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 پیشگفتار 

 کند»هرکه هوایِ ره ما م 
 کند گرحذر از موج بلا م 
 پا ننهد بر لب دريای من«                            

 

را در یک جمع کوچک    العینت قربرای نخستین بار نام    ،بودم سالگی   ۱۴در سن  

و    م به کارگری بود  چار ناشنیدم. در آن سالها، روزها  آموزی در شیراز می دانش

  خواندم. درس می   آموزشگاه تربیت متفرقه   یهادر کلاس   شبانه   های در کلاس   هاشب 

قاآنی    تربیت،   آموزشگاه دبیرستان  داشت  کنار  معروف  قرار  ذیگلری  آقای  که 

یکی از   .گذراندممی  نهم را در یکسال هشتم و هایکلاس  . در آن سال اش بود ناظم

دیک ومن الهندی« را   ن  های درس عربی هم آقای ذیگلری بود که شعر »ا  ممتحن

شود؟!  ی عربی به صورت امر چطوری امری می پرسید جمله   . سپسبرایش خواندم

کنیم. گفت  اضافه میلف  یک ا  ،به یادم آمد و گفتم اول فعل« باسمک  فوری »اقره

نیست   خوب ای  نمره  با   آفرین یادم  بود   که  نمی چند  یا  . هنوز هم  دانم درست گفتم 

داند خیر! راستش  نه تنها اکنون، بلکه همان لحظه هم تردید داشتم که خودش می 

 یا نه! 

چند کیلومتری بین شیراز    در  ایتیم فوتبال محلی در محله   ( در۱۳۴۵)  در آن سالها 

 به نام »ده کرٌه« عضو بودم.  )مسجد ب ردی( و قصرالدشت 

پشتیبان به پیشنهاد    های محلی تیم،علیرغم قوانین شهرداری، بچه   ۱۳۵۶در سال  

روستا را »مهدی    (های نیک و شریف بود که یکی از انسان  تقی محمدیمحمد)  تیم

و   نهادند  نام  آباد»نام    کره،دهایستگاه    تابلوروی  آباد«   ،عزیز  .نوشتند  «مهدی 

اتوبوس    یراننده هنوز  زحمتکش  کره  پ نمیواحد  ده  همان  را  ایستگاه  و  ذیرفت 

تلاش جلودار  الله در این  سیف د.  پذیرب   نامید که با زنجیر او را قانع کردند که می

گرفت  به پیشنهاد دانشجوی مذهبی دانشگاه شیراز انجام میمهدویت،  این کمپین    بود.

 خوشایند این روستا بود. او تلاشی بود برای زدودن نام ن 

چند سال  شد.  در ایران آغاز می   هاایبه ویژه حجتیه   حرکت خزنده اسلامگرایان

ها به رهبری روح الله خمینی به گروگان  ی اسلامیست انقلاب مردم به وسیله بعد  

 گرفته شد. 
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کردند که  چند سال بعد مشخص شد از انجمن  تیم فوتبال را دانشجویانی پشتیبانی می

بر روستا    آبادهستند و نام مهدی   از مشهد   حلبی حجتیه  و وابسته به شیخ   بهایی  ضد

با نقشه  تیم فوتبال نیز    خلیل   حاج   یی آموزگاران ضد بهایی دبیرستانی، نمونهو 

  ،یابی حکومت اسلامیریزی شده بود. چند سال بعد، با قدرت برنامه  (1) ارنگهدحق 

های ضدبهایی(  آشکار شد که آنان از پیروان شیخ حلبی از مشهد )بنیانگزار انجمن

 های ضدبهایی در شیراز هستند. من جو از فعالین ان 

تیم فوتبال، به دیداری  به همراه چند نفر از دانش    در آن سال،  آموزان و اعضا 

دعوت شدیم. در آنجا بود که آموزگار آموزشگاه  ه«  کرٌ روستای »ده همان    شبانه در

داشت را در میان   آراسته  آرام و   تیتربیت )آقای جهان اندیش( که شخصی ی شبانه

 
نماینده شیخ حلبی در    ،قرآنی  مکتب   و   رهبرحجتیه نگهدار )حاج خلیل(  خلیل حق  1

سال سابقه در برگزاری جلسات    ۶۰شیراز بود. وی در حال حاضر با بیش از  
  و ضدفرهنگی   های دینی و تربیتی برای جوانان و دانشجویان مذهبیقرآنی، کلاس 
نقش مهمی درنسل کشی بهاییان در شیراز داشته است. خانواده  به ویژه در شیراز 

با سید عبدالحسین    ها، و وصلت فاطمه حق نگهدارحق نگهدار به پاس این جنایت 
الیگارشی مالی در شیراز تبدیل شد. فاطمه حق نگهدار    باندهای  به یکی از  دستغیب
نماینده    الله دستغیب،درخواست آیت   به  گیسال  ۳۰درسن نزدیک به    ۱۳۵۹در سال  

امام جمعه و نماینده این    سال سن به همسری    ۶۷ولی فقیه در فارس، با بیش از  
آذرماه سال شصت به دست گوهر    ۲۰خمینی در شیراز درآمد. آیت آلله دستغیب در  

 ادب آواز کشته شد.  
محمدهاشم    انحصاردر    های اسفنجی شیراز. فرش ماشینی و پتو و فرآوردهتجارت  

 کند.  فعالیت می بخش این  یعنوان رئیس هیئت مدیره به  است که  نگهدارحق 

پتو و  محمدهاشم حق  .۲ و  فرش ماشینی  مدیره فروشندگان  نگهدار: رئیس هیئت 

که در حوزه تجارت فرش و مصنوعات  گروه  مصنوعات اسفنجی شیراز است. این  

 ..دهدبه فعالیت ادامه می  محمد هاشممدیریت زیرمرتبط فعال است، 

 امیرنگهدار-۳

نیک   یمدیرهمدیرعامل و عضو هیئت تجارت هیواشرکت  در     :رخ  این شرکت 

  ،زمینه واردات و توزیع محصولات آرایشی و بهداشتی و فعالیت تجاری ثبت شده

 .انحصاری داردفعالیت 

 



8 
 

دیدم. در آن جمع که دیگر حال و هوای سخت دبیرستان را نداشت  می   آنشب   جمع

ادامه دار بودن آن و    و همه با هم دوست بودند، سخن از مخفی بودن این نشست،

  ای »اقناعی« به میان آمد.آموزش دینی به شیوه 

از آئین بابی   یگری، تاریخچه دروغین کانون اصلی این انجمن، آموزش ضد بهایی

های »زیر زمینی« خود،  نخستین فعالیت   ز  ابود. در آغ  العینقرة شخصیت و نقش  و  

  بود،  ما  حضور آموزگاری که محبوب بودن جلسه،  پنهانی سالگی  ۱۴-۱۵سن  در

حضور دانشجویانی از دانشگاه پهلوی، و دوستانی از تیم فوتبال، که نزدیک به  

از سه یا چهار نشست    دیدارهای ما  اما  .ای داشت ویژه   کشششدیم،  می  ینفر  ۱۲

من    ،نشستاز سوی گردانندگان    های بهاییفراتر نرفت که با طرح نفوذ در انجمن

( را به خود آورد. به ویژه که ما هردو کشش و زمینه  خ رفیق دیگری )حسین    و

و اینکه به تبلیغ آنان »بهاییان از    العینقرة مذهبی نداشتیم و به ویژه که موضوع  

کنند« برایمان پرسش برانگیز ی زن و جنسیت برای جذب افراد استفاده می ابژه

و پیوند ما با این فعالیت »زیر   بود. از همین روی به زودی از آن جمع جدا شدیم

  .نیز پایان یافتزمینی« 

از دانش و تجربه  نه  حسین و  نه    دوستم،  ترین یگانه   در آن زمان هرچند که  من 

کرد  برخوردار نبودیم، اما تناقضی مبهم در ذهنمان ایجاد می  چندانی  و تاریخ  سیاسی

ضدبهایی انجمن  چرا  علنی  ،که  و  است  برهم    ،فعال  برای  دیدارهای  زو  دن 

ها ای بهایییا محافل منطقه ها  انجمن، اما  گیردمی  بهایی از پلیس کمکهای  محفل 

های ضدبهایی به افراد  ! از سوی دیگر انجمنشوندبه صورت مخفی برگزار می 

کردند که در صورت پی بردن به برگزاری محفل و یا نشستی از  خود یادآوری می 

 باید آنرا به انجمن ضدبهایی خبرداد.  ،هابهایی

شد!  ی بهاییان در شمال ایران در رامسر برگزار می همه ساله جشنواره از سویی   

برای  ی خود  اما آموزش دیده   زیر نام »مبتدی«  های ضدبهایی افرادی راانجمن

ه  کنند و ب ها شرکت  آنهادادند تا گاهی در جشنواره  ها آموزش می نفوذ بین بهایی

  اخلالگری و محکوم کردن آیین بهایی و دفاع از اسلامی   ا ب ناگهان آن گردهمایی را  

کنند.  ناب تبدیل  بهایی  ضد  تناقض   به  ویژگی این  و  مذهبی  و  های  طبقاتی  های 

های حکومت پهلوی بود که سرانجام حکومت اسلامی  مناسبات و فرهنگ و سیاست 

 از درون خود پرورانید.  ۱۹۷۸را در سال 

 دادند.مینوعی شجاعت و دستاورد بزرگ جلوه ی اسلامی خود را  یفه ظو  این  حجتیه 

نظامی،   فرماندهان  از  بسیاری  حالیکه  در  شاه،  دانشگاه،  استادحکومت  و  های 

گزید و پشتیبانی داران و... را از میان بهاییان برمیمقامات بالای دولتی، سرمایه 
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برجسته  آشکار و یا  کرد، بدون آنکه آنان به طور آشکار بهایی بودن خود را  می

های پایینی زحمتکشان  از سوی دیگر به محافل کوچک و پیرامونی که لایه   سازند،

آورد.  وارد می  . حتا سرکوب گرفت فشار و تبعیضشهری و روستایی را در بر می 

بهایی، ناچار ساختن آنها که در    پایینیحمله پلیس به محافل    : این فشارها از جمله 

نامی  های خود، مسلمان معرفی شوند،  شناسنامه آیین خود  از  استخدام  در هنگام 

نیایش نبرند، تخریب و آتش زدن   کار و زندگی آنان    های ها و مرکزگاهنمادها و 

 بودند.

دانستم، و  می  وامدار  العینقرة همیشه از آن سال به بعد، خود را به ویژه در برابر 

گونه  می به  پدیدار  که  بود  او  نگاه  ذهنم  در  نگاه،ای  این  با  را    شد.  خود  همیشه 

ها پژوهش   .بازشناسم  و بود  دانستم که زرین تاج را آنگونه که هستمند میوظیفه 

بر نام و    و دینی  هایم به ویژه از سویی و از سوی دیگر، ستم طبقاتیو دانستنی

دستان به رهبری زنی شجاع  ی زرین تاج و این برگ درخشان ازخیزش تهیاندیشه

انگیزه تاریکترین سالهای ستمبار طبقاتی،  این وظیفه  در  به  تا  نیرو بخشید  ام را 

 بپردازم.

برای نخستین بار دفتری به نام زرین تاج به زبان فارسی در سوید    ۱۳۷۷در سال  

  به ویژه در خارج از ایران،  چاپ رساندم. از آنجا که در سالهای پیشا اینترنتی،به

آن کتابچه با کاستی و کیفیت نازل به همین نام منتشر    باکمبود منابع و امکانات،

و مستقل به صورت کتابی که در دست    شد، از همین روی نیاز به نگارشی کامل 

 بود.  دارید  
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 سرکوب بهاییان 

تبعیض و  سرکوب  بهاییان سیاست  و  بابیان  ازلیان   علیه    و 

، ویژگی اسلامی حکومت ها درترین شیوهخونینبا  و پهلوی ، قاجار ی هورد

خون نشانیدن هبود. ب  استبدادیی  هاو همگرایی سیاسی مشترک این حکومت
و نابودی این آیین در دوره رضاخان تکمیل    ها در حکومت قاجارجنبش بابی
 شده بود.

تای نظامی علیه تنها دولت لیبرال محمد مصدق  دبا کوکه  شاه    محمد رضا پهلوی، 

ازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلیس و روحانیت به قدرت  مستقیم س  یبه پشتوانه 

در هراس    ۱۹۵۵در سال      او   فرمان آتش به اختیار را داد.   به آشکارا  بازگشته بود،

چپ نیروهای  رشد  کارگری   از  سیاسی  سوسیالیستو    و  نفوذ  از  جلوگیری  و   ،

در روسیه و اقمار   داری دولتی زیرنام سوسیالیسمشوروی در آن زمان که سرمایه 

آیت الله بروجردی دیدار کرد. در  حاکم بود، با بزرگترین رهبر شیعیان جهان،    آن

ای صورت گرفت  معاملهبار دیگر    این دیدار بود که بین شاه و رهبر شیعیان در قم،

روحانیت شیعه شدت بخشیده شود و در  که  از سویی به سرکوب بهاییان به دست  

شاه   دیگر،  حکومت سوی  گرایش اش  و  سرکوب  و  به  کارگری  و  چپ  های 

سوسیالیستی بپردازد. این سیاست به ویژه به انحراف افکار عمومی علیه پیوستن  

(  و آمریکا  پاکستانایران،    )ترکیه،  «سنتو»حکومت شاه به پیمان نظامی سیاسی  

 حکومت پهلوی قرار گرفته بود.   کا در دستور کار  ی به رهبری ایالات متحده آمر

این   نمایندگان    برهه در  و    ، ی ملی«شورا» در مجلس    روحانیتروحانیت شیعه 

. با تصویب آن  ، بهائیت را ممنوع اعلام کنندایی لایحه فرصت یافتند تا با ارائه 

بیان می لایحه  آشکارا  به  آیین خود را  بهائیانی که  و زندانی و    ،کردند،  دستگیر 

می دارایی مصادره  برهه  هایشان  این  در  که  شد.  و    ها،وری پیشه   ها،دکان بود 

تهی دست بهایی، به ویژه در شیراز، به آتش کشانیده شد. اوباشان در  ی کشتزارها

–۱۳۳۵)هاشمیالنورالدین حسینی    العظمی سیداللهاین برهه در شیراز به فرمان آیت 

اسیری، شماری از بهاییان را کشته و زخمی کردند و اموال آنها  و فال  خ(۱۲۷۴

   را به غارت بردند.

کاخی برپا کرده بر فراز باغ،    ارم،باغ  نزدیک    تاییب سه ا سید نورالدین که در آسی 

رهبری    ،بود براددر  )اخوان(رحزب  امتان  که  داد  فتوا  به      ،  کلنگ  و  بیل  با 

نزدیک شاهچراغ،    یو حتا کوچه   باب   یزادگاه و خانه ،  «القدس  هحضیر»تخریب  

دادند، به فرمان سید نورالدین  در حالی که شعار می . امت بسیجی  ندزپرداب در شیراز  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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تروریستی خود قرار  مرکز  العباس و حزب برادران )اخوان( را در شیراز  که بیت 

 ، آنجا را ویران کرد!  داده بود

سفید سید   یالاغ حنا بسته   ، به دست  قمه  رضازاده از اوباشان  اسدالله ده بزرگی و  

بعدها داماد  رضازاده    پاسدار بودند. سلام و صلوات تا مسجد وکیل    و با  دارتیمار  را

باندهای  پس از جابجایی حکومت، به  شد و به مجلس شاه راه یافت و    نورالدین   سید

 حکومت اسلامی پیوست.  کالیگارشی 

به    ۱۳۶۰در سال  آیت الله حائری شیرازی    ،الهاشمیحسین    داماد سید نورالدین

به امامت جمعه و نمایندگی  دستغیب که صد پاره شد  اللهآیت  دستور خمینی به جای 

در باغ زیبای آسیاب  به همراه سید منیرالدین فرزند سید نورالدین  او    خمینی نشست. 

کاریز می که  تایی  سه  آب  با  آسیاب که  نیاز مردم  سه  آرد مورد  بیشتر  و  چرخید 

برآو وسیله میده  رشیراز را  به  که  باغی  و  نام  کرد  به  نورالدین  اوباشان سید  ی 

در  این باغ زیبا و معروف شیراز،    .  داشت پایگاه    ه بود،اوقاف از مردم ربوده  شد

کاخ و    در دست نیست،   باغ  کنار ابیوردی شیراز و باغ ارم، که دیگر نشانی از آن

، به دستور  خونین سال شصت  پایگاه این سرکوبگران بود. در یکی از شبهای پاییز

  عام کردند. را قتل   انارستان و سروها و هر دار و درختی تمامی  حایری شیرازی،  

  تنها کاخ حایری،   قتل عام شده بودند.   هاو نسترن   و انگور  باغ و انارها  سروهای ارم  

و در یکی از روزهای    باقی مانده بود  هپ بالای ت   نشین شاه در  فارس  نماینده خمینی در  

های آن شاه نشین  از پشت پنجره   باغبانان  کمک یکی از به   نمنیرالدی   سید  ۵۸سال  

 . نبره زده بود چ هایی از کاغذ پوشه روی   دیدم که

  ی ای دهه فرماندهان کشتارهای سیاسی و زنجیره  ی از سید منیرالدین حسین الهاشم 

فرزند س۱۳۷۰ بود،  ید(  گنجانیده شده  فرمانده    نورالدین که در مجلس خبرگان  

کردند، و  که مبارزین را درو می  ۶۰سال    . در آن صبح غمبار  ه بوددمان   کشتارها

ابیوردی    و نزدیک  حافظ که دیوار به دیوار باغ  دانشگاهی  برای کار در بیمارستان

بعد خود   هفته.  چندرا تجربه کردم روز بسیار غمبار و خونباری ، بود و فلکه ارم

  ساله ۸   گو جن   ی شصت ستجمعی دهه و کشتار د را در زندان سپاه پاسداران یافتم 

 . فرمان داده شده بود
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 ها و بهاییانمت پهلویکوح

در این برهه،  مش داشتند.  اآرنت کودتایی رضا شاه کمی طی سل ن در دوره ابهایی  

ی روحانیت بر حکومت و جامعه نسبت به دوران قاجار، کمی کاهش یافته  سلطه 

   - آتاتورک-کمال مصطفی  روش  نگاهی به  و نیزدر چنین شرایطی   بود، رضا شاه 

 . ندانستدانست و نمی  هرچند چیزی از لائیسیتهی پسا عثمانی، در ترکیه 

برای بهائیان ایجاد شد؛ با این  کمی تنفس نسبی  آرامش نسبی و   رضاشاه یر دوره د

یان کاسته شد؛  ی شیعه از خشونت بر ضد بها  رهبرانحال با کاهش نفوذ و قدرت  

حکومت پشتیبانی     رضاشاه ولی  از  برخورداری  خویش،  در  باورهای  و  ملایا 

،  های بهائیان را بست؛ مدرسه بهاییان را در پیش گرفت  گنا قرار دادن  ن سیاست درت 

های بهاییان بو توضیح کتا   نشر یان نشد،  ی حاضر به پذیرش اعتبار اسناد ازدواج بها

از کارمندان   شماریشان را بست و  برخی از مراکز محلی   را ممنوع اعلام کرد و

 ( 2) .ی را اخراج کرده و درجه نظامی برخی از افسران بهائی را تنزل دادی بها

آغاز شد و تا    ۱۹۵۵ترین موج سرکوب بهائیان در دوران پهلوی از سال  سخت  

بهائیان زیر نظر دستگاه امنیتی شاه،  ۱۹۷۰ادامه یافت.  در دهه  ۱۹۶۰های سال 

در   ها و شعرها اجازه نشر نداشتند.های بهاییان و بابیساواک بودند. آثار و نوشته 

دههسرکوب  خونین  در    ۱۹۵۰ی  های  شیعه  روحانیت  به  شاه،  که حکومت  بود 

کمونیست  و  بهاییت  علیه  تبلیغ  اجازه  ایران  به    داد.   را  هاسراسر  ساواک 

علیه بهائیان، به    ایران،  اجازه داد تا در رادیوی سراسری    محمدتقی فلسفی اللهآیت

 آژیتاسیون و تبلغ بپردازد. 

آیت  خواست  بروجردی،  به  درنگالله  از    بی  با    بهاییانآزار  مرداد،    ۲۸پس 

در  سخنراني فلسفی  تقی  آغاز شد. وی  ۱۹۵۱  / خ۱۳۳۴    رمضان ماه  های محمد 

علیه   را  شدیدی  مراکز  ه ب   بهاییانحملات  و  انداخت  و    بهاییانراه  تهران  در 

ب  باتمانقلیچهشهرستانها  تیمسار  تهران  در  افتاد.  دولت  بزرگ    ،دست  ستاد  رئیس 

در   تهران،  نظامی  فرمانده  بختیار  تیمور  و  وبرابر رسانه ارتشتاران  دوربین    ها 

 
2 -https://www.dw.com/fa-ir/ -نگاهی-به-علل-سرکوب- بهائیان-در

یرانا /a-41066225 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
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را خراب    بهاییانخبرنگاران خارجی و داخلی، کلنگ در دست گرفتند و گنبد مرکز  

 (3).سالها به محل فرمانداری نظامی تبدیل شد  بهاییانکردند. مرکز 

 انجمن حجتیه 
در    (، روحانی شیعی اهل مشهد،خ  ۱۳۷۷–۱۲۸۰شیخ محمود ذوالفنون حلبی )

انجمن حجتیه  "با عنوان  پس از چندی  بود که    هاییلگذار تشکبنیان  ۱۳۳۰سالهای

ویژه پیش  ، به۱۳۶۰تا    ۱۳۳۰های  که در دهه   هااین تشکل شناخته شد؛    "مهدویه

هایی از طلاب، بازاریان و بدنه  ، نفوذ چشمگیری در میان لایه۱۳۵۷از انقلاب  

فعالیت در ارتش رضا شاه و مطالعات در    یپیشینه ایران داشت. او که  سنتی در  

 .های ضد بهائی فعال تبدیل شدبه یکی از چهره   ۱۳۲۰حوزه علمیه داشت، از دهه  

، با  علیه جنبش ضد استبدادی شاه  مرداد  ۲۸، پس از کودتای  ۱۳۳۲در سال  وی  

فضای  از  سرکوب   سیاسی   استفاده  با  همراستا  انجمن    مناسب  مترقی،  نیروهای 

ضدبهائی حجتیه را با هدف رسمی "مبارزه با بهائیت از راه استدلال و تبلیغ دینی" 

نقش فعالی در   ن، اما عملو ضد بهایی ظاهر غیرسیاسیکرد. این انجمن به  تأسیس

، سکولار، و حتی نواندیشی دینی ایفا چپ و کارگریهای نوگرا،  سرکوب اندیشه 

دانشگاه می در  آن  اعضای  نفوذ  کرد.  دولتی  نهادهای  و حتی  بازار  مدارس،  ها، 

 تغییر  یا  بهبود  برای  اقدام  هرگونه   فرج«،  »انتظار   یداشتند و با استناد به آموزه 

 .دانستندمی مردود  را سیاسی  نظام

 :های انجمن حجتیهترین ویژگیمهم

 .عنوان اصل محوریضدیت با بهائیت به  •

 .  مذهبی فاشیستی ، با رویکردسوسیالیسم  و آزادیضدیت با   •

 

 بهرام چوبینه، سرکوب بهاییان در زمان شیخ و شاه  -3

https://www.iranglobal.info/node/23321 
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تبلیغ برای سیاست زدایی  ؛  علیه حاکمیت  پرهیز از دخالت سیاسی مستقیم •

فعالیت     پیش از ظهور امام زمان، هر نوع حکومت اسلامی  این توجیه که 

 .فاقد مشروعیت است سیاسی

پس از انقلاب، تا   به ویژه   نفوذ گسترده در نهادهای آموزشی و مذهبی، •

 .حکومت اسلامی  فرهنگی ویرانگر  بو انقلا   ۶۰  یهای دهه زمان تصفیه

، مواضع مبهم و گاه منتقدانه اعضای انجمن نسبت به  ۱۳۵۷  سیاسی  پس از انقلاب

در   خمینی  شد.  جدید  حاکمیت  حساسیت  موجب  اسلامی  انقلاب  و  فقیه  ولایت 

هایی که »اسلام را در انتظار  شدت از دیدگاه به   ۱۳۶۲سخنرانی معروفی در تیر  

فعالیت خود    ،ظاهرکشانند« انتقاد کرد. اندکی پس از آن، انجمن به فرج به انزوا می 

را تعلیق کرد؛ اما بسیاری از اعضای آن در نهادهای حکومتی و امنیتی نفوذ کرده  

 .تری همچنان فعال استهای تازه بودند و جریان فکری حجتیه تا امروز در قالب 

پیروانانجمن حجتیه و شخص شیخ حلبی  نمایندگان نوعی    وی ، همانند خمینی و 

در  زن و آزادی    شدت ضدانقلابی و ضد  اسلام ارتجاعی، غیرفعال سیاسی، ولی به 

ظاهر دفاع از مهدویت بود، اما در عمل  ی آنان بهاند. پروژهتاریخ معاصر ایران

مردمی به شمار   یدادخواهانه های و جنبش   تغییر و رفرم مانعی در برابر هر نوع 

ی بازتولید اقتدار  آمد. حجتیه با استفاده از ابزارهای مذهبی، بخشی از پروژه می

 .در ایران  را پیش برد  پیشروی گرایان و سرکوب اندیشه سنت 

الله را  حکومت شاه با اجباری کردن دروس تعلمیات و مراسم دینی و قرآن، دو آیت 

ت  اتدوین کتاب تعلیم  مسئولرا  های محمد جواد باهنر و ناصرمکارم شیرازی  به نام

 . کرد در مدارس و قرآن گری نظارت بر آموزش اجباری شیعه  دینی و

شخصیت  که  از  مهم  سیاسی  و  پیشینهبا  های  حجتیه  انجمن  در  عضویت  ی 

 توان از جمله به افراد زیر اشاره کرد: میآن همراهی داشتند،  ستیزیبهائی

  خارجه   امور  وزیر)   ولایتی  اکبر  علی ،(خمینی  اللهروح   جانشین)  ایعلی خامنه  

  جمهور،   رئیس  دومین  رجایی،  محمدعلی  ای(،خامنه   کنونی   مشاور   و   رفسنجانی

  دائم  نماینده  و  سفیر   خرازی،   کمال  شد،  ترور   ۱۳۶۰  سال  در   که   اسلامی   حکومت 

از     ملل  سازمان   در   ایران   وزیر  هشتم، و  هفتم  هایدولت  در  ۱۳۸۴تا    ۱۳۷۶و 

عادل،  خارجی،  روابط   راهبردی  شورای رئیس  سپس  و  خارجه   امور   حدّاد 

ریزی  و شورای سازمان پژوهش و برنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام   عضو

 اکبر علی کند،فعّالیت می  فرهنگی  انقلاب  عالی  شورای  آموزشی و همچنین عضو 
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نماینده   اسلامی،  مؤتلفه   حزب  عضو   پرورش،  اصفهان،  پاسداران  سپاه  فرمانده 

ورزنه، وزیر آموزش و    شهر  پیشین مجلس شورای اسلامی از حوزه اصفهان و

)وزیر   .بود موسوی  میرحسین و کنیمهدوی  مهدوی باهنر، هایپرورش در دولت 

رجایی(، و روحانی(   کار  دولت  امور خارجه  )وزیر  جواد ظریف  اشاره   محمد 

  (4)کرد.

.  بودباورمندان آن آیین سرانجام نابودی همه تا   ی ستیزبهائی ،نجمن حُجّتیّها اهداف،

نفرت،   و  کینه جویی  نیرو می این  انگلی روحانیت شیعه  منافع  مبنای    . گرفت بر 

امامت   روحانیت  دستاویز  با  اما   گانه،دوازده   شیعه  نسل  پی  در    ن خویش، مانسل 

دسترنج  سهم   و  خواریرانت از  تداوم  بری  گرو  در  را  امامت  بقای  زحمتشکان 

و کبرای او    ارغص  هاییبتغی  افسانه زدهم و  ا دانستند. جعل تاریخی امام  دومی

 ساخته و پرداخته شده بود.   ،به همین هدف

تیولی  ، دیگر     پشت هم اندازی   پشت این  حقیقت  انکارو  تاریخی،    لجعبا انکار این  

گری  بهاییی و  گربابی  ماند.نمیجعل و جهالت باقی   گاندبرن وارگی پیش انگل برای  

 کردند. ی دچار مشکل ماین رابطه را 

اسلامی و سرنگونی    یابی حکومتقدرت   از  پیش  ، ده روز۱۳۵۷بهمن    دهمدر  

یا محفل ملی بهائیان ایران از سوزانده شدن »بیش از    ، حکومت شاه، شورای ملی

پانصدخانه و محل کسب و کار« بهاییان و از دادخواهی آنان از مقامات ذیربط  

دشت    دهماییگرزرین تاج و شرکت کنندگان در  (5).٬٬دولت شاهنشاهی گزارش داد

نمیبد شت گمان  که  ، هرگز  اعلام    ۱۳۰بردند  از  پس  برای  سال  رهایی مبارزه 

  ی شکوهمند زنانی که او خود  نمونه  آن ستمبران  و در پیشاپیش  و آزادی زندگی 

  ی در هزاره   بارتر از ملایان عصر قاجار، مهدویون ن ، خوانقلابی  جنبش با آن    آن بود 

به جایگاه و قدرتی    دستمال برگردن زرین تاج،کردن  گره به جای    سوم میلادی،

 . دخاموش و خفه سازن دختران سراسر ایران را با تهاجم شیمیایی  یابند تادست 

 

4 https://newrepublic.com/article/116167/mohammad-

javad-zarif-irans-foreign-minister-religious-zealot 

5-https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-

48476748 
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اسلامی  «یانگرا»هزاره   آخرالزماجامه سیاه  همان  ،حکومت  داعشیان ،  نگان 

با جنبش سراسری فرودستان به رهبری    ۱۴۰۱در سال    که  حکومت اسلامی بودند

در    دخترانه   های آموزشگاه  و   دختران    به با گازهای شیمیایی ممنوعه    زنان پیشتاز،

که دختران نباید درس بخوانند    آن است »اعتقاد این گروه    سراسر ایران هجوم بردند. 

بخوانند.« دبستان درس  تا سوم  باید  نهایتا  است که »هزاره  (6) یا  اشاره  به   لازم 

و منتطرین امام دوازدهم شیعیان هستند    ها،ای« همان فداییان ولایت، حجتیه نای گرا

ه زاره  گذشت  انتظار  در  کشتار  (7) هاکه  از  پس  را  جهان  مهدی،  ظهور    همه    و 

 (8)آنان »سید خراسانی«  ینفر که سردسته   ۳۰۰ماندن تنها و باقی   باشندگان جهان

 گرداند.  « عدل و داد»است، پر از 

به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در    از   بعد  که   حجتیه   انجمن  یاساسنامه   متمم  

»از    کار راتبه این  ارگان خونریز و    ، هدفبازنگری شد  ۱۳۵۸در سال  ایران  

 ( 9)کند.میاعلام  بین بردن کامل امکانات اجتماعی و اقتصادی و تشکیلاتی بهائیت«  

 

 سپاهیان تار، در نبرد با زندگی 

شیراز و   گیر شهردوست بهایی و کشتی ، ن روزهادر آبازگردیم.  ۱۳۵۷به سال  

دوست  ان  نسو ا   کوشی سخت کرامت زرنگ که در سطح کشوری کشتی گیر   ،ملی

شیراز اتومبیل شخصی ارزان    آن سوی ناچار بود از    ای بود، داشتنی و شناخته شده 

  ی یک فلکه فرودگاه قدیم( به خانه دنزبان لاله، اخی ) از ب شیروقمیت خود را به جن 

 سوزانده شود. اسلام  مبادا که در آتش  مخفی کند، و ما بیاورد 

،  ۱۹۷۹فوریه   ۱۱با به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران از همان فردای  

ماه  در همان  ایران شدت گرفت.  در  بهائیان  بود که  سرکوب خونین  نخست  های 

حکومت اسلامی نزدیک به دویست تن از بهائیان را به اتهاماتی چون نقض قوانین  

یا   تیرباران  «توطئه و جاسوسی برای صیهونیسم و امپریالیسم جهانی»اسلامی،  

 

6-https://resalat-news.com/ مسمومیت -سیاسی-سویه   

7  - Minimalists . 

8 - https://www.rajanews.com/news/365501 

 . ۷۷-۷۴عماد الدین باقی، در شناخت حزب قاعدین زمان، ص .9
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بهار     .آویختبه دار  بهاییان درخود    ۵۸در  فهندژها و  ی  محله   به محل زندگی 

  غمبارانه   ی بهاییان راه ویران و سوازنده شد  هایسعدی رفتم و از نزدیک خانه 

 دیدم.   زیر دود و خاکستر

الله و چماق به  اوباشان حزب ،  پیروانالله خمینی و  حکومت اسلامی به رهبری روح 

های  تخریب گورستانمسلح را فرمان داد که در سراسر ایرن به   انو بسیجی  دستان

های بهائیان  بپردازند، خانه  ها و اجساد مردگانشان بیرون آوردن استخوان   بهائیان و

دارایی  و  تخریب  کار و   کشتزارهاو    را  و   و محل  آتش  آزندگی    پیشه  به  را  نها 

 ( 10)بکشند.

مجلس اسلامی، اموال و    ایران با تصویب لوایح قانونی در   حکومت اسلامی در 

کرددارایی را مصادره  بهائیان  را ،  های  بهائی  استادان  و  دانشجویان  کارمندان، 

و   زندان  به  و  دستگیر  و  اخراج،  بهائی تیرباران  کارمندان  کرد،  محکوم  دار 

ان در دفتر  از دریافت حقوق بازنشستگی محروم و ثبت ازدواج بهایی ،  بازنشسته

 .  شدممنوع اعلام نیز   رسمی ازدواج 

غیرقانونی   و  نامشروع  را  بهائیان  ازدواج  مراسم  که  ازآنجا  اسلامی  حکومت 

به رواج فحشا متهم    که ازدواج بهائیان را ثبت کرده بودند را    ، دفاتری  دانستمی

ها از ادامه  از ثبت نام کودکان بهائی منع شدند، دبیرستانها و دانشگاه  هاه کرد. مدرس

دروان جنگ    رت سهمیه مواد غذایی  ند، به بهائیان کاکردتحصیل بهاییان جلوگیری  

ند که  شدمحکوم    یکشتار خونین  به همان هراس و  یباشندگان بهای .  داده نشد   ساله   ۸

در هجوم    هابن یوسف ابن ولید و حجاج و خالد   عمر و علی  ی به رهبر  اسلام   غازیان

 .بردندبه پیش می  پیش ۱۴۰۰ویرانگر و خونبار 

مان ث ع  عمر،  ابوبکر،  نییع  ،آن با چهارخلیفه    از زمان بنیانگذاران  حکومت اسلامی

دند،  های وی بوف و باورها و سیاست اهداگان  و علی، که جانشینان و ادامه دهنده 

به حکومت و سلطه  هر جا که مجال یافته    »اصولی«  و    «اخباری»با دو برداشت  

تحقق  برای نخستین بار در تاریخ،  اما،    در ایران  پرداخته است. حکومت اسلامی

   از محمد تا تمامی  ناب محمدی بود که   ن صدر اسلام راانگزای بن ها و اهداف  آرزو

چهارگانه اموی  ،خلفای  ترک   عباسی  ،خلفای  سپس  و   تاتارها،  ها مغول   ،هاو 

 ی خود داشت. یشینهرا پ اسلام آورده  هایصفوی 

 

10-https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-

48476748 
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 اخباریون و اصولیون

هیچ ارزش و جایگاهی  ها،  به چز روایت در اسلام،    «اخباری»نزد پیروان مکتب  

تمام اخبار و احادیث و   اخباریون،  نیست.  برای حکمت و عقل و خرد در میان 

را    و خرد  اصالت بر مبنی عقل  ها را صحیح دانسته و »ا صالة الاباحه«روایت 

به بیان دیگر خرد انسانی را پایه و اساس ارزیابی  و معیار و شناخت   ؛پذیرندنمی

ی آن حدیث و  . آنان، عمل به مواردی را که در جایی درباره نددهخویش قرار نمی

پذیرند و حدیث را منبع دانند، اجتهاد و مجتهد را نمی روایتی نیامده را ممنوع می

ا ثنی ع ش ریجز به شیعه   ،شمارند و در نقل حدیثعمل و زندگی می  دوازده  ) ی 

 کنند.اعتماد نمی (امامی

اخباریون، خرد و  شناخت و دلیل در برابر روایات نسبت داده شده به پیامبرشان، 

ند که عمل به تمامی  ربه این باو  نشمارند. آنامحمد و جانشینان را او بی پایه می

که به اجتهاد و مجتهد    « اصولیون»مواردی که در حدیث و روایات آنان در برابر  

ای عربی  نیز واژه  « اصولیون»پذیرند. هر چند  مین جتهاد و مجتهد را  ا باور دارند،  

این به معنای  واقعی   پذیرند،یابد را می اجتهاد که در فارسی تلاش و چالش معنا می 

پایبند نیستند. بنا به نگرش اسلام شیعی و اصولیون، اجتهاد، امکان تفسیر   ،مفهوم

ر چارچوب اسلام  شود که دمستقل قرآن با فعالیت انسانی هنگامی معتبر دانسته می 

ها و روایات  ورزند تا آیه میتلاش    یای اجتهاد، جهد  باشد. مجتهد با رسیدن به درجه 

تفسیر  بندند  کنندرا در خدمت  شریعت  کار  به  کنند  و  پیروان خود منتقل  به   .و 

بنابراین مفهوم اصولین نزد اصولیون به معنای کار برد خرد و شناخت و منطق و  

استدلال نیست و تفسیر و برداشت مرجع تقلید و مجتهد مورد دلخواه خود را مبنای  

 دانند. اصول خویش می 

تنها   همگی معتبر و آنها را بدون تلاش و دلیل،   بینش اخباری، حدیث و روایات،

 دانند. منبع عمل و احکام و زندگی و جامعه می 

در برابر اخباریون، اصولیون قرار دارند که از روایات منسوب به دوازده امام و  

 کنند.پیروی می  همجتهدان شیع

با گرفت تا اسلام شیعی را  خمینی از اصولگرایان بود و عقل را به گروگان می 

  یست اصولیون به معنای اصالت عقل ن   « عقل باوری»برحق نشان دهد.  پوشش آن  

ای مسخ شده برای اصالت اسلام  بلکه با دستکاری و دستاویز حوزوی، عقل به گونه 

بهره  به  خود  میکشی  شیعی  عقلشودگرفته  مکتب    .  این  نیرنگ  در  و    ، خدعه 

گری و روایت آنان از اسلام درآید. در واقع  بایستی به دفاع و اثبات  الله و شیعهمی
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پذیرند. آنان نمی  یمستقل انی اصالتنسا و استدلال عقل  برای خرد و اندیشه و آنان

گروگان و   سود منافع و سکت خود به  را در خدمت دین و شریعت خویش به قلع

عقل را تنها نزد مجتهدان یعنی کسانی که دارای رتبه    ،گیرند. اصولیوناستثمار می

  « علما»و     « عقلا»  ازاین زاویه    پذیرند و مجتهدان رایا عنوان اجتهاد هستند می 

با    کهدارای معلومات دینی، یعنی کسانی  که  اندکسانی  علما به این معنا،  نامند.می

 اند.  ی دین و وظایف و اهداف  و کاربرد آن خبره شده سالها حوزه نشینی به حوزه 
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 »بابیه«  های اقتصادی و اجتماعی جنبشزمینه

نخست قرن    نیمه  آمد و روبنای ضرورت مناسبات طبقاتی بود. در رفرم دینی، پی

های تولیدی و فرهنگی و اجتماعی،  ماندگی  ی واپسهیجدهم میلادی که ایران با همه 

سرمایه  مناسبات  به  آسیایی  کشورهای  برخی  می   داریهمانند  خورد،  گره 

دگرگونینمی برابر  در  انقلاب توانست  نوین  اجتماعی  و  اقتصادی  های های 

 .بورژوایی اروپا، تاثیرناپذیر باشد

نوردید و هیچ دیوار  چینی، قادر  جهان را در می   ، داریسرمایه مناسبات  در حالیکه   

نفوذ آن نبود، روبناهای سیاسی و فرهنگی مناسبات جامعه    جلوگیری از   به مهار و 

رعیتی نیز    اربات  اقتصادی  زیربنای  می همانند  دردچارتنش  روبنای    گردید. 

برده نیمه  نیز،  مذهب    ، فئودالی  - داریمناسبات  کنششیعه  دو  با    هااین  پیدایش 

 .  گر شدبرداشت متفاوت از مذهب، جلوه 

به  نگاهی  پیشتازان شجاعی همانند   با  پیدایش  با  تولیدی،  مناسبات  در  گذار  این 

 .شویمآن گروید، آشنا میگری به که به نام بابیآئینی  زرین تاج و 

در دین، پیش از   گسستهای خویش را از  ها و برداشت زرین تاج کوشید تا ایده

که در مسیحیت    بود   شکافی آن  نیز همانند    ،»باب« تبلیغ کند. این رخداد در ایران

کاتولیسیسم و حاکمیت    ۱۵ی  سده  داد و  لوتر« رخ  به رهبری »مارتین  میلادی 

دانست  کهنه  را  کاتولیک  پروتستان   کلیسای  راتانی و  به آورد   پدید  سم  تاج  زرین   .  

و   -یگرایش  تنها  -شیخیه تاریکی  و  ستیزی  فلسفی  برهوت  آن  در  که  پیوست 

هایی از اندیشه و گسست از الیگارش از محمد تا مهدی غایب در آن  دینخویی، رگه 

به  بود.   بابی  ه شیخی او  به  سپس  و  به  پیوست  زندگی  سالهای  آخرین  در  و  گری 

 ی اشتراکی گروید. و جامعه  انه خواهبرابری  ای برداشت گونه 

اندیشه    فرهنگی و  اجتماعی  مناسبات طبقاتی،  اقتصادی،  بررسی شرایط  های  با 

  ۱۹ی  های اجتماعی در ایران نیمه سده های جنبش پیش زمینه   سانبهسیاسی و...  

پردازیم. او  و مبارزات زنی انقلابی می  انیای از زندگ( به گوشه ۱۸۵۰میلادی )

خیزش  از  یکی  منطقه رهبری  تاریخی  و  مهم  و چهره   را   های  کرد  ای  نمایندگی 

های قاجار و پهلوی و اسلامی،  اش در حکومت ماندگار شد. نام و شعر و اندیشه 

 ممنوعه و انکار شد. 

تاج را مورد  ی زرینیان و بسیاری، شخصیت و اندیشه مسلمانان، بهاییان، شیخی

و  دست انکار،   مبارزات   ه رمصادکاری  از  تا  دادند  زنان،  قرار  بخش  و    رهایی 

آنگونه که به سود خود    خوانینی فاسد و خونریز،  -زیر حکومت عشیرتی  دستانتهی
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را از جمله،    ، مبارزات زرین تاج استفاده کنند. شیعیان، کینه توزانه  سوء ند،  ست دامی

پیکر و حضور بدون روبنده در    اسارت(  ی مالکیتچادر )خیمه   سیاه  به دورافکندن

گری«  با »روسپی  ها و سخنرانی در برابر مردان را نکوهش کرده و برابر همایش

ها ی توده خواهانههای زرین تاج، درتاریخ مبارزات آزادی اند. اما نام و اندیشه نامیده

تابناک بر تارک تاریخ    یو جنبش برابری طلبانه    مبارزات   زنان، چون اختری 

 به یادگار مانده است.   فرودستان

تابو شکن و درخشان و شایسته   و آگاه و پیشتاززن یا زرین تاج،  العینقرة طاهره  

شود. بنابراین این برهه است. وی در آغاز رشد تفکر خویش با بینش شیخیه آشنا می 

 باید به شیخیه پرداخت.  ،برای پرداختن به زندگی و مبارزات زرین تاج
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          هشیخی

بابیریشه  ا  یا آموزش   هگری در شیخی ی فکری  حسایی و جانشین های شیخ احمد 

بن زین  . پایگاه داشتوی، سید کاظم رشتی   ا  شیخ احمد  حسایی، از علمای  الدین 

بنیان و  شیعه  سال  برجسته  در  وی  است.  شیخیه  مکتب    خورشیدی ۱۱۳۵گذار 

در    آموزشهای دینیدر احساء )شرق عربستان کنونی( زاده شد و پس از    (۱۷۵۲)

های عرفانی و فلسفی او درباره نقش تکوینی عراق، در ایران اقامت گزید. اندیشه 

غیبت،   عصر  در  خاص  نیابت  و  هورقلیایی،  پیکر  با  جسمانی  معاد  امامان، 

 .ساختارشکن و محل نزاع با فقه سنتی شیعه بود

پیوران های احسایی در میان  های گسترده و حتی تکفیر، اندیشهبا وجود مخالفت 

 نوینی   هایجریان  ظهور  ساززمینه  و  یافت  گسترش،  رشتی  کاظم  سید  ویژهبه وی  

الزیارة   چون   اشبرجسته   آثار.  شد  بهائیت  و  بابیت  چون الکلمو    شرح  ،  جوامع 

ای از تأویل باطنی، فلسفه، و تأکید بر ولایت مطلقه امامان است. وی در سال  آمیزه

 .ق در مدینه درگذشت و در بقیع دفن شد ۱۲۴۱

شیخیه )فیزیکی(  آیین  مادی  پیکری  با  را  شیعیان  زمان(  )امام  دوازدهم  امام   ،

تواند در جسم افراد  داند، بلکه بر این باور است که امام غایب شیعیان تنها مینمی

و به یاری پیکرهای زنده، به زندگی خود ادامه دهد. این فرد، شیعه کامل یا رکن 

 شود. ( نامیده می رابعچهارم )رکن 

و    نامید و اجازه نداد، خود را هیچگاه  چنین نمی، جانشین احساییسید کاظم رشتی

بنامند. وی وعده  حضور رکن    هرگز نپذیرفت که مریدان، وی را رکن چهارم 

 چهارم را در همین برهه اعلام کرد.  

نکوهش    کند، اما، آنراگامی( را گرچه »منع« نمیشیخیه، چند همسری مردان )پلی 

تواند داشت و به همین سبب زرین تاج می باور  کرده؛ به برابری حقوق زن و مرد  

سید کاظم رشتی بنشیند و شاگردان و مریدان مرد   یعنی  به جای پیشوای شیخیه،  

 آموزش دهد. را نیز   شیخ

ا حسایی در سال ، سید کاظم رشتی )زاده در  میلادی  ۱۸۲۶  با مرگ شیخ احمد 

به  ( که در سن شانزده سالگی به او پیوسته بود، ۱۷۹۳ایران استان گیلان،  رشت، 

استاد سیدعلی محمد باب،    ،نشست. سید کاظم رشتی  شیخ احمد احساییجانشینی  

یکی از شهرهای مذهبی عراق که در آن  که در کربلا،    شد بنیانگزار آیین بابی  

 .دادزمان در اشغال حکومت عثمانی بود، پیراون شیخیه را آموزش می
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را    « )رکن رابع(رکن چهارم»وی به پیروی از استادش شیخ احمد ا حسایی ظهور  

 دانست. کرد. و خود را شایسته این مقام  نمی تبلیغ می

بیان این  بازگشت    ،به  یا  معاد  رستاخیزشیخیه،  روز  در  که  به  مردگان  آنگونه 

نمی دارند را  باور  احسایی، معاد جسمانی را مردود  مسلمانان  احمد  پذیرد. شیخ 

شمارد و به بازگشت  »هورقلیایی« باور دارد. استدلال وی آن است که کالبد  می

به صورت   تجزیه و زوال    ماده انسان،  از مرگ  پس  است که  دنیوی  و  رم  ج  و 

رم و جسد است،آنچه  باقی می   .گرددیابد و به طبیعت بازمیمی بلکه    ماند، نه ج 

از   پس  است و  ناپذیر  فنا  است که  آن  افلاتونی(  به مفهوم  )نزدیک  مثالی  حالتی 

  هورقلیا،   . به این بیان،آیدمتلاشی شدن جسم مادی به صورت هورقلیایی در می 

یت ماه همین  گردد،  . آنچه در روز رستاخیز باز می بین ماده و ضدمادهای است  پدیده

شود. شیخیه »معراج« یا  سرانجام، در روز رستاخیز پدیدار می   هورقلیا است که

به آسمان و نزد الله را با   خویش(  ق )الاغ ا سوار بر بر رفتن محمد پیامبر مسلمانان

می  پذیر  امکان  حالت هورقلیایی  و جسمانی  همین  فیزیکی  به صورت  نه  و  داند 

یا جرم    به ماده  با گذر از هر فلکی،   . شیخ برآن است که محمد در این سفر، محمد

آمد. شیخیه، بقای امام دوازدهم شیعیان را نیز تنها به  متناسب با آن فلک در می 

 .داندصورت هورقلیایی و نه جسمانی و فیزیکی امکان پذیر می 

مفاهیم هورقلیایی در اندیشه شیخ احمد احسایی، تلاشی برای به دست دادن تفسیری  

  فیزیکی « از باورهایی مانند »جاودانگی و حیات امام زمان«، »معراج«  روزآمد»

محمد پیامبر اسلام و معاد بود. تفسیر مفهوم هورقلیایی از سوی شیخ احمد ا حسایی  

پیشتر ترویج  ،  که  بود،  شده  گرفته  کار  به  ردی(  )سُهرو  ا شراق  شیخ  سوی  از 

تفسیر هورقلیایی شیخ،گسترده بود.  با جسم    تری  تناقضات معراج محمد  و  ابهام 

)تخت    عرش  و از  که جبرئیل از سوی الله    فیزیکی خود و الاغی به نام »برُاق« 

معاد جسمانی در روز قیامت و جاودانه بودن    ،(11) برای او آورده بود  پادشاهی(

 گشود. ی خود بازمیی درک پرسشگر زمانه امام دوازدهم شیعیان را در محدوده 

مرکب    ،به استدلال شیخ احسائی: »انسان را دو جسم و جسد است: اما جسد اول

پوشد و  ای است که انسان آن را میاز عناصر زمانیه است و این جسد مانند جامه 

 

هفتم و بارگاه خدایی برای دیدار  ی  عروج محمد به آسمان بنا به افسانه- 11

  در یک شب از مکه به مسجدالاقصي و از آنجا به آسمانها و بازگشت   الله،
 »نجم«، »اسراء« و  به مکه در قرآن در دو سوره  
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آورد، آن را نه لذتی است و نه المی، نه طاعتی و نه معصیتی...  از تن بیرون می 

جسد باقی است و آن    ،حاصل آن که این جسد از انسان نیست... و اما جسد دوم

  ، ماند آن گاه که زمینطینتی است که انسان از آن آفریده شده و در گور او باقی می 

را بخورد و هر جزء از وی پراکنده گردد و به اصل خویش    ]مادی[  جسد عنصری 

به    ، به هوا و بخش آبی  ،به آتش پیوندد و بخش هوائی  ،ملحق شود. پس بخش آتشی

به خاک بازگردد. جسد مزبور مستدیراً باقی ماند و این جسد    ،آب و بخش خاکی

انسان است که نه زیاد و نه کم شود و در قبر پس از زوال جسد عنصری که کثافت  

آن است، باقی ماند و آن گاه که اعراض مسمی به جسد عنصری  و اعراض از  

روانها    ،آن را نبینند... پس چون اسرافیل در صور بدمد  ، دیدگان حسی  ،زایل گردد

پرواز گیرند، هر روانی بسوی گور جسد خویش و  در آن داخل شود. پس زمین  

از آن شکافته گردد... آنگاه ایشان ایستاده اند و نظر کنند و این جسد باقی از زمین  

بهشت و دوزخ شوند. داخل  بدان حشر و  است که  آن جسدی  و  ( 12)هورقلیاست 

   

 

گفتاورد از غلی   ۳۶۵-۳۶۶شیخ احسائی، کتاب شرح الزیارة صص    - 12

 فرهنگ دهخدا.  اکبر دهخدا، 
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 به جستجوی رکن چهارم

پیش از مرگ، به پیروان خویش سفارش کرده بود که به جستجوی  سید کاظم رشتی،  

  « او»خویش، گفته بود که  ند. او به دانشجویانبپرداز »حق« یا همان رکن چهارم  

  داشجویان به    امابه زودی  پیدا خواهد شد. وی برای خود جانشینی تعیین نکرده بود،  

نمی »آیا  بود  گفته  شود؟خویش  ظاهر  »حق«  تا  بروم  من  حسین    « خواهید  ملا 

برای جستجو به ایران بازگشت تا رکن چهارم را بیابد.    با این وظیفه  ای،بشُرویه 

 از مرگ استاد به شیراز بازگشته بود. پیش  د راین برهه،  سید علیمحمد شیرازی

سید کاظم رشتی جانشین شیخ احمد احسایی، پس از سفر به سامرا و دیدار با نجیب  

بیمار شد و درگذشت    ، بغداد و دمشق و نجف  والی والی حکومت عثمانی در  پاشا

 حسین فرزند علی و فاطمه، به خاک سپرده شد. امام سوم شیعیان،  و در کنار گور  
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 گری بابی

با مرگ کاظم رشتی، دانشجویان وی از جمله حاج محمد کریم خان کرمانی، خود  

. اما دیگر شاگردان سید  که باید جانشین  استاد شود  دانسترا شایسته رهبری می 

در جستجوی رکن چهارم    کاظم که اینک خود به رهبران شیخیه تبدیل شده بودند،

  ۲  -  ۱۸۱۳) شدند. حسین بشرویه    ه های ایران روان دست  کامل« به دور  یا »شیعه 

که بعدها به فرماندهی شورش و مقاومت در دژ طبرسی رسید،  (   ۱۸۴۹فوریه  

استاد خویش،   از مرگ  به  سید کاظم رشتی،    پس  به جستجوی »رکن چهارم« 

ایران  هاگوشه  سید  ی  سرانجام  و  کرد  »بابسفر  شیرازی  محمد  از    «علی  که 

 دانشجویان مشهور سید کاظم رشتی بود را در شیراز یافت.  

ساله بود که پیش از آن به عراق سفر    ۲۰  شیرازی، نزدیک به   سید علی محمد  

از کمتر  و  بود  )یک  کرده    کربلا   در   بیشتر  و  آنجا   در   را(  ۱۸۴۰–۱۸۳۹سال 

سید  .  هم درس خویش را به گرمی پذیرا شد حسین بشرویه،  ، در شیراز  ، بود  گذرانده

سید کاظم رشتی شرکت کرده بود و از    در آن مدت در مکتبعلیمحمد شیرازی،  

 آمد.پیروان برجسته استاد به شمار می 

ادعای   دراین برهه ، البته بر خلاف همه جانشینان سید کاظم رشتی، محمدسید علی 

 جانشینی سید را نداشت. 
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 دیدار با باب 
ای پس از دیدار و گفتگو با پیروان شیخیه در گوشه و کنار ایران،  ملاحسین بشرویه 

کرد.  دیدار  او  با  و  یافت  را  علیمحمد  سید  در شیراز  رسید.  شیراز  به    سرانجام 

میلادی( ،  ۱۸۴۴)  ۱۲۲۳در شامگاه اول خرداد    ،ای خراسانیمُلاحسین بشُرویه 

در    دیدار کرد.با علیمحد شیرازی    ،به شیراز رسیده بودکه  در جستجوی موعود  

در  آن بود،  هایی که در جستجوی  این دیدار و گفتگوها بود که او، تمامی ویژگی

نامه  پس  دید.  او سپرد و سیدعلیسید علیمحمد  به  را  تاج  پذیرش  زرین  محمد ی 

یا  شیرازی را »شیعه  »رکن رابع« نامید و باب، زرین تاج را به نام  ی کامل« 

 از حروف حی و از یاران خویش نامگذاری کرد.  همراه یجدهمینطاهره، ه
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 علیمحمد شیرازی سید 

)علیسید   شیرازی    ۱۸۱۹اکتبر   ۲۰/خ۱۲۲۹  تیر  ۲۷  –۱۱۹۸مهر   ۲۷محمد 

مرغ  یمحله  در   ( میلادی شد.    نزدیک)   شیراز ،بازار  زاده  کنونی(  شاهچراغ 

پدر   بود.  بیگم  فاطمه  مادرش  و  ابوالفتح  میرزا  پسر  محمدرضا،  میرزا  پدرش 

های زندگی  ی پارچه فروشی داشت که در نخستین سال حجره  شیراز  وکیل   بازار  در  

پدرش نیز    ینماینده  باب درگذشت. سرپرستی علیمحمد را  دایی وی که وکیل  و  

  (13) بود به عهده گرفت.

علیمحمد، فارسی    ۶یا    ۵در    سید  مقدمات  یادگیری  برای  سالگی 

داشت به آموزش    شیخی  که  آیین    فرستاده شده و نزد »شیخ عابد« خانهمکتب به

خود، راهی  در سن پانزده سالگی، به همراه دایی   وی سپس   (14)فارسی پرداخت.

می فروشی  پارچه  شاگرد  و  به  او  شود.  بوشهر  که   سالگی  ۲۰نزدیک    بود، 

  سید هایدرس در     کربلا ( در۱۸۳۹–۱۸۴۰)  و در سالهای   کندمی سفر   عراق به

گردد.  شیراز بازمی  کند و سپس به شرکت می - شیخیه  پیشوای مکتب - رشتی  کاظم

بعد،   حسینکمی  رابع،  بشرویه    ملا  رکن  شبهایدر جستجوی  دوم  یک  در  و  م  

مه  ۲۳و    ۲۲)  خورشیدی ۱۲۲۳ در    ( قمری  ۱۲۶۰الاول  جمادی  ۵-  ۱۸۴۴ماه 

 شیراز با سید علیمحمد شیرازی دیدار کرد.  

محمد شیرازی را در شیراز    سید علی   نخستین نشست،  پس از  ملاحسین بشرویه، 

نام یابد و می»شیعه کامل«  را    او، سرانجام دراز بارها دیدار و پس از گفتگوهای

در  ساله بود و    ۲۴محمد که در این هنگام جوانی  سید علیبه این گونه،  .  نهدمی

، از این نیز  گان پیوسته شیراز می زیست، »باب« نامیده شد و پس از چند ماهی،  

   ی اولی« نامیدند.علی محمد را بالاترین نقطه،  یا »نقطه سید  فراتر رفته،  

 

13 - BÁBISM, By Edward G. Browne.p338 

14- Balyuzi, Hasan (1973). The Báb: The Herald of the Day 

of Days (انگلیسی  .Oxford, UK: George Ronald .(به 

p. 34. ISBN 978-0-85398-054-4.Page3. 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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ی( از جمله    -بنا به پیشنهاد سیدعلی محمد باب، حروف حی یا حروف زنده )ح 

یارانی    از هفده  .ن باب را پایه گذاری کردندآیی بودند که به همراه خود او    هیجده تنی

ستین  نخاز    زرین تاج   . بود   آنان  )احباب( که باب را برگزیدند، تنها یک زن در میان

سپس باب از ملاحسین بشرویه خواست که برای     بود.   « حی»   و تنها زن  یاران

   آشکار نسازد.و آنچه را که در این دیدارها رخ داده  ندنک اعلام آیین جدید  شتاب

بود، زیرا اگر نام ح بنیانگذاران  برای نجات جان سایر  آینده نگری،  ی در  - این 

شد، جان آنها به خطر می  حمله به اقامتگاه باب برای مأموران حکومتی فاش می 

 کمی بعد رخ داد.  ، اما  ین حملها .افتاد

ی قرآن، دیدگاه و باورهای  به شیوه   به زبان فارسی   باب، با نشر کتابی به نام بیان

را باید های سید علی محمد باب که آن ترین آموزهاساسی  خود را به نگارش آورد.

ن یظُهره الله« باشدبه   به  (15).سان نتیجه دستاورد آیین او باید شناخت و ایمان به »م 

کند که بعد از  اعلام می  در بیان ا به آشکارپایانی را برای ظهور نیست و دید وی، 

او  ،  تر برای تکمیل آنچه او شروع کرده ظاهر خواهد آمداو فردی بزرگ و مهم 

سازی    باب از همان ابتدا مرکزگرایی و کاریسماتیک    باشد.می  اللهظهره یُ   ،منهمان  

 شمارد. مردود می  نفره حروف حی  ۱۸با برگزیدن شورای  را

خود    آیین  درک این موضوع شگرف است که او نگران باب ها و آثاردر کتاب  

هیچ  به نگرش باب، است که باید ایمن بمانند.  رهبران و یارانی،نیست، بلکه نگران

و ظهور وحی، پیامبران و ادیان را پایانی    نیست   و آیین  آخرین دین  ،و آیینی دین

   (16) یابند.باورها پیوسته تکامل می و  نیست

اسلام نبود، بلکه  از نشعابی ایا یا مذهب یا شاخه و  آیین نو، دین، بنا به نگرش باب

 را  منبر  و  نهاد روحانیتباب،    .مردم زمین  برای همه   .آمدمیبه شمار  آیینی نو  

انسان، به کرامت  یع  فتوا،  نماز جماعت،  توهین  قانون طبیعت،    انکار  نیمعجزه 

 

شوقی -15 بدیع (  ۱۱۹۲) ربانی،  بهائی.  .قرن  معارف  موسسه  کانادا: 

 ۹۱ .صص

16-  of the Báb", The World of the Bahá'í Faith  )به انگلیسی( 

(1 ed.), London: Routledge, p. 34, 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429027772/chapters/10.4324/9780429027772-5
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پس از دستگیری    ،باب (17)کند.ی از روحانیت را حرام اعلام می و و پیر بالانشینی

و از    تهران رفت   به   فهان و سپسصبه ا   نظر، اما زیر  گذرادی  اشیراز و آز  در

 .  فرستاده شد  آنجا به تبریز

  این دیدار   درخواست  دیدار کند، اما  قاجار  اندیشه بود تا با محمدشاه  آن  در باب   

  به آینده واگذار شد.   دیدار وزیر شاه را نگران ساخت و ،میرزا آقاسیمشاورین و 

در باب ملاقات که  از زبان محمد شاه به باب نوشت: »  وزیر اعظم،   میرزا آقاسی،

خواهش نموده بودید چون این روزها موکب همایون در جناح حرکت می باشد و  

شود که آن جناب را بطور شایسته ملاقات نماییم آن جناب به ماکو رفته  مقدور نمی 

 ( 18)«.ی دولت قاهره پردازدی چندی در آنجا توقف و استراحت نماید و به دعاگو

در تاریخ ربیع  محمد باب با محمدشاه  سید علی  دیدار   پاسخ به درخواست   ،این نامه

قمری    ۱۲۶۳الثانی   سال    ۱۸۴۷سال  آغاز    )هجری  اواخر  و   ۱۲۲۵میلادی 

. حاج میرزا آقاسی با  بود  نوشته شده (  خورشیدی   ۱۲۲۶خورشیدی و اوایل سال  

از   نامه،  و  دیداراین  آن گذشته  جلوگیری کرده  ماکو را  از  به  باب  تبعید  دستور 

 .صادر کرد

  

 

17 - Saiedi, Nader (2021-11-26), "The Writings and 

Teachings of the Báb", The World of the Bahá'í Faith  به(

  .London: Routledge, p. 36 ,(.ed 1) انگلیسی(

 

 George) نشر جرج رونالد  نوشته حسن موقر بالیوزی، "تاریخ نوین" 18

Ronald) ،  آکسفورد، بریتانیا.   

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429027772/chapters/10.4324/9780429027772-5
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429027772/chapters/10.4324/9780429027772-5
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 باب  دستگیری

سپس او را در    ماندگار شد،   نزدیک تبریز  کلینروستای پس از سه هفته در  باب،  

ور  ت دسروز،    ۴۰پس از  سرانجام  تبریز در عمارت ارک دولتی سکونت دادند.  

ایران و عثمانی    مرزدار به علیخان ماکوئی    ،به ماکو بردهو  بازداشت وی صادر  

  سپردند.

و بزرگ    روحانیت شیعه،  پیوستن به آیین باب گسترش یافته بود،  در این برهه،

  سومین  (۱۲۲۲-۱۲۶۴)  قاجار فرزند عباس میرزاه  محمد شاده با  ی هراسن،  امالک

آ   قاجاریه   پادشاه میرزا  وزیرش  بردارند.   اسی قو  میان  از  را  باب  تا  شدند      برآن 

و در تبریز و    شاه به سلطنت رسیدپس از مرگ فتحعلی   ۱۲۵۰محمد شاه، در سال  

  ظم ع، صدراقائم مقام فراهانی   ۱۲۵۱اری کرد. وی در همان سال  ذتهران تاجگ

  او   جایگزین  را    )میرزا عباس ایروانی(  را برکنار و به قتل رسانید و میرزا آقاسی

 . کرد

در بستام و زنجان   هابینش زرین تاج و باب و بابی پیوسته به   ،متشکانحجنبش ز

 باب را از میان بردارد.  قاجار،   یخودکامه   سراپا فاسد و اکمیت ح  سبب شد تا

زودی   اوت    به     میرزا  ناصرالدین حضوربا    ای محاکمه   جلسه   ۱۸۴۸در 

شد    محمدشاه ولیعهد برگزار  تبریز  پرسش در  دادگاه .  شبیه  انگیزاسها   ونی های 

   کالون بود.  کشیش

سده  دینی  اصلاح  نامجنبش  با  که  شانزدهم،  اولریش  ی  لوتر،  مارتین  هایی چون 

  تسوینگلی و ژان کالون در تاریخ ثبت شده، نوید نوعی بازگشت به کتاب مقدس 

ی  سده های کلیسای رم، و نجات ایمان از فساد روحانیت  ، زدودن پیرایه مسیحیان

گاه که این جنبش از ساحت نقد به مقام قدرت گذار کرد،  داد. اما آنرا می  میانه

  شرع قاضیان و حکام  گران دیروز، به  چیزی در ماهیت آن دگرگون شد: اصلاح 

 .امروز بدل شدند؛ و اصلاح به انقیاد انجامید

شده، نقشی  پرداز پروتستانیسم اصلاحترین نظریه در این میان، ژان کالون، برجسته 

فقط نظامی نو در  ویژه دارد. او که از فرانسه گریخته و در ژنو مستقر شده بود، نه 

تفسیر کتاب مقدس پایه نهاد، بلکه کوشید حکومتی دینی با نظارت دائمی بر رفتار  

در سال   کند.  ایجاد  باور مردم  کلیسایی ژنو«،  ۱۵۴۱و  با تصویب »مقررات   ،

نام   به  و    کنسیستورینهادی  کشیشان  از  متشکل  مذهبی  شورایی  شد:  تأسیس 

مشاوران شهری که قدرت مداخله در زندگی خصوصی مردم را یافت. کنسیستوری  
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 تفسیر  تا  هامیخانه   در   حضور  از  –  گرایش ترین  مجاز بود تا افراد را بابت کوچک 

 .کند مجازات  و بازجویی، احضار، – انجیل  شخصی 

بود. او    میشل سروتوسدر این فضای خفقان، بارزترین قربانی سرکوب عقیدتی،  

الاهی و  فیلسوف،  تثلیثپزشک،  به  باور  که  بود  اسپانیایی  پسر،    دانی  )پدر، 

انکار می   القدس( روح  پروتستان  را  باوری که در هر دو سنت کاتولیک و  کرد؛ 

پیگرد دادگاه انگیزاسیون قرار    زیر . پس از آنکه در اسپانیا  آمدبه شمار می ارتداد  

ی کالون، نه مکانی سلطه   زیر، به ژنو آمد. اما ژنو  یگرفت، به امید یافتن پناهگاه

ای پروتستان از »تفتیش  جویان دگراندیش، بلکه شهری بود که خود نسخه برای پناه

 .رفتشمار می عقاید« به

در  های هیزم، شعله   در میان  ، سروتوس به حکم کنسیستوری ۱۵۵۳اکتبر    ۲۷در  

سوزانده شد؛ کالون شخصاً در روند محاکمه نقش داشت و از این حکم    میدان شهر

در بستر پروتستانیسم،   ا ی عطفی بود که نشان داد حت دفاع کرد. این اعدام، نقطه 

می  بخورد،  گره  سیاسی  قدرت  به  اگر  اندازه دین  همان  به  رم،  تواند  کلیسای  ی 

 .ریز شودگر و خون سرکوب 

مدینه تنها  نه  کالونی  فاضله ژنو  اصلاح ی  برای  ی  شد  الگویی  بلکه  نبود،  طلبی 

مذهبی که در آن مرز میان ایمان و الزام از میان برداشته شد. در این حکومت  

جا،  نظام، ایمان نه انتخابی شخصی، بلکه تکلیفی حکومتی بود. و درست در همین

روح اصلاح دینی، به ابزاری برای تأسیس نظم جدیدی از کنترل، هراس و تفتیش  

 .بدل شد

تاریخی پرسش  یک  با  را  ما  تجربه،  روبه -این  می سیاسی   :کندرو 

اصلاح  هر  به آیا  که  می قگری  بدل  نو  استبدادی  به  رسد،   شود؟ درت 

 که در پی قدرت نباشد؟  را یافت یو ایدئولوژی  توان دینو آیا می 

ای  نمونهای از آزادی مذهبی، بلکه پیشی کالون، نه نشانه سلطه   زیر ی ژنو  تجربه

حکومت  رژیماز  بود:  آینده  دینی  و  های  کنترل،  ابزار  به  دین  آن  در  که  هایی 

الله خمینی و  ها بعد در هیبت آیت شود. این الگو قرن دگراندیشی به جرم بدل می 

،  اللهنام  بازتولید شد؛ با همان منطق سرکوب به   اش اسلامی جانشین وی و حکومت  

که    سیستماتیک دگراندیشان، و همان تلفیق دین با قدرتی مطلقه   و انکار  همان حذف 

. در هر دو مورد، ایمان نه راهی برای رهایی طناب دار و تیرباران زبان آن بود

 .ودانسان ب کردن صدای انسان، بلکه زنجیری برای خاموش 
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حاج ملا محمود نظام العلما،  دگراندیشی به نام سید علیمحمد شیرازی، برای حذف 

روحانی تبریز،  پیشوای  بزرگ  میرزا،  مجتهد  ناصرالدین  قرآن  معلم  ریاست    و 

 مجلس محاکمه را به عهده داشت. 

احمد،  تبریز،    میرزا  جمعه  مامقانیامام  شیخیه،  ملامحمد  پیشوایان  و    از 

حاج  ،   قاضی  حسن  میرزا  و  منتخب دارالحکومه،  الاسلامشیخ    ،اصغرمیرزاعلی

عبدالکریم از    زنوزی  حسن  میرزا  و میرزا  داشتند.  به عهده  را  روحانیت  گروه 

اش و  دررا ملاکین  و  جملهباریان    ف    میرزا   و  امیرنظام  زنگنه  محمدخان ،از 

 بودند.   نصیرالملک به ملقب  آبادیعلی  اللهفضل 

قوام    علی اکبر  حاجی  سوم  پسر خان نصیرالملکعلیحسنیا همان  )نصیرالملک(  

شیرازخ  ۱۲۳۷ -۱۳۱۳  الملک گذشت  در  در    نصیرالملک،   . در  شیراز  حاکم 

   و نیز وزیر داخله   ( ۱۸۹۶  مه  ۱  –   ۱۸۳۱  یژوئیه  ۱۷)   حکومت ناصرالدین شاه 

 شد. 

  ها به دوران لطفعلی خان زند و شیراز بازمی گردد. قوامی   الیگارش یپیشینهاوج 

شویم که در  حاج ابراهیم کلانتر، پسر حاجی هاشم آشنا می  با نام    در این برهه،

خان زند، با گشودن  کلانتر شیراز بود. او با خیانت به لطفعلی زند  خانلطفعلی  زمان

های شیراز به روی سپاه آقامحمدخان، سبب اشغال شیراز و فروپاشی زندیه  دروازه 

صدراعظم  در حاکمیت آقامحمدخان،    و برآمد قاجاریه شد . او در برابراین خیانت، 

 نخستین شاه قاجار گردید.   

قاجار  پس از کارگزاری در بالاترین ارگان حکومتی زند، به حاج ابراهیم، 
با موقعیت صدراعظمی و گسترش قدرت سیاسی و اقتصادی و پیوستو. او  

ای از برادران و فرزندان و خویشان های فئودالی با تشکیل شبکهمالکیت
خود در تهران و جنوب ایران به ویژه شیراز به یک الیگارش سیاسی و 
فتحعلی شاه  نگرانی   به شدت موجب  تبدیل شد که  اقتصادی مهم سیاسی 

 گردید.

به سبب  همین بدگمانی به حاج ابراهیم، او را کشت و تمامی     شاهفتحعلی

نیز را  ابراهیم  حاج  پسران  و  رسانید،    یا  برادران  قتل  اخته  یا  به  یا  کور 

و سه دختر حاج ابراهیم تنها دختران و دو پسر وی، یعنی   از پنج پسر  کرد.

رضا به همراه  برادرش حاج علی    ،اکبر که خردسال و  وبا گرفته بودعلی 
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اله سه تن از پسران  حاج ابراهیم  کلانتر بودند که برادر کوچکترشان فتح
 از این کشتارها جان به در بردند.

در سلطنت محمد شاه،  به    در تبریز باب یبعدها پس از  محاکمه اکبرعلی 

الملک نامیده شد و   شیراز بازگشت و به کلانتری شیراز نشانیده شده و قوام 

تولیت به  نام   رضوی  قدس  آستان سپس  به  فرزندانش  از  یک  رسید. 

ارث برد    به  الملکی راپس از او کلانتر شیراز شد و او نیز  قوام  محمدعلی 

  شیراز و ز قی ا ط منا  ، های فارس از جمله قلاتو مالکیت بسیاری از روستا 
و حاکم    ترنی مالکینعمده  الملکخاندان قوام و نیز ایلات خمسه را حاکم شد.  

، مرودشت،  کازرونها به  آن بودند، اما نفوذ آن  پیارمون  و روستاهای  شیراز
 لامِرد خی نواحی جنوبی مانند  و بر  آباده و بوانات،  جهرم،  فیروزآباد،  داراب

 رسید. نیز می خنجو 
 

 :نوع مالکیت

نظام  بودند و بسیاری از روستاها در چارچوب   داران بزرگ  ها زمینقوامی
رعیتی و  یا    ارباب  تملک  آن آن   یسلطه   زیردر  داشت.  قرار  با ها  ها 

تیولنامهوقف اجارهها،  زمینداری،  قطعیی  تملک  گاه  و  خالصه،  ، های 

 .کنترل زمین و نیروی کار را در دست داشتند

دیوان،  فتحعلی  صاحب  همان  علی  خانیا  حاجی  دیگر  تهران  پسر  به  اکبر 

شاه ازدواج کرد و همسر خواهر محمد شاه گردید و  رفت و با دختر فتحعلی 
با چنین پیوندی با شاه، به حکومت بسیاری از ایالات نشانیده شد، پیش از  

شاه به اروپا  وزیر نظام گردید و سپس به تولیت  نخستین سفر ناصرالدین 
حاجی  دیگر  پسر  رسید.  بود  پردرآمدی  تیول  که  رضوی  قدس  آستان 

شیرا نصیرالملک  حسنعلی   میرزا اکبر،علی  در  که  ،   زبود 

  و دیگر شهرهای فارس حاکمیت یافت.  بندرعباس و لار بوشهر،

بیان وزیر کشور   ،الملکمیرزا جعفرخان  کفیل    ،تفرشی  موسی   میرزا   و رازدار 

 . الملک بودندخان بیانو میرزامهدی وزارت مالیه 
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   و حکومت دین استبداد باب در بیداگاه

العلماء شجر،  نظام  را  خود  تو  که  پرسید  باب  و  ایخوانده  (19) اطوب   یه از   .

ولیعهد،  و  عبدالکریم  میرزا   سپس مامقانی میرزا  و    باب   ناصرالدین  کردند  جدل 

دادند، تنی چند از حاضرین  فتوا    ها به قتل او  اللهسرانجام، آیت   کاری از پیش نبردند.

  . در همان محکمه، رای دادند  استاینکه دچار پریشانی  به  برای نجات جان باب،

  نجیر کرده سپس به ز  د،نواختن یش  چوب و عصا به پاهای و با  ش پرداختند  اه به شکنج

 (20).بردند  در ماکو به زندان چهریق و

برجسته بریتانیایی، که از منتقدان سرکوب    نویستاریخشناس و  دوارد براون، ایرانا

ای از پیوند مرگبار دین و قدرت  مذهبی در تاریخ ایران نیز بود، کالون را نمونه 

ها و  انصافی آورترین بیا شرم همگی ب نویسد: اقدام قانونی علیه باب می  دانست؛می

ها به او گفتند: »اگر تو دروازه دانش هستی البته باید  ها همراه بود. آن احترامیبی

درنگ پرسیم جواب دهی.« و بی کنیم و می قادر باشی به هر سؤالی که ما انتخاب می 

 

درخت طوبی: درختی است در بهشت و همانگونه   ،مجلسی بنا به بیان  -  19

های آن در خانه همه  شود، شاخهها وارد می که نور خورشید در همه خانه 
هایی است  ها و نعمتای از آن میوهبهشتیان کشیده شده است، در هر شاخه

 .که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه در خاطر کسی خطور کرده است

آفریده است و آن را جانی داده   آن درخت را خداوند با دست قدرت خود 
شناسد، و بهشتیان هرگونه زینتی که  است که شیعیان و درجات آنها را می

بخواهند و هر نوع میوه که تمایل داشته باشند از آن درخت بچینند و این  

 «.درخت ثمره محبت اهل بیت )ع( است

ه   بّ ی ب ید  ا ر  س ه  نَّه  ع دْنٍ غ ر  نْ ج  هٌ م  ر   رُوی ع ن الصّادق)ع(: ه ی ش ج 
امام صادق)ع( در عظمت طوبی فرمود: طوبی درختی از جنت عدن است 

 .که خداوند آن را با دست خویش کاشته است

 ۳۲۴، ص۲۴ق، ج۱۴۱۲عاملی، وسائل الشیعه،  رّ ح

 ( نشر، ازلیه – باب کیست و سخن او چیست )بابیه ،نورالدین چهاردهی -20

 . ۱۳۶۳فتحی، 
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های فنی طب، دستور زبان،  کاریاصطلاحات و ریزه ی  شروع به پرسش درباره 

 (21).فلسفه و منطق و امثال آن کردند

درخواست  محاکمه   اینگزارش   قتل    با  حکم  فرستادنددستور  محمدشاه  به  .  را 

دستور  از    بود و  مرگ  بیماری نقرس دچار شد و در بستر  به سختی به   محمدشاه

تا دستور  کرد  قتل خودداری باب  .  باردیگر  به  شاه  تبریز  از    چهریق ی  قلعه  را 

نامه  .  بازگرداندند  ماکو بازگشت  تند  ای در  ی  آن را »خطبه   بابیان  که    به شدت 

که درنتیجه    ملامحمدعلی زنجانی   به همزمان  به میرزا آقاسی و    ،نامندمی   قهریه« 

نداشت وحکومت  و  شکایت روحانیون زنجان   به زنجان را  بازگشت  در    اجازه 

 (22) فرستاد.  ان زیر نظر بودرته

 تیرباران باب 
سپتامبر   نقرس،  محمدشاه    ۱۸۴۸در  بیماری  میرزا  از  ناصرالدین  به  درگذشت. 

تقیهمراه   یافت  ی،  فراهان خان  میرزا  امیرکبیر شهرت  به  بعد  نظام که  در  وزیر 

 . شاه خواندبه سوی تهران شتافت و خود را   تبریز

سال  در    حکومت قاجار به فتوای »آیات عظام« و بزرگ ملاکین و اشراف فاسد  

دستور تیرباران    ،شاه  با امضای ناصرالدین  میلادی(،  ۱۸۵۰)  خورشیدی   ۱۲۲۹

های مشرف  بامژوئیه(، روز اجرای حکم بود. پشت   ۹تیر )  هیجدهم د.  شصادر  باب  

نیمروز و گرمای تابستان    . از تماشاچیان بود  سرشارتبریز،    ی ه به میدان سربازخان 

که   همراه   باببود  جوان   به  پیروان  از  محمد    یکی  علی  »میرزا  نام  به  خویش 

به  در سه صف    سرباز  دههابا طناب بر دیوار سربازخانه بسته شدند.  ی«  ززنو

 

21- Stenstrand'S, August J; Browne, Edward G (2006). 

"BABISM". In al-Ahari, Muhammad Abdullah (ed.). THE 

COMPLETE CALL TO THE HEAVEN OF THE BAYAN ( به

–Daltaban Peyrevi. Chicago: Magribine Press. p. ۲۴ .(انگلیسی

۲۵. 

و   آخرالزمان ایرانی، نشر آلفابت ماکزیما  اما  سید احمد  محمدی«، » -22

 . ۲۴۵-۲۵۵، صص  ۲۰۱۷سوید،  آرش،
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ها فرو نشست، باب از دیده  و غبارشلیک کردند، اما وقتی دود باروت    سویشان

پاره شده بودند    هاطناب هنوز پای دیوار مانده بود.    ،و جوان همراه پنهان گشته بود

 در سلول یافتند. زنده و باب را   به جستجو پرداخت ی اعدامو جوخه 

دند،  کر  پیچیسر  شلیک،از  ،  را برای اجرای حکم آوردند. سربازان  اوبار دیگر  

 صدها گلوله هر دو را در خون غلتانید. و شلیک   شد جایگزیندیگری   یدسته 

سپس به دار آویخته شد. در این روز، سی و یک سال از زندگانی  آنان  پیکر بی جان

 گذشت. می  سید شیرازی 

، باب و محمدعلی زنوزی را به شدت شکنجه کردند. پیکر قتلشود پیش از  فته میگ

سرانجام در سال  ، تا اینکه پیکر باب (23) آن دو پس از اعدام مدتی مخفیانه دفن شد

۱۲۸۸  ( ایران،    ۱۹۰۹خورشیدی  از  بهبه میلادی(،  مخفیانه  سرزمین    صورت 

    مرقد بهائیان در کوه کرمل حیفا )در اسرائیل کنونی( منتقل و در    شهر،  فلسطین

 (24).شد  خاک سپرده به

 

 گیری جنبش اوج  

قتل ملاتقی قزوینی، عموی زرین تاج،  و ، زحمتشکان و آیین نو  با گسترش جنبش

دشت   قلعه بد شتگردهمایی  درخشان  مقاومت  در  ،  مازندران،  در  طبرسی  ی 

ها و  زنجان و آزادسازی شهر، گسترش شورش خیزش بستام و  های تبریز،  گیری

جنبش تهی دستان دهقانی در بیشترشهرها و روستاهای ایران و سراسری شدن این  

تقی جنبش،   امیرکبیرمیرزا  نظام   خان  امیر  نقش  محاکمه   فتوای صادره در  ی  از 

 . ه بودرا به ناصرالدین شاه ارائه دادتبریز

این زمان شورش  دهقانیهای خرده در  ویژه  به  پیشه   بورژوایی  ، سراسر  ورانو 

گویی به بیان مرتضی راوندی تاکتیک   برهه در این  انایران را فراگرفته بود. بابی 

 
 . الکاف / تاریخ نبیل زرندی نقطه Breakers" -"The Dawnکتاب 23

24 https://www.bahai.org/fa/the-bab/life-the-bab 

https://fa.wikipedia.org/wiki/امیرکبیر
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برند. پناه می دژها  د و به  ن کن را در دوران حسن صباح تکرار می  (25،26) اسماعیلیون

و درپناه پشتیبانی   ند واقعی جنگی سازمان داد  پایگاهی شیخ طبرسی  در قلعه   انبابی 

عراق، خود را    از ایران و حتا  ی وران برزگران و پیشه و همرزمی پیشتازانی از  

 ( 27) بابیه در ایران بالا گرفته بود.جنبش  کنند. در این ایام  قدرت  آماده نبرد می 

خان ، میرزا تقی ۱۸۴۹نویسد: در فوریه  ف، می و پرفسور ایوان ایرانشناس روسی، 

گورکی« گفت که به عقیده  دالپرنس  یعنی »  ،)امیر کبیر( به سفیر روس در تهران

نفر )از جامعه  در سراسر ایران اکنون به یکصد هزار   شمار به پا خاستگان  ،او

  (28) ( رسیده است.میلیون نفری آن برهه  ۹کمتر از 

حاکم را    این نوآوران »خطرناک« را به این دلیل که قوانین و مقررات طبقهوی  

 شمارد. گان عقیده دارند، تهدید آفرین می نفی و به تقسیم دارایی بین همه 

  

 

25. Morteza Rawandi, Irans sociala historia, s 140, volym 9, 

Arash förlag, Sverige, 1997. 

26 Morteza Rawandi, Irans sociala historia, s 162, volym 9, 

Arash förlag, Sverige, 1997. 

27  .Morteza Rawandi, Irans sociala historia, s 503, volym 

9, Arash förlag, Sverige, 1997. 

 Morteza Ravandi, Religious Sects in Iran, Social History of 

Iran, Volym 9, s. 503, Arash Publications, Sverige, första 

upplagan september 1997/1376. 

ایوان  -28 صفحه  وپروفسور  ایران،  تاریخ  بر  مروری  نیز    ۱۶۳ف،  و 

، انتشارات آرش، سوئد، چاپ اول  ۵۰۳، صفحه  ۹جلد  ممرتضی راوندی،  

این گزارش شاهزاده دالگورکی در آرشیو وزارت  .۱۳۷۶/۱۹۹۷شهریور  

 .امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی موجود است
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 انصبح ازل و ازلی یحیی 

های در پی کشته شدن باب، پیروان وی که به »بابی« مشهور بودند، بنا به اشاره 

باب در کتاب »بیان«، در جستجوی »موعود« آئین جدید برآمدند. باب در آن  

الله« از »موعود« نام برده بود و یحیی نوری )صبح  کتاب زیر نام »من یظهره 

خود    برادر ناتنی وی   ، بهاءالله۱۸۶۳ازل( در پی یافتن »موعود« بود. در سال  

یظهره  یارا همان »من  با    الله«،  و  بیان خواند  کتاب  اشاره شده در  »موعود« 

را مردود  که در جستجوی موعود بود    زبانی کوبنده ادعای برادر خود، صبح ازل

 دانست.  

بسیاری از بابیان به ادعای میرزا حسینعلی نوری )بهاءالله( باور آوردند و بهائی 

شدند. گروه کوچکتری که به پیروی از میرزا یحیی صبح ازل باقی ماندند، ازلی 

 ( 29).جداگانه ادامه دادند  یشیوهنامیده شدند و مسیر خود را به 

 ۱۲۴۷میلادی )  ۱۸۳۱میرزا یحیی نوری، مشهور به »صبح ازل«، در سال  

هجری قمری( در استان مازندران چشم به جهان گشود. پدرش، میرزا بزرگ  

فتحعلی  دربار  رجال  از  خانم  نوری،  کوچکتر  مادرش،  و  بود  قاجار  شاه 

سال   در  پدر  مرگ  از  پس  درگذشت.  زایمان  هنگام  ،  ۱۸۳۹کرمانشاهی، 

سرپرستی وی به خدیجه خانم، همسر دوم میرزا بزرگ و مادر بهاءالله، واگذار  

های  های نو و جنبشخانوادگی پرآشوب، آمیخته با اندیشه شرایط  شد. صبح ازل در  

 ( 30) .اجتماعی آن زمان، رشد یافت-مذهبی

سال   حدود  ۱۸۴۵در  که  هنگامی  برادر    ۱۴،  پیوستن  از  پس  داشت،  سال 

ترش به جنبش بابیه، خود نیز به پیروی از باب درآمد و به یکی از نخستین بزرگ 

های برجسته  های اولیه، صبح ازل با برخی از چهره پیروان او بدل شد. در سال 

که هفدهمین »حیّ« یا از اعضای اصلی جنبش   العینقرة  جنبش، از جمله طاهره 

 

29- Hatcher, William S., and J. Douglas Martin. The Baháʼí 

Faith: The Emerging Global Religion. Harper & Row, 1998 

30- Smith, Peter. An Introduction to the Baha'i Faith. 

Cambridge University Press, 2008.  
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بود،   نور دیداربابیه  شهر  در  و  آموزه   مازندران  کرد  تبلیغ  باب  به  جدید  های 

 ( .31)پرداخت

 ،ی، صبح ازل همراه با بهاءالله و میرزا زین العابدینسدر جریان نبرد دژ طبر

اما پیش از رسیدن به هدف، دستگیر    ،بروند  رزمندگان دژ  تلاش کردند تا به کمک

شدند. پس از مدتی فرار کرد، اما نهایتاً در شهر آمل تحت نظر قرار گرفت و  

های شدید متوجه پیروان  محدود شد، که این موضوع نشان از خطرات و سرکوب 

 (32).بابیه در آن دوره دارد

نام    برجستهای  گیری شاخه موجب شکل   ،رهبری صبح ازل به  بابیه شد که  از 

می  شناخته  ازلی »ازلیه«  جانشین  شود.  را  او  بودند،  ازل  صبح  پیروان  که  ها 

اصلی باب    هاینگرش و آموزش دانستند و وفاداری خود را به  منصوب باب می 

ها و قوانین باب که در کتاب »بیّان« آمده است،  حفظ کردند. آنان بر حفظ آموزه 

آن  -من یظهرالله که خود را »تأکید داشتند و در مقابل ادعاهای بهاءالله و دیگرانی

خواندند، مقاومت نمودند. این اختلاف منجر به  که خدا ظاهر خواهد ساخت« می 

رخ داد؛ در این شکاف،    ۱۸۶۰شکاف بزرگی در جنبش بابیه شد که در دهه  

را   بهاءالله  پیروان  گروه  بیشتر  اما  دادند،  شکل  را  بهائی  مذهب  و  پذیرفتند 

 .(33) کوچکتری همچنان به صبح ازل وفادار ماندند و جامعه ازلی را بنیان نهادند

تخمین زد که تنها    ۱۸۹۰شناس انگلیسی، در سال  ادوارد گرنوویل براون، شرق 

 

31- MacEoin, Denis. The Sources for Early Babi Doctrine 

and History. Brill, 1987.  

32-Browne, Edward Granville. A Year Among the 

Persians. Cambridge University Press, 1893 

33 -Amanat, Abbas. Resurrection and Renewal: The 

Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850. Cornell 

University Press, 1989.  
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اقلیت بودن این   یدهندهاند، رقمی که نشان ها ازلی بودهدرصد از بابی  ۴تا    ۳

 .(34) شاخه در میان پیروان باب است

بند و معتقد بودند ادعای الهی بودن  ای از بابیه پای کارانه ها به تفسیر محافظه ازلی

زودهنگام و نابجا بوده است. آنان بر این باور بودند که    ۱۸۶۳بهاءالله در سال  

جهان باید ابتدا قوانین باب را به طور کامل بپذیرد تا موعود واقعی ظهور کند.  

و از دخالت مستقیم    گرفته بودندپیشگرایانه  ها که موضعی سکوت برخلاف بهائی

ها همچنان به مخالفت فعال با دولت قاجار ادامه  در سیاست خودداری کردند، ازلی 

های سیاسی و اجتماعی آن زمان مشارکت داشتند، که این امر  دادند و در فعالیت 

ار  های سیاسی نیز قرسرکوب   زیرها علاوه بر فشارهای مذهبی،  شد ازلی   سبب

 .(35) گیرند

ازلی  از  تن  جنبش چندین  در  مشروطه   رفرمیستی  هایها  نقش  و  ایران  خواهی 

توان به دامادهای صبح ازل،  می  های برجسته بارزی ایفا کردند. از جمله چهره 

یحیی دولت  آقاخان کرمانی، و همچنین  آبادی اشاره  شیخ احمد روحی و میرزا 

با دریافت نمادهایی از دگرگونی در غرب و نیز اقامتشان    نو اندیشانکرد. این  

استانبول  عثمانیسرزمین  در   ویژه  و    هایرفرم از    پشتیبانی  با،  به  مشروطه 

کنند و    کم دامنهتلاش کردند تا نظام استبدادی مطلقه را    ، های سکولاریسمطرح 

آزادی،  زمینه قانون  دادخواهیهای  حکومت  فراهم    بورژوایی  و  ایران  در  را 

فشارهای    زیر ای  یک گروه دینی فرقه   سانآورند. با این وجود، جامعه ازلی به 

شدید مذهبی و سیاسی قرار داشت و برچسب »ازلی« اغلب به عنوان اتهامی  

بی  می برای  کار  به  مذهبی  و  سیاسی  مخالفان  کردن  از  اعتبار  بسیاری  رفت. 

 

34 -MacEoin, Denis. The Bábís of Iran: Socio-Historical 

Studies. Routledge, 1992. 

35- Browne, Edward G. The Bábí and Baháʼí Religions 

1844-1944. Cambridge University Press, 1957.  
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های کاری( شدند تا بتوانند فعالیت کاری و مخفی جبور به تقیه )پنهانم  اعضای آن

 (36).خود را ادامه دهند

پناه  ، به بغداد  ۱۸۵۲عام بابیان در ایران در سال  با آغاز قتل  میرزا یحیی نوری

  میان   ویژهبه در بغداد، اختلافات میان پیروان بابی    .جا ماند و ده سال در آنبرد  

فشار امپراتوری عثمانی صبح ازل، در پی   .گرفت  شدت بهاالله برادرش  و یحیی

استانبو به  تبعیدیان،  از  شد.  به همراه جمعی  برده  با حکم حکومت  ل  او سپس 

در    . سرانجامه، شهر مرزی میان بلغارستان و ترکیه، تبعید شدرن  د  عثمانی به ا  

سمت جزیره  به  به فرمان حکومت عثمانی  یحیی و پیروانشمیرزا  ،  ۱۸۶۸اوت  

،  درازمدتاین تبعید  .  قبرس )فاماگوستا( و بهاالله به عکا در فلسطین تبعید شدند

بهایی داشت  چگونگیبر    ژرفتأثیری   بابی و  از  ؛  معنوی و اجتماعی جامعه 

نیز   ؛ وهای مذهبی میان بابیاندخالت مستقیم قدرت عثمانی برای مهار تنش   جمله 

 گرفت: ش شکلتصمیمی سیاسی برای تفکیک و بازسازی جریان بابی به دو بخ 

 . و بهاییان )پیروان بهاالله(  (( نوری  حییی میرزا  پیروان)لیاناز 

سال   در  ازل  صبح  مرگ  از  گردید۱۹۱۲پس  رکود  دچار  گرایش  این   ،. 

نوری،   خانم و میرزا عباس  کلثوم  )عزّیه خانم، دختر حاجیه  شاه سلطان خانم 

حسینعلی ۱۹۰۴–۱۸۲۲ میرزا  و  ازل  صبح  یحیی  میرزا  خواهر   ،)  

اش، عباس افندی )عبدالبهاء(، که پسر و  ای به برادرزاده ، در نامه (بهاءالله نوری)

بنیان بهاءالله،  حسینعلی  جانشین  میرزا  برادرش،  ادعای  بود،  بهائی  آیین  گذار 

 .بودن وی را رد کردای از خدا( )جلوه  بهاءالله، مبنی بر »من یظهره الله«  

عباس افندی، با نام عبدالبهاء، پس از بهاءالله نقش محوری در هدایت، تفسیر و  

های آیین بهائی داشت و در پیوند دادن جامعه جهانی بهائی تلاش  گسترش آموزه 

 . فراوان کرد

)عباس    پس از درگذشت پدرشنیز  شوقی افندی، پسر عبدالبهاء و نوه بهاءالله،  

در سازماندهی،  سزاییبه رهبری جامعه بهائی را بر عهده گرفت و نقش  افندی(

   .دکرالمللی ایفا تثبیت ساختارها و گسترش این آیین در سطح بین

 

36- Amanat, Abbas. Iran: A Modern History. Yale 

University Press, 2017.  
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در همین حال، عزّیه نوری که نزدیک به چهار سال به صورت پنهانی با زرین  

ی میرزا محمود خان  تاج در تماس بود، در دوران اسارت زرین تاج در خانه 

 .دکر کلانتر در تهران، ارتباط خود را حفظ

، دخالت در سیاست و مسایل روز را مردود اعلام  ازلیهها برخلاف باب و بهایی

زرین تاج و رهبران اولیه همانند   و عناصر مرکزی اندیشه   کردند. آنان هسته 

های  و... را نپذیرفتند و تنها به بخش   حسین بشرویه، محمدعلی بارفروشی   باب،

 .روزمره و جانبی آن بینش پرداختند 
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 باب  -العینقرة یاز آیین و اندیشه جنبشی طبقاتیبرآمد  

)بابیه(، ارائه داد و آنرا تا حد   زرین تاج، تفسیر دیگری از آئین نو  ،در این میان

علیه و دیدگاه نوین  ای و انقلابی بیان کرد. این جداگشتگی  تبیین یک جنبش توده 

و   حاکمشاه  شاه،  دین  محمد  قاجار،  شاه  سومین  حکومت  دوران  اواخر  در   ،

  . نشانه داشت دینان  خرمو    (37)آمد که از جنبش مزدکیانعصیانی سخت به شمار می 

و پادشاهی    ی ساسانیبامدادان در اواخر دوره   پسر نام مزدک  جنبش مزدکیان که به 

پنجم میلادی( شناخته می )سده   انوشیروان نخستین خیزش ی  از  یکی  های  شود، 

و ضداستثماری در تاریخ ایران    خواهانهدادگرانه و برابری اجتماعی با ماهیت  

گرایش  با  اندیشمندی  مزدک،  مانوی،  بود.  مناسبات  های  در  خواه  دگرگون  اما 

از جمله اشتراک اموال، برابری در دسترسی به   ، اقتصادی، و سیاسیاجتماعی، 

  منابع طبیعی، و محدود کردن تمرکز ثروت و زن در دست اشراف و موبدان 

 بود. 

ساختار طبقاتی جامعه ساسانی را به چالش کشید و در برابر اتحاد سلطنت    ،مزدک

، قباد  چندیهای او برای  ایستاد. اندیشه حکومت ساسانیان،    و الیگارش  مغان،و  

مغان کلان گیری  شد، اما با قدرت  پشتیبانی در رقابت با مذهبیون زردتشتی اول، 

به  دارزمین مزدکیان  جنبش  »عادل«(،  به  )ملقب  انوشیروان  پسرش  شدت  و 

 .عام شدندقتل  مزدکیسم سرکوب شد و هزاران تن از پیروان

و   (38)جنبش مزدکیان، از نگاه بسیاری از پژوهشگران )از جمله ادوارد براون

زرین یا  عبدالحسین  "سوسیالیستی"  حرکت  یک  از  نمود  نخستین  کوب، 

 

تهران: انتشارات سخن، چاپ   دو قرن سکوت،    .کوب، عبدالحسینزرین

 .۱۳۹۰چهاردهم، 

38- Edward G. Browne.  A Literary History of Persia, 

Volume I: From the Earliest Times until Firdawsi.London: 

T. Fisher Unwin, 1902 . 
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 هاینابرابری   در   شود؛ جنبشی که ریشه می   نامیده محور در تاریخ ایران  عدالت 

 .داشتو حکومتی ، و فساد دینی  و اجتماعی اقتصادی 
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 انگسرخ جامه -دینانخرم

های  ترین جنبشرهبری بابک و برادرش عبدالله یکی از عظیمدینان بهجنبش خرم 

این    . تا کنون بوده استاز اشغال مسلمانان عرب  ایران    تاریخی و اجتماعی در 

طبقاتی،  جنبش دوره   یسده در    اجتماعی  در  و  هجری  معتصم  سوم  خلافت  ی 

  جنبش   او ج گرفت. در این نبرد تاریخی،م(    ۸۴۲–۸۳۳ق /    ۲۲۷–۲۱۸)عباسی  

ت  س بارها به شک    برآمد و  های سرخم چبرخلاف ابومسلم سیاه جامه، با پربابکیان،  

انجامید.  امپراتوری عباسیون  این جنبش برخلاف جنبش سیاه    بزرگترین لشگر 

جابجایی قدرت از امویان، به عباسیان را هدف قرار داده بود و پس  گان که  جامه 

اش  به  قدرت خود و هزاران هزار نیروی رزمنده  یبه قدرت رسیدن گزینه   از

 ر عباسی به قتل رسیدند.صو ی من وسیله 

های برجسته و تأثیرگذار در براندازی خلافت اموی  ابومسلم خراسانی از چهره 

های قدرت امویان را درهم  جامگان در خراسان، پایهبود. او با رهبری قیام سیاه 

را   مروان بن محمدهجری قمری، آخرین خلیفه اموی،    ۱۳۲شکست و در سال  

سبب سرسختی و مقاومتش در  ساز شکست داد. مروان که به در نبردی سرنوشت 

لقب   به  نبرد  الاغ)الاغ  «حمار»میدان  می یا  شناخته  به بان(  سپاهیان  شد،  دست 

گونه خلافت امویان پس از نزدیک به یک قرن، پایان عباسی کشته شد و بدین

 .یافت

آغاز،  ابومسلم خراسانی   )پشتیبانی،  برای جلب  در  (  پنجم شیعیانجعفر صادق 

جعفر صادق در هراس زا    خواست قیامش را تأیید کند.    او ای نوشت و از  نامه

:  درخواست کرد  ،پس از دریافت نامه  و سکت او  قطع رانت امویان به خحوزه 

و ماندن    نکرد  نیاو از جنبش پشتیبا  گونه»چراغ بیاورید« و نامه را سوزاند؛ بدین

و امویان  حکومت  یارانه   برخورداری  زیر  حوزه از  حفظ  و  حکومتی  و    های 

حتا ضمنیهای کلان،  دریافت  درکنار    تایید  و  ابومسلم  علوی جنبش  و  قرار  ها 

 .گرفتن را رد کرد

عنوان نخستین خلیفه عباسی به قدرت  به   ابوالعباس عبداللهبا پیروزی عباسیان،  

   «حسفّا »ی خاندان اموی، به لقب  رحمانهدلیل کشتار گسترده و بیرسید. او به 

تثبیت سلطه عباسیان  به هدف ریز« شهرت یافت. این کشتار که »خون  به معنای

علویان و عموهازادگان    خلافت   ای خشن و انتقامی به آغاز، چهره به پیش برده شد

 .بخشید پیامبر و علی
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به خلافت    ابوجعفر منصور هجری، برادرش    ۱۳۶پس از مرگ سفاح در سال  

بیمناک   خراسانی،  رسید. منصور که از محبوبیت، نفوذ و توان نظامی ابومسلم

از ورود به    پیش  فریب هجری او را به بغداد فراخواند و با    ۱۳۷بود، در سال  

  او را   ی سینه  و   پشت فروبردبردن خنجر  با    فرمان داد تا  سلاح،   عکاخ پس از خل

ای از تثبیت قدرت مرکزی عباسیان بود این قتل، سرآغاز دوره   39. دن به قتل رسان 

 .که با سرکوب نیروهای مستقل و حذف فرماندهان تأثیرگذار، همراه شد

ی خیانتکار ایرانی به نام  دیدار و اعتماد به یک شاهزاده پی  در  سرانجام،  بابک    

در بغداد به    به بغداد فرستاد شد و  به همراه برادرش عبدالله  و به دام افتاد  ن  ی افش

 دستور معتصم خلیفه عباسی به قتل رسید. 

گسترد به  جنبشی  کمتر  اسلام،  از  پس  ایران  تاریخ  شجاعت    دگی،ر  و  دوام 

ی  ی سده دیده شده است. این قیام که در میانه  بابک خرمدین دینان به رهبری خرم 

تنها خاستگاه اعتقادی و  دوم و سوم هجری )قرن نهم میلادی( شکل گرفت، نه 

برجسته  از  یکی  بلکه  داشت،  مقاومتطبقاتی  نمادهای  و  ترین  ضد    فرودستان 

های گمنام ، برادر بابک، یکی از چهرهعبداللهخلافت عباسی بود. در این میان،  

تر گم شده،  ی شهرت برادر بزرگ ولی موثر این جنبش است که نامش در سایه 

خلافت  خشم  از  بازتابی  بابک،  همچون  نیز  او  مرگ  اشراف   اما  برابر    و  در 

میان بود  .مقاومت خُرَّ

اطلاعات فراوانی در منابع کهن باقی   برادر بابک،  ی نقش دقیق عبداللهدرباره

اما   الملوک در  )  طبرینمانده،  و  الرسل  از  (  تاریخ  یکی  عنوان  به  عبدالله  از 

مینزدیک یاد  بابک  برادران  و  یاران  پایگاهترین  و  نبردها  در  که  های کند 

بود همراه  او  با  آذربایجان  روایت   (40) .کوهستانی  در    مسعودیهای  در 

دینان که همراه بابک  خرم   رهبراننیز از عبدالله به عنوان یکی از    الذهبمروج 

  .(41) کرد، یاد شده استیی ب ذ پایداری مدر قلعه 

 
، چاپ  تاریخ سیاسی واجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان  دانیل،  التون  .39

 . ۱۲۴ ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۰سوم، 
، چاپ دارالتراث،  ۹، جلد  تاریخ الرسل و الملوک .طبری، محمد بن جریر- 40

 .بیروت
، تحقیق شارل  ۴، جلد  الجواهرالذهب و معادن مروج  .مسعودی، علی بن حسین -41

  .۱۹۹۰پلینو، دارالهجره، 
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میلادی( و دستگیری    ۸۳۷هجری قمری )  ۲۲۲ی بذ در سال  پس از سقوط قلعه 

عباسی،   سردار  توسط  اسارت  افشینبابک  به  نیز  او  همراهان  از  بسیاری   ،

، عبدالله نیز همراه با بابک به سامرا  البلدانفتوحدر    بلاذریی  نوشته درآمدند. به 

خلیفه  مقابل  در  تا  شد  وقت،  فرستاده  عباسیی  مجازات  معتصم  و  محاکمه   ،

 ( 42) .شود

ی اعدام بابک با جزئیاتی هولناک یاد شده است، و در ادامه  در منابع از لحظه 

  چگونگی آمده که عبدالله نیز پس از آن، با حکم مستقیم خلیفه به قتل رسید. گرچه  

در    ابن اثیر بابک گزارش نشده، اما بیشتر منابع مانند    آشکارگی دقیق مرگ او با  

بابک، به همان    همرزم تأکید دارند که عبدالله به عنوان برادر و    الکامل فی التاریخ

های شهر برای عبرت  همچون بابک، بر دروازه   پیکرشسرنوشت دچار شد و  

 ( 43) .آویخته شد

نمایانگر  بلکه  نبود؛  شورشی  یک  مجازات  تنها  بابک،  همانند  عبدالله،  اعدام 

به جنبش   یانه گررویکرد سرکوب  نسبت  بود که هم خلافت عباسی  زمان، هایی 

ی  در برابر سلطه   هویت ایرانی و    تضاد طبقاتی ،  مذهبی دگراندیشانههای  ریشه 

ست که در میان  خلافت عربی را در خود داشتند. عبدالله یکی از هزاران نامی 

  و آزادیخواهی   خواهی برابری   فریادهای آذربایجان جنگید، تا  مبارزان گمنام کوه 

 .را زنده نگه دارد

نویسد: »ابن س باح گوید، چون بابک خرمی را گرفتند، من و  احسان طبری می 

چند کس دیگر موکل او بودیم و او را به راه کرده بودیم. گفتیم که چون ترا پیش  

چون  «امیرالمومنین  آری، یا خلیفه برند و از تو بپرسد که »بابک تویی«؟ بگو » 

  گفت: »بابک تویی«؟ گفت »آری« و خاموش شد   بابک را مقید پیش او بردند،

بودیم    را تلقین کرده  به دست بفشردیم که آنچه تو   وی را به چشم اشارت کردیم، و  

 . بازگوی! البته هیچ نگفت. روی ترش نکرد. رنگ او نگشت 

وزیر ایرانی هلاکو خان مغول که خود سالها بعد به دست    خواجه نظام المللک، 

 :نویسدفداییان اسماعیلی ترور شد، می 

ی  دست دیگر در خون زد و بر روی خود مالید و همه   ،چون یک دستش ببریدند»

؟  !روی خود را از خون سرخ کرد و معتصم گفت: ای سگ! این چه عمل است 

 
یحیی .42 بن  احمد  دارالفکر، البلدانفتوح  .بلاذری،  هروی،  مایل  نجیب  چاپ   ،

۱۹۹۶. 
 ۱۹۸۵، چاپ دار صادر، بیروت، ۶، جلد الکامل فی التاریخ  .ابن اثیر، عزالدین 43
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  ی گفت: در این حکمتی است. شما هر دو دست و پای من بخواهید برید و گونه 

روی مردم از خون سرخ باشد. خون از روی برود زرد باشد. من روی خویش  

نگویید که رویم از بیم   ام تا چون خون از تنم بیرون شود،از خون، سرخ کرده 

 .«زرد شد

و   به ون غلتانیدبابک را به همراه برادر  و شکنجه    یدژخیمپس از آن خلیفه با  

در محلی که به »کنیسه بابک« نام گرفت او را به دار آویخت. پیکر خشکیده  

بابک سالها بر دار بود تا هنگامیکه ایرانی مبارز دیگری به نام مازیار در کنار  

   .هنوز بود ،او به دار آویختند

 موج بر موج 

 گرایددر غروب  به زردی می، خورشید

 آید.و بامدادان سرخگون بر می 
سده   زرین  ۱۹جنبش  به رهبری  ایران  از  در  گرفته  الگو  او  همرزمان  و  تاج 

های های آزادیبخش و برابری طلب مزدکیان و خرمدینان، بزرگترین جنبش جنبش

جامعه علیه شاهان و    تنگدست های فرو دست و  طبقاتی طبقات و لایه   تاریخی،

آید. این جنبش با شعار برابری و حقوق برابر  امپراتوران اسلامی به شمار می 

ها مذهبی و لغو مالیات اجبارهای  مردان و زنان، اعلام لغو تمامی مراسم و    برای

باج  انواع  لغو  و  بود. اعلام  بابکیان  و  ادامه همان جنبش مزدکیان  به ملاها  ها 

)یک پنجم محصول و درآمد( از دسترنج   )عشر( و خمس پرداخت در ده درصد 

یدها که خود را از تبار محمد عبدالله پیامبر مسلمانان  زحمتکشان که به ملاها و س

یک اعلام انقلابی و طبقاتی خواندند و انگل وار، بدون کار، خوش نشین بودند،  می

و پایان یابی هرگونه    های دسترنج و تولید طفیلییابی پرداخت به  بود. با اعلام پایان

، مضمون  بد شت سوی زرین تاج، به ویژه در گردهمایی  از    دین  اصول و فروع 

 .و شکل دیگری به خود گرفت 

فارس و خراسان گسترش بیشتری    های مازندران، آذربایجان،این جنبش دراستان

فئودال  و  مرکزی  حکومت  ارتش  برابر  در  سال  چندین  و  و  یافت  محلی  های 

  رهبران مذهب شیعه، مقاومت ورزید.
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 رین تاجز

ه،  ،العینقرة نامیده شده به زرین تاج،    فاطمه برغانی قزوینی، کیّه، امُّ س ل م  طاهره    ز 

میلادی در قزوین چشم به جهان گشود.    ۱۸۱۸خورشیدی/  ۱۱۹۷سال  در   و...

پدر،   از  گذشته  بود.  برغانی  حاج ملامحمد صالح  پرآوازه،  شریعتمدار  پدرش 

علی  ثالث« و ملامحمدعموهای وی نیز ملامحمدتقی برغانی معروف به »شهید  

 بودند.  اندوز و دارا و خودکامهگرا، مال برغانی از سران مذهبی و بسیار واپس

خانواده زرین تاج، گفتگوی پرتنشی بین پدر و عموهای  با پیدایش شیخیه، در  

»اخباری« بود و دیگر سران مذهبی و  بینش      رهبران   علی کهمحمدویژه ملا به

 آنها رفت و آمد داشتند، بالا گرفته بود.   ملایانی که به خانه 

ای به دنیا آمد. پدر و عموهایش  زرین تاج در چنین شرایطی و در چنین خانواده

مراکز مذهبی بسیاری در شهر قزوین داشتند و برای اداره آنها با یکدیگر رقابت  

های دینی را اداره  کردند. پدر زرین تاج، دو مرکز تربیت آخوند و آموزش می

ها یا مدارس دینی  ی آنها قرار داشت. یکی از این حوزه می کرد که در کنار خانه 

برای طلاب و دیگری برای پسران، مردان، اعضای خانواده و خویشان برپا شده  

 بود. 

این مراکز دینی، منابع مهم مالی، رانتی و  سلطه و اعتبار اجتماعی و سیاسی  

الله بزرگ قزوین که مورد پشتیبانی دربار شاهی نیز  برای این دو برادر و دوآیت 

 آمدند.بودند به شمار می 

مدرسه      در  اجازه حضور  بودن هرگز  »ازلی« زن  گناه  دلیل  به  تاج  زرین 

 خانواده در کنار پسران خانواده را نداشت. 

سپرد و  ها گوش می زرین تاج، پس به هر شیوه ممکن از پشت دیوار به درس  

آنها پیوسته    کسروی »چون مدرسه کوچک خانوادگی به خانه ی احمد بنا به گفته

ها گوش داده و از همان  و از منزل به آن مدرسه راهی وجود داشت، به درس 

کرد  کودکی در گردهمایی و گفتگوهای شدید و جنجالی عموها و پدر شرکت می 

 (44)کرد.«ها را دنبال می و با دلبستگی قال و مقال 

تاج همانند   بود که زرین  نوین و در چنین شرایطی  تاریخی پرورش    عنصری 

تلاش و  و پرده، آموزش دید و سپس با دلبستگی و  پشت دیوار دین  یافت و از  

 

 کلن، گری، نشر نوید،  گری، بهاییگری، شیخی. احمد کسروی، شیعه44

 . ۱۰۸( ص ۱۳۶۷م)دیماه ۱۹۸۹آلمان 
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های خویش، ادبیات فارسی و زبان عربی را فرا گرفت و از آن فراتر رفت  زمینه

و به کنکاش در فقه و دین اسلام و نقد آن پرداخت. او در همان اوان نوجوانی،  

ای از  های تازهآن چنان به زبان عربی و قرآن چیره گشته بود که به برداشت 

ای  ها دست یافت که شگفتی پدر و سایر رهبران مذهبی را برانگیخت، به گونه آیه

شد اگر این دختر پسر بود و خاندان مرا  خورد که »چه می که پدرش افسوس می 

 45« !روشن می کرد

اخلاق  و سنّت و  دین  دربرابر  تاج  باورهای کهنه   زرین  و  فرهنگ  زمانه  ی  و 

ای  زن آزاده  او دست کشید.    مذهبی خانواده و جامعه، از خانه و همسر اجباری 

سه فرزند خویش را به خانه پدری سپرد     و  ، همانند سیمرغی به سوی قاف بود

  ها و فرهنگ حاکم و سنت   و شجاعانه در برابر تمامی احکام رهبران مذهبی تشیع

 از جمله پدر و عموها به مخالفت برخاست.  

 آن چنان قدرت و اعتماد به نفس شگفت و ستایش برانگیزی در استدلال،   تاجزرین

یافته  سخنوری، نوشتاری و   چیرگی در برُهان و ابراز نظرهای خویش، دست 

تا   از وی خواست  شیخیه  رهبر  که  درباره   پژوهشی بود  احمد  تفسیری  ی شیخ 

احسایی به نگارش درآورد. هنگامی که زرین تاج از عهده آن برآمد، رهبر شیخیه  

 روح الفؤاد« نامید.»العین« یا نور دیده، و  »قرةآنچنان به شگفتی درآمد که او را  

نوجوان را درآغاز شکوفایی و  های مادی و روانکاوانه سبب  تاج  ای که زرین 

رسانند، ورزی میی خودآگاهی و خرد اینکه او چگونه به آن سطح و به آستانه

آسان و موضوع این کتاب نیست. بررسی اینکه چگونه زنی در زندان آن کانون  

ی سیاسی و خود رهایی  ی بردگی، به اندیشه تباهی و مسمومیت و تولیدگر اندیشه 

آموزه  از  بسیاری  به  و  اخلاق رسید  و  سیاست  و  دینی  مانده های  واپس  ی  های 

ی تردید نگریست دشوار است. اینکه چگونه، او چشم خرد  دیده  ی خود، به زمانه

سپارد نمیگوش  به اوهام و جهالت  و    ندزمیگشاید و به جهل و خرافات پشت پا  می

گی محض  د ها را به نادانی و بردگی و سرسپرهای انگل که توده و در برابر ملا

تری دارد. اما  کند، نیاز به تحلیل و بررسی ژرف کُرنش نمی  کردند،میموعظه  

او   پیوند  شک،  و  بی  خودپویی  و  اندیشه  قدرت  و  آگاهی  و  شیخیه  پیروان  با 

 اند. گیری کارساز بوده ورزی وی در این جهت  دانش

 
45https://www.adyannet.com/fa/news/5792?utm_source=chatgpt.c
om 
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 ها،پلیدی   ها و سان یک زن، زشتی   زرین تاج با تمام وجود خویش، به ویژه به 

ی طبقاتی  نظام حاکم را تجربه و درک کرده  ها و تضادهای چند لایه نابرابری

های فیلسوفان یونان  های برخی از اندیشه تاج در افکار شیخیه، رگه بود. زرین  

های اشتراکی مزدکیان  ارستو و... نیز جنبش باستان، از جمله سقراط، افلاتون،  

ها، بذر فلسفی جنبشی را  ها را دید. او در این اندیشه و خرمدینان و منصور حلاج 

دون پروری و پندارهای مذهبی و    یافت که در برابر ستم، کهنه پرستی، جهل و 

قد   رعیتی،  و  ارباب  استبدادی  حکومت  و  دینی  مطلق  استبداد  برابر  در  نیز 

او ستم به زنان را محکوم، برابری زن و مرد را در مرکز منشور  برافراشت.  

چون و چرای  مبارزات خود قرار داد و بر احکام الهی و قرآنی که اطاعت بی 

کردند، تاریخ گذشته  حکومت  مجتهدان و شاهان را به مغز ستمبران تزریق می 

بنامد. جنبشی که زرین تاج، به شایستگی در رهبری آن برآمد، یک رفرم  دینی 

دشت  در  تاج  زرین  منشور  نبود.   اجتماعی  بیانیه  بد شت     و  و ی  یک    رادیکال 

 اجتماعی بود. 

م( همراه خواهر خویش، مرضیه    ۱۸۴۳خورشیدی )  ۱۲۲۲زرین تاج در سال  

،  پیوسته بودند  ه شیخی به آیین    و همسر خواهرش، ملامحمد باقر قزوینی که هردو  

  کربلا شدند. آنها به سودای دیگری از راه بیابان به عراق شتافتند تا در راهی  

بپیوندند. زرین تاج، در راه، خبر    آنجا مرگ  به سید کاظم رشتی رهبر شیخیه 

شتافت و  ی سید کاظم رشتی  شیخیه و حوزه  شنید، پس به مدرسه شیخیه را  رهبر  

برای درس، میان خانه    کنار همسر وی سکنا گُزید. او در این مدرسه،   در خانه و 

ای آویخت و مریدان و پیروان را گرد آورد و پشت پرده و بدون آنکه ادعای  پرده

های وی را به پیروان شیخیه پی  ها و آموزش اد را داشته باشد، درس جانشینی است 

 گرفت.  

  ی پیچید. زرین تاج در جامعه  ها و دیدگاه ی حضور و آموزش دیری نپایید که آوازه 

عثمانی«،    کههنگامی پاشای  هواداران  »نجیب  موج  گسترش  از  بغداد  حاکم 

بیش از ده  افتاد. وی  به هراس  با خبر شد  تاج  بالاترین   پیرامون زرین  تن از 

شیخ   های شهرهای نجف و کربلا و کاظمین و از جمله سید محمد آلوسی، الله آیت

نجفی شد(   - حسن  بابی  که  الغطا  کاشف  کتاب  نویسنده  )فرزند  نجف  شیخ    شیخ 

 کاظمین، را فراخواند تا با زرین تاج به مناظره بنشینند. 

حدیث  و  آیات  پراکندن  جز  آنان  مناظره،  این  تهدیددر  و  برابر  ها  در  هایی 

عثمانی،  العینقرة های  استدلال  حکومت  نماینده  نبردند.  پیش  از  خواهان    کاری 

تاج را به جرم ارتداد، یعنی صدور فتوایی از سوی شریعتمداران بود تا زرین 
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رویگردانی از دین اسلام محکوم سازد. فتوا صادر و مهر شد و حاکم بغداد آنرا 

فرستاد.    یا همان قسطنطنیه یا کنستانتینوپول(   اسلام شهر  - اسلامبول)به استانبول ـ  

بغداد می  حاکم کربلا، به  تاج را  تا در خانه زرین  ی یکی از روحانیون  فرستد 

 به شیخیه به نام شیخ محمد، شناخته شده به »شبل« زیر نظر گرفته شود.   همگرا

خانه شیخ   به  تاج  با زرین  برای دیدار  بسیاری  نیز  این شرایط  روی    شبیلدر 

گذاشتند. رهبران مذهبی و حاکم  های خود را با او در میان می آوردند و پرسش می

آلوسی، دست   به خانه شیخ محمد  تاج  انتقال زرین  بغداد   نشانده، خواهان  مفتی 

 با وی را زیر نظر داشته باشند. با ورود به این خانه،   تماس   بودند تا هرگونه

  گذارد. در پی نشیند و بر او تاثیر میزرین تاج با خود مفتی بغداد، به گفتگو می

گیرد و رفت و آمد  همراهان و کنجکاوان شدت  می   آوریروی آن، بار دیگر،  

 د.  گیرگرد قرار می پی زیرآنها 

  شعرهای شد. بسیاری از  تر میکارانه تر و تبهمخالفت آخوندها با زرین تاج، خونین

زرین تاج، در این دوره علیه رهبران مذهبی هستند. در این روزها، او همیشه  

  خواستار رویارویی و دیالوگ با رهبران مذهبی بود و ملایان از ترس شکست، 

، ماه میلادی  ۱۸۴۷رفتند. در ماه محرم سال  به هرگونه از مناظره با او طفره می

شان حسین در دهم اکتبر در کربلا  کشته شدن امام سوم یاد  سوگواری شیعیان به  

 است.  

بزرگداشت حسین برای  شیعه  مسلمانان  که  حالی  در    امام سوم خویش   ،در  که 

عزا    سیاه  لباس   جنگ قدرت با یزید پسر معاویه پنجمین جانشین محمد، کشته شد، 

و زیبای زنانه خشم روحانیت    ینهای رنگبه تن داشتند، زرین تاج با پوشیدن لباس

 تاجزرین چرانی ملایان و مداحان، شیعه را برانگیخت. در این ماه  سیاه و سوگ 

خواست که جشن بگیرند، زیرا همروز با زادروز باب    همراهان و یاران خود 

 بود.  

شدند.   برآشفته  گروهی  حسینیان  حمله  پی  به در  و چوب  خانه    دستزنجیر  به 

شود و زرین تاج  سرانجام فرماندار کربلا وارد عمل می  .هجوم آوردند  سیدکاظم

اجازه    دهند. زرین تاج سرانجام،بازداشت خانگی قرار می   مدت سه ماه دررا به 

، از کربلا به بغداد برود.  اههم  یشناخته شده   یابد تا به همراه زنان و مردان می

پزشک یهودی ناصرالدین  حکیم مسیح،  که با    استروزها  در همین    در بغداد،

آنجا مسافرت    حکیم مسیح   شود. شاه آشنا می  به  برای زیارت کربلا  همراه شاه 

که  بود  دیدار  این  در  بود.  پیوست.    حکیم  کرده  تاج  زرین  باورهای  به  مسیح 
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های بیشتری را برانگیخت. مفتی  زرین تاج مخالفت   دیدار و    پزشکتغییردین این  

 . آلوسی ناچار شد زرین تاج را در خانه زیر نظر نگه دارد بغداد، ابن
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 نحلال اسلام اعلام ا

تایید سیدعلیمحمد باب،به گواهی   زرین تاج به     اسناد تاریخی پیش از اعلام و 

واجبات اسلامی  اجرای    لغوپایان یابی اسلام و    انحلال و  درک ضرورت اعلام

تبلیغ و ترویج این ضرورت    بود  پی برده و با شجاعت به صورت آشکارا به 

 پرداخته بود.  

فارسی خطاب به باب است که سید علی    -ای ترکیبی عربیزرین تاج در چکامه 

 ستاید:محمد باب را در برابر محمد، پیامبر مسلمانان، اینگونه می 

،  شه با صفا  ز بروق آن »دوهزار احمد مصطف 

ملا متدثرا« ، شده در خفا، مت    شده مختف 

، دو هزار مصطفای پیامبر، به  پاک که  از برق و پرتو آن خورشیدیعنی: 

 شوند. ضرورت، پنهان و پوشیده می 
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 که: 

 »کشش اشتیاق تو با زنجت  غم و اندوه مهار شده است«  

 جذبات شوقك الجمت، بسلاسل الغم و البلاء

همه عاشقان شكسته دل، كه دهند جان به ره 
 ولا

ي كشتنم بنهد قدم   اگر آن صنم ز ره ستم، پ 
ي 
 لقد استقام بسيفه، لقد رضيت بما رض 

 اش( )او شمشت  کشید و من خشنود از خوشنودی 

م   سحر آن نگار ستمگرم، قدم نهاد به بست 
 و اذا رأیت جماله، طلع الصباح کانما 

 )و چون زیباپي او را دیدم، انگار صبح شد( 

 ... 

 تو که غافل از م و شاهدی، پ  مرگ عابد و زاهدی
 چکنم که کافر و جاحدی ز خلوص نیت اصفیا 

، پ  اسب و زین مغرق  به 
 مراد زلف معلف 

، ز فقت  فارغ و بینوا 
 همه عمر منکر مطلف 

 تو و ملک و جاه سکندری، من و رسم و راه قلندری 
ا  اگر آن  نکوست تو در خوری، وگر این بد است مرا سر 

ل ما و من، بگزین ب  لک فنا وطنم  ه بگذر ز مت  
 فاذا فعلت بمثل ذا و لقد بلغت بماتشاء 
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 احکام شرعی  لغو 

با یاران خود  ،ی بغدادهادر نشست   به گفتگو و دیدار    زرین تاج بدون حجاب 

ای از این برهه . محمد مصطفی بغدادی )فرزند شیخ شبل( در یادواره نشیندمی

نویسد: »حضرت طاهره برای آنها از ن سخ احکام شریعت قبل و تجدید شریعت  می

فرمودند. رسم  اسلام به شریعت بیان ]باب[ با دلیل و برهان مذاکره و صحبت می 

شدند، حضرت طاهره بر این بود که در مجالس احباب بدون حجاب ظاهر می

 (46)فرمودند.«لیکن در مجالسی که اغیار حضور داشتند از پشت پرده صحبت می 

 بار شرعی، اوج شهامت و آگاهی زرین تاج بود. نسخ احکام اسارت 

ای روحانی و شیخی بودند؛ پدر، پدربزرگ و  دارای پیشینه   شبلمحمد  ی  خانواده 

 .رفتندشمار می ی کوفه به برجسته  روحانیون اجدادش از 

و در ادامه، در  داشت  دیدار  العینقرة  سالگی، در بغداد بانه نزدیک به  ، مصطفی

  و   فکری   هایگرایش   گیری شکل   در   که   فری س  - کرد   اش سفری به ایران همراهی

 .بود تأثیرگذار او دینی

های متعبر بهاییان به نام »چهار رساله تاریخ در باره طاهر  در یکی از گزارش 

معرفی شده    « به کوشش ابوالقاسم افنان، سندی از یکی از شاهدان عینیالعینقرة 

که در بغداد و در  که  بینش، شجاعت و آگاهی و تابو شکنی زرین تاج را زمانی  

 دهد: حضور گروه زیادی از رهبران دینی و افراد کنجکاو بود نشان می 

ی مرحوم سید رشتی بوده، منقلب  »جمعی از مشایخ و فضلا که اغلب در دائره

[. تا ماه محرم  العینقرة شوند ]پیرامون  و منجذب و مومن و مقبل به امر جدید می

ی مرحوم سید...]سید کاظم  همه ساله در خانه آید و چنانکه معمول بوده، پیش می 

ی  اشان به ملاحظه و همشیره  العینقرة شده. سرکار خانم  رشتی[ روضه خوانی می 

اند، حنا استعمال  ی اولی ]باب[ در شب اول محرم تولد شده آنکه حضرت نقطه 

اعلی را که در آثار حضرت رب   ی رنگین پوشیده و قهوه و غلیاننموده و البسه 

فرمایند. دیگر معلوم است که در انتشار  مکروه و مذموم بوده در مجلس نهی می 

 

العین به کوشش ابوالقاسم افنان،  . چهار رساله تاریخ در باره طاهر قرة 46

، انجمن ادب و ۲۳با گفتاوردی از  محمد مصطفی بغدادی، ص ،  ۲۳ص 
 . ۱۹۹۱سوئیس سپتامبر -هنر آکادمی لندگ 
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و  قیامتی  چه  اغیار  علمای  محضر  در  و  رفتار  و  گفتار  پدیدار    این  محشری 

حضرت  می زیرا  سکوت    العین قرة گردد،  سئوال  و  جواب  در  اصحابشان  و 

 (47) نمودند.«نمی

:  نویسدمیهای هیستریک ملایان،  هجوم   برای خنثا سازی  ،بغداد  مفتی  ،ابن آلوسی

قائل به لغو کامل واجبات )دین( است، ولی من    العینقرة برخی ادعا کردند که  »

من ماند و بین من    یبینم. حقیقت این است که او حدود دو ماه در خانه چیزی نمی 

های زیادی رخ داد، که دریافتم نسبت به نگرش وی هیچ جای ترس و  و او بحث 

ای از شایستگی و بایستگی ماند. در واقع، من در او چنان درجه نگرانی باقی نمی

دیدم که به ندرت در مردان دیده بودم. او زنی عاقل و شایسته و در این امر بی 

نظیر بود. فضیلت و پاکدامنی را در فرصتی دیگر در گفت و گو با ایشان ذکر  

فهمد که در علم او شکی نیست. برای من روشن  ام. اگر کسی آگاه شود، می کرده

این    48دانند...« و قرمطیه یکی هستند. پنج نوبت نماز را واجب می شد که بابیه  

و ملایان و  در برابر دولت مرتجع و پوسیده عثمانی و قاجار مفتی بغداد، دفاعیه 

این دفاعییه برداشت ناکافی مفتی بغداد ا زجنبش انقلابی   خوان بود. طلاب مرثیه 

 رساندمقرمطیه را نیز می 

 جنبش قرمطیه   
ی کوفه  میلادی(، از دل اسماعیلیه  ۹ی سوم هجری قمری )در سده   قرمطیهجنبش  

اش به  ، که نام خود را از یکی از رهبران اولیه جنبشو خراسان سربرآورد. این  

قرمط   نام خواهان    حمدان  خصوصی،  گرفت،  مالکیت  لغو  اجتماعی،  عدالت 

 .ی خلافت عباسی بودبخشیدن به سلطه و پایان برابری اقتصادی 

 

العین به کوشش ابوالقاسم افنان،  . چهار رساله تاریخ در باره طاهر قرة  47

، انجمن ادب و ۲۳با گفتاوردی از  محمد مصطفی بغدادی، ص ،  ۴۸ص 
 . ۱۹۹۱سوئیس سپتامبر -هنر آکادمی لندگ 

  گفتاورد امانت، چند منبع دیگر را برای این     .۳۱۰ص  امانت، قیامت    48-

 .کند، اما از عنوان اثر آلوسی در اینجا مطمئن نیستترجمه می و    فهرست  

السلمه الا  لوسی نهجآی  و منتشرنشده  کاملنا   نوشتاراین اثر از    به گمان او 
اثر   آخرین  الامامه،  نوشتهآمباحث  سال  لوسی،  در  هجری    ۱۲۷۰شده 

 باشد.می
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هجری قیام خود را در بصره    ۲۵۵علی بن محمد، رهبر جنبش زنگیان، از سال  

هجری که کشته شد ادامه داشت. این    ۲۷۰و جنوب عراق آغاز کرد و تا سال  

تودهجنبش   و  پایگاه  را  ای  خود  همهرزمندگان  از  پوست    بردگان  بیش  سیاه 

و هدف آن    سازمان داده بود پایین جامعه    دست وو لایه تهی   و طبقات  )زنگیان(

 .بود کلان مالکانداران و و برده   خلافت عباسی  ستممقابله با 

در حدود یک دهه پس از پایان شورش زنگیان، حمدان قرمط جنبش قرمطیان را  

  ۲۷۸در مناطق کوفه، سواد و بحرین آغاز کرد. این حرکت که از حدود سال  

 ( خورشیدی  ۲۷۰ /میلادی  ۸۹۱)هجری

همآغاز   اما  بود،  متفاوت  سیاسی  و  مذهبی  اهدافی  پی  در  گرچه  به  شد،  چنان 

هجری نیز    ۲۸۵مخالفت با حکومت مرکزی عباسیان ادامه داد و پس از سال  

 .توسط جانشینانش پیگیری شد

در بحرین و احساء، حکومتی انقلابی و کمابیش شورایی بنیان نهادند. قرمطیان  

کرده و حجرالاسود    مصادره کعبه را  هجری، با حمله به مکه،    ۳۱۷ها در سال  آن

تنها خلافت عباسی بلکه تمام جهان اسلام را در بهت و  ؛ اقدامی که نه را ربودند

 .هراس فروبرد

بود، در    خواهانهبرابری   و  ضددینیهای  ای از آموزه قرمطیان، که آمیزه   نگرش

تضاد آشکار با نظم خلافت و فقه رسمی قرار داشت. آنان نظام طبقاتی و تمرکز  

می  انکار  را  شکل ثروت  به  عمل  در  و  اشکال  کردند  نخستین  اقتصاد  گیری 

 .دست زدند خاورمیانه و مصر و شامدر   اشتراکی 

قرمط جنبش  زمان،  گذشت  در    ی، با  آن  ردپای  اما  شد،  سرکوب  و  فرسوده 

رهایی جنبش آنهای  ماند.  باقی  بعدی  می بخش  را  پیشها  بر  توان  درآمدی 

 .دانست  خاورمیانه به ویژه ایرانو شورایی در    خواهانهبرابری  های شورش 

های بردگان تاریخ اسلام  ترین جنبشی قرن سوم هجری، یکی از بزرگ در میانه 

به رهبری علی بن محمد در جنوب عراق شکل گرفت؛ جنبشی که به شورش  

بردگان سیاه  زنگیان یافت. زنگیان، عمدتاً  بودند که در  شهرت  پوست آفریقایی 

های بصره گماشته شده بودند.  ها و باتلاقفرسا به کار در نخلستانشرایطی طاقت 

هجری آغاز شد و نزدیک به پانزده سال خلافت عباسی    ۲۵۵شورش آنان در سال  

 (49) .را در وحشتی دائمی فرو برد  

 
 . ۴، جمروج الذهب؛ مسعودی، ۹، جتاریخ الرسل و الملوکطبری، .   49
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ی عدالت و آزادی، موفق  علی بن محمد، رهبر کاریزماتیک این جنبش، با وعده

ها هزار برده و فقیر  فرودست را گرد خود آورد. آنان پیاپی لشکریان خلیفه  شد ده 

کشیدند.   آتش  به  را  خلافت،  بندرگاه  آبادترین  بصره،  حتی  و  دادند  را شکست 

نیمه ایجاد کردند و در چندین  زنگیان دولتی  اداری و ارتشی  با ساختار  مستقل 

.نوبت نیروهای اعزامی خلیفه را تار و مار کردند 
(50)

   

در اوج قدرت، شورشیان زنگ به حرمین نیز تعرض کردند؛ در یکی از حملات،  

را از جای خود کندند و به شهر خود در احساء    سنگ سیاه کعبه )حَجَرالأسود(

ی  سیاه خانه یا حوالی واسط منتقل کردند. برخی منابع اشاره دارند که این سنگ 

بعدها تنها در ازای پرداخت مبلغی هنگفت به مکه بازگردانده شد؛ روایتی  کعبه  

که، هرچند نزد برخی از مورخان محل تردید است، اما بازتابی از قدرت نمادین  

   51. و تهدیدآمیز این جنبش در برابر خلافت مرکزی بود

ی شدید سپاهیان خلافت به رهبری  هجری، با حمله   ۲۷۰این قیام سرانجام در سال  

تا واپسین دم ایستادگی کردند    زنگیان الموفق )برادر خلیفه معتمد( سرکوب شد. اما  

داری در تاریخ اجتماعی  ضد برده   هایخیزش ی یکی از نخستین  مثابهشان به و نام

 .اسلام باقی ماند

 

 روحانیت یمعرکهو  محرم 
عاشورا   و  محرم،  ماه  در  تاج   زرین  کارزار  و  به  اندیشه  حمله   ، ویژه  به 

 ع بود.  جاترین سنگر ارت سهمگین

به  ،  داین رخدا مسلمانان شیعه است.  ماه سوگواری    ای صفر، ماه محرم و تا اندازه 

خواری  ی رانت بیمهای ساختگی تاریخی تبدیل شد تا ی روحانیت به حافطه وسیله 

همه ساله،  ،  )اربعین(  و صفرمحرم    در  چهل روز  ابدی سازد. روحانیت شیعه را  

های  نمایشاین مراسم بیشتر به  .  شودمذهبی برگزار می مراسم     ای از مجموعه 

یاد مرگ حسین پسرعلی، نوه محمد پیامبراسلام و  با خون و جنون  به  خیابانی،  

 
 
 ,Crone, Patricia, Slaves on Horses . مقدسی، احسن التقاسیم؛ 50

 1980. 

 
 Kennedy, Hugh, The Prophet and the )ابن اثیر، الکامل  فیالتاریخ،  ج۷؛  51
Age of the Caliphates, 2004. 
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رهبران دینی و    پوپولیستی  گیرد که تنها بازارصورت می   سومین امام شیعیان

رونق را  شیعی.  اندبخشیده  حوزوی  حله وارد      رهبران  از  و    یشده  بغداد 

قدرت یابی اسلامی شیعی  ز  ادر آغ  ها ووو( ها، مجلسی)کرکی  لبنان  هایکوهستان

بود  بینادگرایانعیل صفوی،  ااسم  ی شاهبه وسیله  فریب  بازار  و    . نداین  حسین 

برابر لشکر خلیفه اموی   ۶۸۰یارانش در جنگ کربلا در سال   به    میلادی در 

ی برگزیده  و ششمین خلیفه (  ۶۸۰-۶۸۳معاویه )  فرزند و جانشینیزید    رهبری

  و   یبی به قدرت اقتصادابرای دستی   دینیستیز درون  به قتل رسیدند. اینمسلمان،  

  با یزید رخ داد.   )سازش و بده بستان(  ، در پی خودداری حسین در بیعت سیاسی

در برابر رانتی کلان  یزید درپ   بزرگ حسین پیش از وی با معاویه، ادرحسن بر

 داد.   و بیع )معامله(  دست همکاری

با معاویه در سال  ب  نیز معروف    ۴۱یعت حسن  به "سال جماعت"  هجری )که 

نامه انجام شد  ، با امضای یک صلححسن  است(، پس از شش ماه خلافت ظاهری

حاوی چند امتیاز و شروط مشخص برای    و حسن با معامله کنار کشید. معامله،

منابع تاریخی معتبر )مانند تاریخ طبری،    بنا بر اسناد و بود.    وی   حسن و اهل بیت 

ترین ، مهم(الحدیدالبلاغه ابن ابیالفتوح ابن اعثم کوفی، ارشاد مفید و شرح نهج

 :اندامتیازها و شروط بیعت حسن با معاویه چنین بود

میلیون    ۵و  نقد از خزانه معاویه،    میلیون درهم به  یک  نه  ازجمله سالا

کوفه و مالیات برخی مناطق ایران مانند اهواز، فسا    یدرهم از خزانه 

طالب در  توقف دشنام به علی بن ابی  .تعلق گیرد حسن و دارابگرد به 

  .این شرط را نپذیرفت یا نقض کرد   ،هرچند معاویه،  نماز جمعه    منابر

می  افسوس  بعدها  گویا  نخواسته حسن  این  از  بیش  چرا  که  خورد 

  (52)!بود 

برخی اسناد تاریخی نشان می دهند که معاویه کاغذ سفیدی برای حسن فرستاد که  

 نوشت.  های خود را  خواست شروط خویش را برای سازش در آن بنویسد و حسن  

 

52- Veccia Vaglieri, Laura (1986). "Hasan b. 

Ali". Encyclopaedia of Islam. Vol. ۳ (2nd ed.). Leiden: E. J. 

Brill. pp. ۲۴۰. ISBN 90 04 08118 6. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/Encyclopaedia_of_Islam
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 دادند،ی شیعه را تشکیل می گانه  ۱۲  انکه امام  گاننتیجه   تن از  ۸و پس از حسین  

های حکومت   ینررضا( و مشاو   ،ولیعهدی )امام هشتم شیعیان  جایگاهتا  همگی  

از   هایخوار شدند و طلبهرانت عمل کردند، داماد مامون عباسی  از جمله  و خلفا

   کردند.  پابه  و  ش دادندپرور و مکتب قرآن  ارو پرو  انباشته ومسم

های سیاسی بر سر قدرت و مشروعیت در قالب   ستیز  م  در اسلام شیعی، دوآلیس 

از سویی حسینیان که خود را حق و دیگری    دینی و اخلاقی نیز جلوه کرده است.  

و حسینیان را نافرمان از    ،حق  بر  تر و نیزرا باطل و یزیدیان که خود را شایسته 

 دانست.  که حسن گرفته بود می  هاییبیعت  و رانت 

منابع قدرت، عامل اصلی تشدید درگیری و    انحصار رقابت بر سر حکومت و  

»خیر و  در پوشش ی ابدی  کربلا نماد مبارزه   .ی کربلا بوده استفاجعه   سرانجام

خونریزی درجنگ قدرت سیاسی و اقتصادی بعد از    شر«، اوج مرگ و کشتار و

، این نبرد را نبرد میان  هآید. رهبران دینی شیعمحمد پیامبر مسلمانان به شمار می 

شمارند و خمینی، بنیانگزار حکومت اسلامی در ایران در سال  حق و باطل می 

اسلامی  پابرجایی  برای    ۱۹۷۹ در    خویش   حکومت  ایدئولوژی  این  صدور  و 

خونین   یبحران   را  روزها  یهمه   :جهان، به جانشینان و پیروان خود اعلام کرد

تولید  بازرا هر ساله در همه جا    کربلا  یشسال پ   ۱۴۰۰و همان شرایط    به پا کرده

حافظه و ایدئولوژی تاریخی و ابدی،  به  حاکمیت اسلامی،  ماندگاری  برای  تا    کنید

  د.تبدیل شو لوژی و آگاهی کاذب ئوو اید به ذهنیت ستمبران

ایران در سال  آیت بنیانگذار رژیم اسلامی  پیروان گروه    ۱۹۷۹الله خمینی،  از 

از  پس  و  بود  صفوی  نواب  و  اسلام  فداییان  حکومت    تروریستی  به  دستیابی 

 .حکومتی برنشانید فداییان اسلام را به حساسترین نهاد   اسلامی،  

ناب    گریهای حسی سلطه تا آن اندازه از شاخک گر  و خدعه باز  این مرد نیرنگ

برخوردار بود که پس از دستیابی به قدرت سیاسی به هوادارانش اعلام  داعشیسم  

  ها را کربلا« سازند. ی سرزمینکند که برای بقاء: »همه روزها را عاشورا و همه 

  سخنرانی بود.    میلادی  ۶۸۰روز کشته شدن حسین در عاشورای سال  عاشورا    

در جمع هیات فاطمیون تهران اعلام این    ۱۳۵۸چهارم مهرماه سال   خمینی در

 خمینی:بیان . به بحران سازی  مداوم بود 

است که  " بزرگی  کلمۀ  ک رْب لاء« یک  أ رْضٍ  کُلُّ  و  ا  ع اشُور  ی وْمٍ  کلمۀ »کُلُّ  این 

کنند که یعنی هر روز باید گریه کرد! لکن این  فهمند. آنها خیال می می اشتباهی

این است. کربلا چه کرد، ارض کربلا در روز عاشورا چه   محتوایش غیر از 
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باید آنطور باشند... همه جا باید اینطور باشد.   هانقشی را بازی کرد، همۀ زمین

روز باید ملت ما این معنا را داشته باشد که    همه روز هم باید اینطور باشد. همه 

بایستیم؛ و همین جا هم کربلاست و   امروز روز عاشوراست و ما باید مقابل ظلم 

نداشته؛ انحصار به یک   باید نقش کربلا را ما پیاده کنیم، انحصار به یک زمین

نفری و یک زمین  افراد نداشته. قضیۀ کربلا منحصر به یک جمعیت هفتاد و چند 

زمین همۀ  نبوده.  روزها  کربلا  همۀ  و  کنند،  اجرا  را  نقشه  این  باید  ها 

 (53) .«نکنند غفلت

آوری قدرت سیاسی  برای به چنگ   خونیندر عاشورا و کربلا، چیز دیگری جز 

خون و شمشیر  و سلطه بر جامعه و مالکیت بر هستی جامعه به یاری جنگ افزار  

و کشتار در میان نبود. این فرمان خمینی حتا پس از دستیابی به قدرت سیاسی  

بود. آ  نیز  بوداو در سودای  یعنی  ن  کربلا و  ن را  می زی  ی کره همه  که جهان 

   ، عاشورا سازند. را تا آخر خون ی سالهازی روهمه

 

 تاج  شورش در بغداد  و فرمان زرین

در برابر گفتار و رفتار زرین تاج و خواهرش، قرار داشت.  نگرش خونین کربلا  

های  ها و ارزش در این شرایط، آنان با تابو شکنی و ارزش زدایی از تابوها، سنت 

آن، باردیگر، موج همراهان و کنجکاوان   در پی  .شیعی و اسلامی برخاسته بودند

 شدت گرفت و رفت و آمد آنها کنترل ناپذیر شد.  

س هرم رهبران  ا از ر  سرانجام به اعتراض و غوغای روحانیون و طلاب مخالف،

زودتر   هرچه  که  خواستند  عراق  در  سازند.    العینقرة شیعه  خاموش  را 

ند. سپس به  دشیخ محمد حسین نجفی و ملاعلی بسطامی پاسخی ندا  ،العلما»رئیس

والی به دیدار    . را درخواست کردند    العینقرةوالی بغداد روی آوردند و اخراج  

 .  تا با او روبرو شود شتافت   العینقرة 

با تاکید به این برهان که این موضوعی ساده نیست و نیاز  در برابر وی    العینقرة 

با رهبران آنها صورت    رو  در  به حضور کارشناسان دینی دارد و باید دیالوگی رو 

 

 ۱۲۳-۱۲۲، ص ۱۰صحیفه خمینی؛ ج - 53
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شما    و افزود:  فراخواندخواست تا بالاترین رهبران دینی را    والی بغداد  از    .گیرد

علما را حاضر نمایید که  پیشنهاد کرد که »   یدر این رشته کارشناس نیستید. و 

باید از محاوره و   در محضر شما مذاکره و محاوره بشود و شما آنچه شاید و 

ناچار »حضرات مفتی و قاضی و  (54) خواهید دانست«  مکالمه به  بغداد  . والی 

افندیهای )آقایان( دیگر را از شیعه و سنی در محضر خود مجتمع نموده و مقالات  

واقع   فیمابین  روحانیه  مطالب  و  مسایل  در  عدیده  مباحثات  و  مذاکرات  کثیره، 

 ( 55) شود...«می

 

 و بردگی    خصوصی  لغو مالکیت
نسخ  مالکیت رسیده بود.    ن تاج پیش از باب به ضرورت لغو احکام شرعی وی زر

ضرورت  ضرورت رهایی زن،  ضرورت آزادی،  یک ضرورت بود،    و لغو، 

 زندگی.

« در ایران، در بغداد بود که  بد شت  ین گونه، مدتها پیش از همایش »دشت  ا  هب 

کربلا و کاظمین و در حضور    ،زرین تاج در حضور بالاترین رهبران دینی نجف

شد  منسوخ  را  اسلام  دین  محمد    اعلام   ملغیو    هحاکمان،  گواهی شیخ  به  کرد. 

« از اینکه زرین بد شتحتی برخی از »احبا« در همایش »،  )شیخ شبل(  مصطفی

 متزلزل شدند.   ،شدرگجلوه تاج بدون حجاب 

فرمایند؛ حرفشان این بود که چرا حضرت طاهره ن سخ احکام شریعت قبل را می»

ولیکن اکثریت احباء که ثابت و مستقیم بر امر بودند، اعتقاد داشتند که خداوند  

کند. آنهایی که در اعتقاداتشان یفعل مایشاء است و در هر وقتی هرچه بخواهد می 

  (56)بعضی از اهالی کاظمین بودند و غیره.«تزلزلی حاصل شده بود،  

علی، به نام نوروز   ایبا پیک ویژه   را برای دریافت رهنمودهمان افراد، پرسش 

  . زندانی بود فرستادندسید کاظم رشتی به دژ ماکو که سید باب در آنجا    پیرواناز  

 

 . ۴۹-۵۰.همان بالا، صص  54

 . ۴۹-۵۰.همان بالا، صص  55

 . همان منبع. 56
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بغدادی، »لوح منیعی« به گفته محمد مصطفی  بنا  باب،  ن   سید  ای  امه به معنای 

فرستاد  محمد باب )حضرت اعلی( خطاب به طاهره  بلندمرتبه و مقدس که سید علی 

نامید.   آسمانی  امری  را  او  امر  است: و  شده  بیان  اینگونه  نامه  از  ای  »بخشی 

طاهره! ندا کن به حقیقت توحید، و از بندگان نترس! بر تو باد که چون شمشیر   

متن کاملتر    «...های تشنه فرو ریزیالهی بر باطل بتازی، و زلال یقین را بر جان 

 این نامه چنین است: 

 !ی نسوانای روح القدس نساء، ای تجلیّ جمال ازلی در خیمه »

این لوح را از آفاق نداء حق به سوی تو فرستادم، که زینت حروف حی، مقام  

 .ایی امکان گشته مقدّسه، و مظهر علم الهی در عرصه 

ی تو در آسمان بیان همچون بدر کامل  مژده باد تو را، ای فاطمه طاهره، که چهره 

های جهل  های کهنه را درید و نقاب در شب ظلمت دین درخشید. تو آنی که حجاب 

هیچ خوفی نداء توحید سر دادی در میان اهل کفر و  را فرو انداختی؛ تویی که بی 

 .نفاق

سوگند به ذات مشیتّ اولی، که اگر حروف سبعه و نفوس مقدّسه، همه در مقام  

استقامت آیند، باز نتوانند به مقام تو برسند، زیرا که نور یقین از قلبت جوشید و  

 .پرستی افکندلسانت آتش بر خرمن کهنه 

ای محبوبة الهی، در آتش بلا صابر باش، که جهاد تو اعظم از سیف مجاهدان  

 .ی تو، اقوی از شمشیر است بر گردن طاغوتاست، و صیحه 

تو را بشارت باد به رضوان عظیم، و مقامی که در لوح محفوظ مسطور است از  

  (57) ...«ازل، و تا ابد محفوظ در ظلّ اسم اعظم

 :ین لوحا

ای که زنان  ویژه در جامعه د، بهکن مشروعیت نقش طاهره را تثبیت می •

 .نداشتند خود در برابر بیگانه نوای سخن گفتن با حتی اجازه 

نخستین سند رسمی از حضور زن در مرکز یک جنبش دینی  این لوح،   •

 .نوین در جهان اسلام بود

 

بیان عربی. اگرچه متن  محمد باب،  سید علی  . 57 فارسی و  بیان  کتاب 

کامل لوح منیع در این دو کتاب نیست، ولی بسیاری از مفاهیم این لوح  

 .اند)مانند مقام طاهره و حروف حی( در آثار رسمی باب آمده
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های سنت شکن و نوین در عراق زیر اشغال حکومت عثمانی، حضور و فعالیت 

زرین تاج، خشم روحانیون را برآشفت. روحانیون شیعه در کربلا، از کارگزاران  

ی  ی پادشاه عثمانی، خواهان اخراج زرین تاج شدند. اوباشان، به خانه دست نشانده 

ای  های توده وی هجوم بردند. در این زمان، زرین تاج اخبار بالا گرفتن خیزش 

علیه حاکمیت قاجار و نیز گرایش بسیاری به بینش و باورهای خود در ایران را  

 شنید.  

از »باب عالی« )دربار عثمانی( استانبول نیز دستور داده شد که زرین تاج را 

خیزد، از  به پا  در عراق زیر حاکمیت عثمانی  پیش از آنکه خیزش و غوغایی

  سرزمین عراق بیرون رانند. یاور )سرهنگ( محمد آقا از سوی »نجیب پاشا« 

شهر خانقین   همراه جمعی از یاران تاحاکم عراق، دستور داد تا زرین تاج را به 

 در محاصره نیروهای نظامی گرفته و تا مرز ایران همراهی کنند. 

از یاران خویش از جمله چندین رهبر دینی   تن  ۴۰زرین تاج به همراه نزدیک به  

یی  در کردستان که آن روزها روستا که با وی همراه شده بودند به شهر »کرند«

به    تنبود، وارد و پس از سه روز، راهی کرمانشاه شدند. در آنجا صدها  ن   بیش

دور  شتافتند. در پی شور و شوق دیدار و همایش، والی شهر درخواست    شدیدار

 را صادر کرد.   از شهر همراهان ساختن زرین تاج و

درخواست مناظره کرد و هنگامیکه از سوی  در آغاز،  بزرگترین مجتهد شهر،  

 شد.  زرین تاج پذیرفته شد، هراسیده و وانمود به بیماری کرد و در باغی مخفی  

 ورود به قزوین 
پس از چند روز با یک شبیخون نظامی و بازداشت سی نفر از همراهان زرین  

تیرباران،   ۴۳تاج و خود وی را پس از   به  تهدید  اقامت در کرمانشاه و  روز 

از شهر »صحنه«  راه،  میانه  کردند. در  قزوین  و  روانه  کردند  به سوی    گذر 

 شدند.  به قزوین وارد   همدان و از آنجا

زرین تاج، در تمامی این سفر، مخالفین و همراهان بسیاری یافت و با رهبران  

نزدیکی7 در  نشست.  مناظره  به  محلی  پدر دینی هر  قزوین،  ملامحمد    ش،های 

از همان جا به پند و اندرز او پرداخت   پدر . وی شتافت به پیشواز صالح برغانی 

بچه  به  به خانه شوهر و  بردار و  باب و شیخیه  بازگرد!«    داری که »دست از 

تاج در آسان  پدر زرین  برای محافظت از  ملایمت  برابر  او  گیری و تلاش  در 

همسر زرین تاج، در    ، و ملا  ملاتقی، برادر خود و نیز برادرزاده مستبدالله  آیت

 این برُهه، نقش مهمی در ادامه مبارزات زرین تاج داشت. 
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پدر )ملامحمد صالح( را زیر    شاید که بیش از همه، منش و شخصیت زرین تاج، 

مادر وی،  ، به ویژه نقش  تاثیر گرفته بود. از سوی دیگر، شرایط خود خانواده 

ی  استعدادهای نهفته پشتیبانی از شکفتن  ای در رشد و  آمنه خانم قزوینی نیز به گونه 

 بودند.   کارساز زرین تاج، 

 

 آزادی جامعهآزادی زن، 
زرّین ب  زیبایی  می سیاری،  برابر  معجزه  با  را  درخشش  تاج  راز  و  دانستند 

جستند که فراتر از ظاهر، در ژرفای وجودش  ای می اش را در جاذبه کنندهخیره

ساخت،    نمایان  در تاریخ    ماندگارای  تاج را به چهره چه زرّینریشه داشت. اما آن

منش  زیباییتنها  نه   آگاهی،  خردورزی،  بلکه  در    اش،  او  شجاعت  و  شورشی 

کم  و  حاکم  ایدئولوژی  برابر  در  پدرسالارانه ایستادگی  اقتدار  ساختن  ی  رنگ 

 .زمان بود هایاللهترین آیتبزرگ 

در   نه  جذابیتش  که  بود  زنی  زیباییاو  با  زن  یک  چهره نقش  در  های  بلکه   ،

ی  و عاطفه   زلال که از احساسات  آنها، بییافت. این ویژگیاش معنا می گری کنش

افزود و او را در شمار  اش چیزی بکاهد، بر شکوه و ژرفای شخصیتش می زنانه

 .دادجای می  گان تاریخبرجسته 

خواهی، شجاعت، اعتماد به نفس، زیباشناسی، نیروی  های درخشان، آرمان برُهان

از جمله    گیهای آتشین، شور و بینش بالنده، همه ی سخنوری، سروده کنندهخیره

داشتند را در میدان اندیشه و پیکار، استوار می این زن انقلابی  عناصری بودند که  

می امید  و  ایستادگی  نیروی  او  به  زرّین و  برای  نه  بخشیدند.  دانایی   تنهاتاج، 

  برای   توانایی—بود  نیز  بلکه توانایییعنی شناخت و شجاعت،  فضیلت،    و   جسارت

 .ساختندگرگون

و    و دیدار داشت،  کنکاشکه به تهران همراه پدر برای    ترپیش  سفرهایی  شاید در

زرین تاج را به این پرسش    دیدن زنانی اروپایی و پوشش آنان، ذهن پرسشگر

را زیر تاریکی و و هویت خویش  که به کدامین منطق باید زیبایی    ه بودبرانگیخت 

کرد! پنهان  نقطه  سیاهی  خلقتی شرمآیا  در  پنهانش    زنان  آوری  باید  که  است 

،  نو  یاندیشید. مناسبات نو، زندگی نو، اندیشه می   آوریکرد؟! زرین تاج به نو 

 . و زندگی نو نو یی فردا،   انسان نو
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دیگران تاثیر گذار نبود. در قزوین  و تهدیدهای    پدر   هایخواهش ها و  درخواست 

و   تن سپاریبیش از همه عمو و همسر سابقش، دشمنی ورزیدند و وی را برای 

 در خانه ماندن زیر فشار قرار دادند.  

آنها درخواست  رد  تاج  از  با  زرین  ملاتقی،  سوی  به رهبری  مرتجعین شهر   ،

همراهان زرین تاج پرداختند. در این شرایط، یاران   به کشتار  گراواپس   عموی 

زرین متحد زرین تاج راهی جز از میان برداشتن ملاتقی در پیش روی نیافتند.  

در این روزها، از سوی عمو و پدرش زیر نظر بود. او برای سازماندهی تاج  

نیرو، به یارانش از جمله پدر و مادر و خویشان پشتیبان خود پیام فرستاد که به  

 قم، تهران و مشهد بروند.  
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 شورش در قزوین  

بغدادی مصطفی  محمد  از  رساله   شبل()   گفتاوردی  چهار  نشان تاریخی،    در 

دهدکه چگونه زمین زیر پای اسلام و حاکمیت استبدادی و پوسیده فئودالیسم  می

 به لرزه درآمده بود.  

  ، »آشوبی بود که در قزوین به معرض ظهور آمد« و »حاجی ملا تقی فرستاد

برده این     ،استنطاق کرده چوب زده  ،مرحوم ملاعبدالحسین را  رهانموده و در 

عموها و پسر عموها    ،برادرها  ،العین و پدرمتصلا  فیمابین جناب قره ها  زمان

در مباحثات علمیه و استدلالات    گفتگو و محاوره و مذاکره در امرالله بوده  و 

  ( 58) العین غالب بودند.«و جناب قره   ،همیشه آنها مغلوب امریه،

  

 

العین به کوشش ابوالقاسم افنان،  . چهار رساله تاریخ در باره طاهر قرة  58

، انجمن ادب  ۲۳با گفتاوردی از  محمد مصطفی بغدادی، ص    ۲-۵۱ص  
 . ۱۹۹۱سوئیس سپتامبر -و هنر آکادمی لندگ 
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 دیدگاه زرین تاج شتیبانی از پ باب و  

ها و اخبار از زندان   پنهانی برای دیدار و مبادله گزارش   العینقرة   در این روزها،

لازم    رهنمودهای  به  و  رفته  اسدالله  میرزا  خانه  به  جنبش،  شرایط  و  ماکو 

 پرداخت.  می

و  احکام    شماری منسوخی  زمزمه   در همین شرایط،  میان اسلام   دینی  واجبات 

گیرد. برخی پیروی کرده و برخی به پرسش برخاستند و  بالا می   العینقرة یاران  

عراق با پوشیدن    مدتها پیش در  العینقرة شد که    ه تر اشارپیش در ابهام مانده بودند.  

سوگواری شیعیان    ی، در روزهای زاد روز بابلباس رنگی و برپایی جشنواره 

یابی اسلامی  سخ و پایاندر این ن   . اودر دهم ماه محرم، به چنین تبلیغی پرداخته بو 

برای ابهام زدایی و رفع هرگونه تردیدی،    ه،کوچکترین تردیدی نداشت. با این هم

نزد باب روانه ساخت. در این    ،ملا یوسفعلی اردبیلی را به ماکو و زندان چهریق

همسفر    ملامحمدعلی مجتهد زنجانی )حجت(   ا در زنجان ب   سفر بود که بین راه، 

ه  رهبری جنبش و آزاد سازی زنجان را به دست گرفت   »حجت« که می گردد.  

زرین بود،   دیدگاه  میاز  پشتیبانی  دیدگاهتاج  ماکو،  پیک   باب  کند.  به  را   ها 

 . رساندمی

ناب ملا محمدعلی مجتهد زنجانی معروف به حجت  جایشان تا زنجان رفته با  »  

ناب ملایوسفعلی  ج، لذا  تاسالعینقرة ندکه حق با جناب  وشملتفت می   ملاقات نموده،

احباء   از  دیگری  بتوسط  ولکن عرایض طرفین  به  از زنجان مراجعت کردند. 

ح مبارک  اعلیضحضور  رسیدها    رت  این   ؛ذکره  ب در  طاهره  لقب  جناب  ه وقت 

دامن عصمت و طهارت ایشان از لوث    ۷کهین مراد ا  قرةالعین عنایت فرمودند و

ب  پاک و مطهراست و از آن زمان ملق  هند،دها که مفترین داده و میبعضی نسبت

 ( 59)به طاهره شدند.«

بی درنگ    و   تاج روبرو شدهای زرینباب در زندان چهریق، با دیدگاه و استدلال 

در این سفر، دیدگاه    زنجان،   در بش  ن جرهبر    پرداخت. »حجت«   وی به پشتیبانی  

)باب(     العینقرة انقلابی   شیرازی  سید  که  بود  سفر  همین  در  بود.  پذیرفته  را 
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آلوده   نامید  را »طاهره«  العینقرة  از هرگونه  را  تاج  به وسیله  تا زرین  سازی 

 مسلمانان و دیگران، پاک اعلام کند. 

ی  پرداز و چهره یا مبلغ نیست، بلکه نظریه   تفسیرگریک    ،قرةالعین در این مرحله  

جهت  در  بابی  تأثیرگذار  جنبش  می گیری  شمار  م  .آیدبه  تلاش  این  در  وفق  او 

،  رادیکال و رهبری جنبش های  ترین چهره، یکی از مهمبرهان و منطق  باشود  می

 همراه سازد. خویش  دیدگاهیعنی حجت زنجانی را به 

ها و  چالش رگیر  آشکارا د  دهد که قرةالعین در آن زمان به نشان می این واقعیت  

اس   -فکری  هایگفتمان بوده  بابی  ای  گونه به  او  دیدگاه  ت.  عقیدتی داخلی جنبش 

ناشناخته  »نوآورانه« و »رادیکال«    غریب و   پیروان میو  به  آمدبه دید  ه که 

یید تا  . داشت نیاز بابٔ 
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 خروج از قزوین 

به همراهی وی    زرین تاج، نگران کشتار دستجمعی یاران و خویشانی بود که

دادند.  و در برابر پیامش برای خروج از قزوین تمایلی نشان نمی  برخاسته بودند

  مولانای رومی   گذارند و به این شعرمیاستدلال یاران وی این بود که او را تنها ن 

تبریزی شمس  دیوان  میاز  استناد  است،  حلاج  منصور  زبان  از  و  که  کردند 

 :گفتندمی

 »اقتلوپ  یا ثقاپ    

 ان ق  قتلی حیاپ  

 و مماپ  ق  حیاپ     

ق    حیاپ   و 

 ممات«  
 و جان باختن در راه هدف را همان زندگانی

و بنیانگذار مقاومت    نظریه پرداز   ،(۹۲۲  مارس   ۲۶  –  ۸۵۸منصور حلاج )حدود  

: »من  کهاست  شناخته شده  گفتار این سببدر برابر خلیفه بغداد بود. او بیشتر به 

دانستند، که دیگران  خدایی« می   حق هستم« )اناالحق( که بسیاری آن را »انسانْ 

. این نگرش  از دیدگاه  کردندمی   برداشت   «وحدت وجودی»ای از  آن را نمونه 

داد تا از وجود وی سخن بگوید.  خدا اجازه می   کرد که خویش چنین  پشتیبانی می

از مدت ها   پس  و  دربار عباسی  قدرت  از درگیر شدن در جنگ  پیش  حلاج، 

 . شد  به دار سر زندانی شدن به اتهامات مذهبی و سیاسی 

 

 وحدت وجودی 

  ای عرفانی و فلسفی است که بر پایه آن، تنها وجود حقیقی،  وحدت وجود« نظریه »

هایی مستقل.  اویند، نه هستی  نمادها و تجلی های جهان،  ی پدیدهاست و همه   خدا

شکل عربی  ابن  عرفان  با  دیدگاه  چون    گرفت  این  فیلسوفانی  توسط  بعدها  و 

الله نعیمی و  فضل   حلاج،   ،القضات همدانی، و ملاصدراصدرالدین قونوی، عین

و.. حروفیه(  جنبش  )رهبران  نسیمی  این    عمادالدین  اساس  بر  یافت.  گسترش 
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متکثر    ظاهر  چه ما به شود و آن نگرش، خدا در مراتب گوناگون هستی متجلی می 

 .، در ژرفای هستی، یگانگی محض استشودپنداشته می

که  ارائه دادند؛ چنان  عرفایی چون حلاج، بایزید بسطامی و مولوی، بیانی شاعرانه 

رنگی و رنگ، از  های بی حلاج در سخن مشهور »أنا الحق« و مولوی در تمثیل

های کلامی  گویند. این نظریه با دستگاهسخن می  خدا«   ذات»محو شدن فرد در  

، ناسازگار  »خالق و مخلوق« اسلام یسنتی و اماما  )دوآلیسم(  رایج که بر ثنویت

همینمی از  و  با  نمود  هم  و  گرفت  قرار  عرفان  اهل  ستایش  مورد  هم  رو 

 .شد  روبرو های جدی فقیهان مخالفت 

دهد؛ درکی که در اندیشه  وحدت وجود، درکی رادیکال از یگانگی هستی ارائه می

 العینقرة و عمل عارفان انقلابی نیز بازتاب یافت و گاه در آثار زنانی چون طاهره  

 .بخش متجلی شدبه شکلی شورشی و رهایی

 

 پروردگارم را با چشم دل دیدم »

 پرسیدم: تو کیستی؟ 

 « .او پاسخ داد: تو

در اخبار الحلاج جمع آوری    ،در آخرین شب در سلولش گفته  حلاج سخنانی که  

 .شده است

ها نخستین سنگ بودند. هزاران تماشگر قتل او رود دجله در بغداد های کرانه در 

و    که از همه دردناکتر آمد  نادان و کلوخی از شبلی  های تماشاگر واز جانب توده 

  سر و صورت   چرمین بر   یهاتازیانه ش  کوب    ،جلاد به صورتش، سپس  ای از کشیده

 .شد دار  سر به  تا بیهوش و سپس 

شاهدان گزارش دادند که آخرین سخنان منصور حلاج در زیر شکنجه این بود    

این است که منحصر به فرد بودن باید او    ،که "آنچه برای سرخوشان اهمیت دارد

 ."را به وحدت برساند

تر  سآتش افکندند تا سوخت و خاکفروبردند و به    حلاج را در روغن   پیکرسپس  

زودی بنای یادبودی در محل کشتن  . به پاشیدندسپس خاکستر او را در دجله    شد،

کشاند" تا  "برای یک هزار سال زائران را به سوی خود می  ساخته شد که   حلاج

 .درپی سیل از میان رفت ۱۹۲۰ یدر دهه  آن نیز اینکه

زرین    های روانی و سرانجام  مقاومت و رنجهای زندان و شکنجه   اندیشه، مبارزه،

  ای شگفت آور همانند منصور حلاج است. گونهبه این زن پیشتاز و دلاور    تاج،
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از پیمان خود با خلق روی    تسلیم ناپذیر، در برابر دشمن سرخم نکرد و   زرین

 د. ی برنگردان 
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 قتل ملا محمدتقی برغانی
بود   روزها  همین  ملا در  تاج،برغانی تقیمحمدکه  زرین  عموی  دشمن   ،  این 

  پشتیبانان به دست طاهر خباز شیرازی از    ی شیخیه و باب و زرین تاجدیرینه

به ضرب سرنیزه تاج،  فرمانده  زرین  درآمد.  پای  تاج    یاز  قتل را زرین  این 

ی حاکم قزوین زندانی دانستند؛ او را بازداشت و به فتوای روحانیون شیعه در خانه 

 گردید.  

  . با دستگیری افکند عام بر شهر سایه   با قتل ملامحمد تقی مجتهد، ترور و قتل و

زرین تاج، شیخ صالح کریمی )عرب( و ملا ابراهیم محلاتی و ملا صالح شیرازی  

و چند تن دیگر که از بغداد تا ایران از همراهان زرین تاج بودند، نیز دستگیر 

   .شدند

ها میرزا طاهر شیرازی که تا آن زمان هنوز دستگیر نشده بود، رنجها و شکنجه 

در    (60)معرفی کرد.  هگاو کشتار یاران جنبش را  تاب نیاورده، خود را به شکنجه 

 پاسخ داد،  بازجویی از او پرسیده شد چرا او با پای خود به دارالحکومه آمده! 

بنابراین با پای خود  گناهان را دیده و نگرانی ستمدیدگان را شنیده،  گرفتاری بی 

 . پرسیدند که »شخص عالم مجتهد را چرا کشتی؟  ه به قتلگاه آمد

  « یک خوشه کوچک غوره از باغ ابوحنیفه دزدید بوداو عالم نبود،    پاسخ گفت: 

 های او نارس و دزدی بودند[. ]به این استعاره که دانسته 

میرزا طاهر شیرازی، ادامه داد که به تنهایی امام جمعه، محمد تقی برغانی را  

توهین   و باورهایشان  مرتجع بود و به رهبران شیخیه وی  زیرا که    ،مجازات کرده

 کرد. می

رهبران    جمله   ملامحمد، همسر سابق زرین تاج، فرزند محمد تقی مقتول، که او از 

گوید.  مذهبی شهر بود و نیز بازجو و در نقش حاکم شرع، به او گفت که دروغ می

با آن به دهانش زده پاسخ شنید که سرنیزه  نزدیک مسجد    ،ام در زیر پلای که 

گفت این  ها )خدمتگزاران( رفتند و سرنیزه  را آوردند و ملا محمد،است. فراش 
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قابل نیست که قاتل پدر من باشد. ملا طاهر به طعنه گفت: لباس فاخر و    ،مرد

ی خز بیاورید بپوشم تا قاتل پدرت متشخص باشد.« او را به زنجیر کرده  خرقه 

 و به زندان افکندند. 
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  های دارچوبهبرپایی  

ملا ابراهیم محلاتی و    اسدالله قزوینی، شیخ صالح عرب، میرزا صالح شیرازی،

با غل و زنجیر بر گردن و پاها    پس از دستگیری از قزوین   ملاطاهر شیرازی را 

به دربار    همراهانبه تهران فرستادند. ملامحمد برُغانی، به همراه گروهی از  

دستگیر شدگان را هرچه زودتر شتاب دهند.   محمد شاه رفتند تا در تهران کشتار  

، صالح عرب را در میدان شهر به قتل رساندند. اسدالله  قاجار  به دستور محمدشاه

 قزوینی زیر شکنجه در زندان تهران کشته شد. 

ملا طاهر خباز شیرازی در تهران، با حضور نماینده دربار و مجتهدین شهر، 

بار دیگر بازجویی شد. از او پرسیدند که »شخص فاضل مجتهد را چرا کشتی؟  

اهل و اگر اهل طریقتی،    ، مروج شریعت بود  تو اگر متشرعی که این شخص، 

شوند!« او قاطعانه در پاسخ گفت که»غیر از  طریقت راضی به اذیت احدی نمی 

 (61)یک حقیقتی هم هست، من از روی حقیقت او را کشتم.شریعت و طریقت،  

»ملا ابراهیم محلاتی و ملاطاهر شیرازی را به ملا محمد برغانی   محمد شاه، 

اش به درخت بستند  دادند تا به قزوین آورده و در آنجا هر دو را در روبروی خانه 

و رجاله و طلاب، با بیل و چوب و تیشه و غیره به بدترین عذاب شهید نمودند و  

 (62)اجسادشان را آتش زدند و در بیرون دروازه در گودالی انداختند.«

تلاش کرد زرین تاج )مادر فرزندان خود( را که در بازداشتگاه خانگی    حمد،مملا

او نبود. دختر   زیر نظر بود، با زهر به قتل برساند؛ اما زرین تاج در دسترس 

بزرگ اسدالله قزوینی که از یاران زرین تاج و پدرش به تهران فرستاده شده بود  

روبنده،   با  که  بود  کسی  تنها  رسید،  قتل  به  رخت و  و  گدایی  پوشش  به  شودر   ،

 یافت. هرگونه به خانه راه می 

خانه   در  شد  اشاره  چنانچه  طاهره  جناب  هم  »اما  و  بودند  نظر  تحت  پدر  ی 

ب  بود که  این  پسرعمو و شوهرش  بخوراند،  ه ملامحمد  ولی دسترسی  ایشان سم 
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نداشت و هیچکس از دوستان جز دختر بزرگ حاجی اسدالله که از فدویان حقیقی  

به  ب آبود  و مشارالیها هم  نداشت.  راه  و هیا  هنجا  ت مختلفه گاهی  تدابیر عجیبه 

رسانید و  خود را میآب کشیدن و زمانی بصورت تکدی نمودن، عنوان رخت هب 

های  رسانید. چه که جناب طاهره از بیشترخوردنیگرفت و خوراک می می   خبر

 (63)نمودند.«سختی  زندگی می منزل ایشان احتیاط و ملاحظه داشتند و به 

  به تهران فراری   پیشتر  یاری »هادی« که ، شبانه بهدار  یزرین تاج در آستانه 

همان دختر بزرگ اسدالله     همسر   ه کمک ب   بود،  به قزوین بازگشته   و مخفیانه  ،شده

  . شودخانه حسن نجار مخفی می در   قزوین،ده و در  آمقزوینی، از محاصره بیرون  

با اسبهایی که در بیرون شهر آماده شده بودند از راه »گله دره« و    ، کمی بعد 

 . د شومی رهسپار تهران »اشتهارد« 

در هفت    ،زرین تاج در تهران مخفیانه در سازماندهی همایش تاریخی »بدشت« 

 ۱۲۲۷تیرماه    ۷سپس در تاریخ  او  نقش مهمی دارد.    ،کیلومتری شرق شاهرود

ژوئیه  )خورشیدی   اوایل  تا  ژوئن  »  ( ۱۸۴۸اواخر  بزرگ  «  بد شتدرهمایش 

 . کندشرکت می

 

 گسست از شریعت  با سپس در دشت گرد آمدند

چند نفر    پیشنهاد و شور  بنا به    ،تبریز محمد باب درسید علی  زمان با محاکمه هم

جمله  ،جنبش  رهبراناز   )قدوس(،   از  بارفروشی  حسین    ملامحمدعلی  ملا 

و    جیی نوریمیرزا ی   ،میرزا حسینعلی نوری )بنیانگزار آئین بهایی(  ایبشرویه 

در  به صورت مخفی با فراخواندن پیشروان و رهبران جنبش،    ،العینقرة   طاهره 

  سامان   شت در شرق شاهرود،د  ب   جنبش را در   نشست سراسری   ۱۲۲۷تیر ماه  

هدف از  »اند.صد تن گزارش داده   نزدیک به شمار  شرکت کنندگان  را    دادند.

در باره دو مسئله بود؛ نخست رهایی باب از زندان  گفتگو  ،  همایش عمومیاین  

توده  برای  باب  عقاید  و  آراء  تفسیر  و  شرح  دیگری،  و  زیرا  هاماکو  بابی.  ی 
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باب در پشت آثار عربی و فارسی او مخفی بود و عموم مردم   ی پیشرو هااندیشه

نبودند. آن  درک  به  قادر  استراتژیک    (64) بابی  اهدافی  شورایی  نشست  این  اما 

 داشت: 

سال   تابستان  )   ۱۲۶۴در  شرق    ۱۸۴۸قمری  در  بدشت  روستای  میلادی(، 

صحنه  سرنوشت شاهرود،  از  یکی  جنبش ی  رویدادهای  و تهی  سازترین    دستان 

افزون بر  بابی شد. در این گردهمایی، که با حضور    زیر نام جنبش   ،ورانپیشه

محمد باب برگزار شد، سه  پیروان برجسته سید علی رهبران جنبش و  تن از    ۸۰

یعنی زرین ای و  )قرةالعین(، ملا حسین بشرویه   برغانیتاج  شخصیت محوری 

رهبری   )قدوس(  بارفروشی  تصمیم  گفتگوهامحمدعلی  عهده  گیریو  بر  را  ها 

 .داشتند

شود.  اسلام شناخته می دینی نخستین گسست علنی از گردهمایی بدشت به منزله 

زمانی بود که قرةالعین، با برداشتن حجاب در میان    دگرگونی،  ی اوج ایننقطه 

ای کوبنده، از پایان دوران شریعت محمدی و آغاز دورانی  جمع و ایراد خطابه 

شد،    دریافت    سابقه آور و بینوین خبر داد. این اقدام، که از سوی بسیاری شوک 

ای انقلابی کرد و به روشنی مرز آن را با اسلام سنتی  را وارد مرحله   بابی  جنبش

 .مشخص ساخت

ای چون ملا عبدالخالق یزدی، ملا علی ترشیزی،  در این گردهمایی، افراد برجسته 

ملا  قزوینی،  محمدعلی  میرزا  کربلایی،  جواد  سید  بارفروشی،  احمدعلی  ملا 

و  مبلغین  از  جمعی  و  )حجت(  زنجانی  محمدعلی  ملا  حاجی  قهپایی،  رجبعلی 

اند که  برجسته دیگر حضور داشتند. برخی منابع تاریخی حاکی از آنرهبران  

یک زن در    سانکنندگان مرد بودند، به جز قرةالعین، که نه تنها بهشرکت   یههم

برخی  .  گیری فکری آن ایفا کرداین جمع حاضر شد، بلکه نقش محوری در جهت 

بهایی اند که ممکن است  اول از دوره قاجار( اشاره کرده )نه منابع دست   منابع 

ها، از جمله  . در برخی نوشته است   خواهر عبدالبهاء نیز در بدشت حاضر بوده 

ای بهایی، نام فاطمه خانم، خواهر عبدالبهاء،  جامعه آثار و روایات شفاهی درون

اند که مستندات  یاد کرده عنوان همراهان در بدشت  یا نواب خانم همسر بهاءالله، به 

 .آن نیازمند بررسی بیشتر است
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د که وی نقش  ن د و تأکید دارن برتاج )قرةالعین( نام می تنها از زرینمنابع معتبر،  

  انشعاب   و  اسلام،   شریعت   پایان  اعلام  تقیه«،  ی های در »شکستن پرد کنندهتعیین

 .داشت بابیان بین در
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و انقلاب  زحمتکشاندر جنبش  یدگشتاور بدشت:

 زنان
شود،  در جمع مردان ظاهر می  اجباری حجاب ای که قرةالعین، بیویژه صحنه به

بهائی احمد کسروی در کتاب  دید  نقطه از  و  کلیدی  وقایع  از  یکی  اوج  گری  ی 

داند، چرا  می  « گمراهی»ای از  این رویداد را نشانه کسروی  رخداد بدشت است.  

های دینی و خروج از شریعت اسلام، سقوط به  که از منظر او، شکستن سنت 

شود. اما ناگفته پیداست که همین صحنه، از منظری  می برداشت  قیدی  ی بیورطه 

غایت ای به ی اوج شجاعت، آگاهی و جسارت زنی در دل جامعه دیگر، بازگوکننده

 .اندیش است مردسالار و تاریک 

آنچه کسروی   واقع،  مشروطه-در  دوران  اندیش  عنوان »گمراهی« به   - روشن 

رهایی می تحلیل  دیدگاه  از  است؛  اوجی  بخش،  نگرد،  زنان  انقلاب  از  رادیکال 

  ایستد و تاج در برابر ساختارهای مذهبی و اجتماعی زمانه میای که زرین لحظه 

کند. او با این اقدام،  و بندهای سنت را پاره می   «ی تقیهپرده به بیان کسروی »

آشکار    شورش انقلابیی آغازی  تنها بابیان مرد را به تأمل واداشت، بلکه نقطه نه

 .ایران بود و طبقاتی ی سنتیزنان علیه بردگی مذهبی و جنسی در جامعه 

تابع مناسبات سنتی می   بیند، این لحظه انقلابی برای کسروی، که زن را صرفاً 

نیست، پذیر  دل    درک  در  آگاهی  و  جسارت  انفجار  لحظه،  این  ما،  برای  اما 

 .پوسیده و مردسالار استاستبدادی و ای جامعه 

راند،  می  پیرامونکه زن را به  کسروی، ناآگاه از بستر تاریخی و مناسبات قدرتی 

این صحنه، به  بیان . زیرا در پذیردرا میی انقلابی عظمت این لحظه  ه،ناخودآگا

ای که در  منفی، بر نقش تأثیرگذار قرةالعین و زلزله   گذاری ارزش   داوری رغم  

 .اشاره داردی دینی و اجتماعی زمانه پدید آورد، اندیشه

ای رسمی صادر کرد که  پس از این واقعه، محمدعلی بارفروشی )قدوس( بیانیه

به   جدیدی  و شریعت  یافته  پایان  اسلام  احکام شریعت  دوران  شد  اعلام  آن  در 

 .ظهور رسیده است

، بلکه  آیدشمار میبه ی عطفی در تاریخ جنبش بابی  تنها نقطه گردهمایی بدشت نه 

جدید، و تثبیت رهبری معنوی و انقلابی آیین  گام نخست در طرح علنی    سانبه

 .شودقرةالعین در تاریخ ایران معاصر شناخته می 
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ی رهایی باب بنا به نقشه یکی از گفتگوهای این نشست رهایی باب از زندان بود.  

رهبران به این نتیجه رسیدند که مبلغّین خود را به سراسر ایران   از زندان ماکو، 

روانه کنند و توسط آنان از بابیان بخواهند تا در یک تاریخ معین در شهر ماکو  

تا باب را بخشوده و آزاد کند، در غیر این   گرد آیند و درآنجا از شاه بخواهند 

بابیان به زندان ماکو یورش برده و با توسل  صورت اگر جواب شاه منفی بود،  

باب را آزاد کنند. مسئله دوم، شرح و تفسیر آثار باب برای    و قهرآمیز،  به زور

شهریان   و  جنبهدستتهی روستائیان  افزودن  و  به ،  انقلابی  جمله  های  از  آن، 

این نتیجه رسیده بودند که بهترین وسیله  به  جنبش بود. رهبران ی اشتراکیعه جام

های مساوات  های روستایی و شهری به این جنبش، ترویج اندیشه برای جلب توده 

 گرایانه مزدکی در میان آنان است.  

ترویج باب و  یعنی رهایی  دو مسئله  از خواهانهبرابری های  اندیشه   طرح هر   ،  

های برابری خواهی و مردود اعلام کردن  بود و اجرای اندیشه   العینقرة   سوی 

ی بابیان و اعلام ظهورآئین جدید یا آئین  )آئین اسلام(، به گفته  سنتی و کهنهآئین  

 و ملا محمدعلی بارفروشی به عهده گرفتند.   العینقرة باب را خود 

، با یک سخنرانی پرشور و  بد شتتاریخی  مجمع عمومی    و  در همایش  العینقرة 

  و   حجاب اجباری را به کناره نهادناگهان  بر سکوی همایش،  ریزی شده،  برنامه

های سخنرانیرا با  آزادی زنان    و به دور افکند  نماد اسارت و مالکیت زن    این

پرده  قرةالعین نقاب از چهره برگرفت و بی»در آن همایش،      د. کر    انقلابی اعلام

در میان مردان درآمد... این کار برای بسیاری از بابیان سنگین افتاد و از آنان  

 این اقدام نمادین زن،   ،نگار مشروطهاحمد کسروی نویسنده و تاریخ  .« جدا شدند

در جایگاه سخنگوی همایش  همزمان در آن روز، تابد. زندگی، آزادی را بر نمی

اسلام  دین محمدعلی بارفروشی نیز رسما در پی او،  شورای نمایندگان مجمع، و

  . او از مالکیت عمومی و اشتراک اموال سخن گفت  ا پایان یافته اعلام کرد و ر

گفته  به  استناد  با  را  و شهریان  باب،  روستائیان  بهرهی  پرداخت هرگونه  ی  از 

زرین تاج با بیانی   مالکانه و مالیات به دولت و فئودال ها و روحانیت معاف کرد. 

روزه    پانزدهمانیفست جنبش را در این همایش  تاریخی  ده تا  و پرشور    انقلابی

 اعلام کرد. 

)بابل( رفت   سوی بارفروش  ملامحمدعلی بارفروشی به  پس از پایان گردهمایی،

یحیی  و  العینقرة و   و  میرزا  نوری،   نوری  حسینعلی  میان    میرزا  در  تبلیغ  به 
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گروه  بودند  توانسته  آنان  دادند.  ادامه  شهریان  و  بسیاری روستائیان  از    های 

 ( 65)روستائیان و شهرنشینان تهیدست را با خود همراه کنند.

با سازماندهی مخفی و با بالاترین هشدار امنیتی در روستای    بدشتهمایش  در    

ساله بود. او به مدت ده روز  سی زرین تاج  ،  در هفت کیلومتری شاهرود  بد شت

توان گفت در  های نوین که می های شورانگیز و انقلابی و بیان دیدگاه با سخنرانی 

آن روزگار، آن هم از سوی چنین زن جوانی در دنیا کم نظیر بود و در مشرق  

مانند، آنچنان شور و اشتیاق و هیجانی  زمین و تمامی ممالک مسلمان نشین بی

 مانند دانست.  توان آنرا در درازای تاریخ ایران بیآفرید که می 

به  ی نو  اعلام لغو شریعت اسلامی و گشایش آیین   مجمع عمومی،هدف اولیه آن  

به سان یک جنبش نوین و هدف دوم آن، همفکری و هم اندیشی   گری،بابی  نام

 ( 66) برای یافتن راهی برای آزادی باب از زندان ماکو بود.

پایه سخنرانی قاجار، مذهب  های پرشور او طی ده روز همایش،  های حکومت 

در برابر    ، همچون مزدک العینقرة تشیع و بنیاد دین اسلام را به لرزه درآورد.  

، که علیه نابرابری و انحصار مالکیت برخاسته بود،  بیداد مغان و شاهان ساسانی

و    خواند  ی ادیان را اعلام کرد. او احکام دینی را لغوبا جسارت تمام پایان همه

ها را انکار کرد، و آنها را حق عمومی و  مالکیت خصوصی بر زمین و دارایی

 .اشتراکی مردم دانست

 هایدعوت او به زندگی آزاد، اشتراکی و شاد بر روی همین زمین ـ نه در وعده 

بود که ریشه در ماتریالیسم  و زنانه آخرت ـ انقلابی فکری و اجتماعی یپایه بی

 خواهی داشت.  و آزادی 

مالکیت  انکار  آخرت،  نفی  شریعت،  لغو  با  بدشت،  در  و    قرةالعین  خصوصی 

ای در ایدئولوژی  زندگی، آغازگر زلزله   در  اعلام اشتراک  با   ،مناسبات استثماری
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بابیان محافظه   بود  اسلامی حاکم   ترکه حتی  گاه  و  تردید  نیز دچار  را  س  کار 

نه می بدشت،  گردهمایی  کرد.  یک  آیینی  یک  آغاز  بلکه  ضدسنت،  جنبش  ، 

نه   قرةالعین،  بود؛ و  بابی، بسان  ضداسلام، ضدسلطنت و ضدمالکیت  یک زن 

ی آزادی و برابری را  بلکه نخستین زن انقلابی در تاریخ معاصر ایران، که ایده 

 .دن زمی ی واقعیت فریاد ، که بر صحنه و شعر و رمان  نه در کتاب

ت ) فاصله » بین دو دوره( شمرده    ای احباب )ای یاران(! این روزگار از ایام ف تر 

این عادات   ،شود و امروز تکالیف شرعیه به یکباره ساقط است. از این رویمی

)نماز( و دعا را باید کنار گذاشت. آنگاه که  سابقه از قبیل صوم )روزه( و صلوة  

حضرت »باب« اقالیم سبعه )هفت قاره( را فراگیرد و این ادیان منسوخ پوسیده  

د و تشکیل امت )پیرو( دهد، آن وقت هر  ر  را از میان بردارد، شریعتی تازه آو  

تکلیفی که بیاورد بر تمامی خلق روی زمین واجب است. اینک اگر ما و شما در  

شریک یکدیگر شویم و در عرض و ناموس سهیم یکدیگر، عقاب    اموال و انفاسْ 

 ( 67) کالی )جزا( نخواهد بود...«)عقوبت( و ن 

در    ،دهد: »پسمی   ، چنین گواهی بد شتی تاریخی، بر این رخداد در  چهار رساله 

گفت همه    و تعلیمات او حاضر و مجتمع بودند،  وقتی که اصحاب در پای موعظه 

وخ شده و بشریت جدیده کل باید عامل شویم.  س من   ]اسلام[   سابقه  بدانید که شریعت  

تصویق نمودند و   نی فورضاختلاف پدید آمد و بع ،یک دفعه در بین  اصحابهب 

 الله دست نخواهیم برداشت. از شریعت رسول  نبرخی دیگر گفتند ما ابد

 العینقرة قدوس با سخنان دوپهلو به اعتراض مردم پاسخ گفت و اعلام داشت که  »

 ، زمینه لازمالعینقرة وگو میان قدوس و  مرتد است. سپس برای مناظره و گفت

دادند که  ایشان مردم را تسکین می  ،خدمت حضرت قدوس شکایت بردنده ب   «…

البته    ،ته باشند و اگرهم گفته باشدشگمان نداریم حضرت طاهره چنین اعتقادی دا»

بی  که سخنی  نیستند  کسی  مایشان  و  واقع  ادلیل  در صدد کشف  باید  بگویند  خذ 

 «باشیم.

مذاکرات بسیار شدید شد. تا آنکه عاقبت قرار شد که    ،اصحاب  ینبالجمله در ب 

در    ،العینقرةمجلسی تشکیل شود با حضور رؤسا. حضرت قدوس با حضرف  

دلیل برآمد فبها و الا توبه نماید   آن مسئله صحبت داشته، هرگاه قرةالعین از عهده 
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 ؛دادندمباحثه بسیار نمودند و همه گوش می   ،خود. پس با حضور جمعی از گفته 

ب   ثابت نمودند که این شرع    راهین قاطعه تا آخرالامر قرةالعین بدلایل ساطعه و 

ناسخ شرایع قبل است و این شرعی است جدید و امری است بدیع. پس کل تصدیق  

علمیه ایشان و    سن رای و اصابت خواطر احاطه راف کردند بر حُ ت نمودند و اع

 (68) کمال شوق و محبت و مهر و دوستی  با یکدیگر پیوسته ...«هجمیع ب 

می   قدوس • بارفروشی( شرط  بتواند  )محمدعلی  اگر طاهره  که  گذارد 

توبه  ، پذیرفته خواهد شد، وگرنه باید ادعای خود را با دلایل اثبات کند

 .کند

و نسخ    دین جدید، مشروعیت  های روشن و دلایل قاطعبرهان طاهره با   •

 .کندپیشین را ثابت می  هایدین

پایان،   • به  همه حاضراندر  ی  رأی، علم، و احاطه ، از جمله قدوس، 

طاهره می   علمی  همبستگی  اذعان  تازه،  مهری  و  شور  با  و  کنند 

 .69یابندمی

زرین تاج،    ان پرشور و تابناکرهبری و حضور بدون حجاب اسلامی و سخن  

. او همچنین »نسخ  لرزه درآورددر اجتماع بدشت بدون نقاب روبنده حاضران را  

این   نمود«.  اعلام  را  قدیم  سنن  و  زمین  ،رخداداحکام  بودیک  گسلی    و   لرزه 

. حضور زرین  گشودمی   در آن زمان  روحانیت انگل دولتیان و    در برابرهولناک  

بابیان میان  اختلاف  بدون روبنده در جمع مردان، موجب  ادوارد    نیز  تاج  شد. 

دیدند باور  میبا چشمان خوی کند که گروهی از بابیان به آنچه  گزارش می   ،براون

کردند که حجاب قرةالعین فقط کمی »لغزیده« است. گروهی  نداشتند و گمان می

با وی مخالفت    )قدوس(   از بابیان به تردید افتاده و به رهبری محمدعلی بارفروشی

 هابرای بیان اشتراک و تفاوت   دیالوگ  رانجام زرین تاج موفق شد در یک کردند. س

به دیدگاه خود  محمدعلی بارفروشی را    ، و برای داوری  کنندگانشرکت  در برابر

 

العین به کوشش ابوالقاسم افنان،  . چهار رساله تاریخ در باره طاهر قرة  68

، انجمن ادب  ۲۳با گفتاوردی از  محمد مصطفی بغدادی، ص  ،  ۶۶-۷ص  
 . ۱۹۹۱سوئیس سپتامبر -و هنر آکادمی لندگ 

 
69 https://en.wikipedia.org/ 
wiki/Conference_of_Badasht?utm_source=chatgpt.com 
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و    شده  که احکام شریعت اسلام ملغی  ق جنبش نوین را بپذیردطمن   همراه سازد،

  .بپذیرد را  مناسبات نوین و اشتراکی

گزارش  این    هاهرچند  باره  نیستند،    همایشدر  نقطه  یکسان  این  در  اما همگی 

جدی   نظر  اختلاف  بارفرُوشی  و ملا حسین  تاج  زرین  بین  که  هستند  مشترک 

در رابطه با گسست از گذشته اسلامی موضعی محافظه    ملا حسینمشاهده شد.  

 کارانه داشت و زرین تاج موضعی رادیکال گرفت. 

 نویسد:می  بد شت  پرشور و تاریخی دشت  هایادوارد بروان از آن روز

با این   .آید که زن به مقام و شهرت برسد»به ندرت در کشور محمدی پیش می

ی شهرت، بلکه جاودانگی بود، آن زن زرین تاج  حال، اگر زنی نه تنها  شایسته 

العین )»طراوت  زوینی بود که بیشتر به نام قره قدختر حاجی ملا محمد صالح  

  (70)  شهره بود.« اند،بخشیده  چشمان"( که بابیان به او 

دارای  انقلابی  زن  و   این  زیباشناسی  و  و  زیبایی  زیبااندیشی  کننده  خیره  های 

های مردمی و پیشرو   استعدادهای فکری کمیابی بود. او با فلسفه  و تاریخ جنبش 

های فارسی و عربی را  و زبانبود. اآشنا    ،بخش گذشتهمزدک و بابک و رهایی

چیرههب  به   بود  خوبی  را  فارسی  کلاسیک  و شعر  ادبیات  دانست.  استادی میو 

ای شگفت  گونهه نوشت و ب سرود و با نثر فاخری می می و پر شوری  شعرهای ناب  

های قوی  گفت و با استدلال جذاب سخن می توریک و  ر  انگیز، سخن سرا بود و  

های  ها و روایت کشانید. قرآن، سنت را به بن بست می دینی و مخالفی  هر مدعی  

ها آگاه  های بنیادین آنها و کاستی از این روی به تناقض و    شناخت مسلمانان را می

توان در زنجیر  بود. آشکار است که چنین زنی و با چنین آگاهی و دانشی را نمی 

ی دچار  اسیر کرد. جامعه  ی اسلام و سنتیو پندارهای کهنه و مردود و بازدارنده

چندلایه استبداد  و  فلاکت  پوسیده   ی تنگدستی،  و  حکومت  قاجار  عشیرتی  ی 

های  ، تشنه دگرگونیو خانه و کاشانه و زندگی مردملمیده بر هستی    هایالله آیت

نماینده آزادی نه تنها زنان در بند    زین تاجسیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود.  

دین و  مردسالارانه  مضاعف  و  استبدادهای   عشیرتی  طبقاتی،  و  سالارانه 

لایه  تمامی  نماینده  بلکه  ست فئودالیسم،  زیر  چندگانهم های  میان   های  در  او  بود. 

ور جنبش  شمن ،  تریبون جنبش  پشت در شورای بدشت    نمایندگان و پیشتازان جنبش، 

 کند.  می را اعلام 

 

70 https://bahai-library.com/browne_babism 
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سکو  روی هم انباشته شده بود،    ان که های درخت ها و کُندهزرین تاج، از سنگ 

افسون  ؛  دادباید به جامعه ارائه  میکه  را    و شورشی  پرواییی بی خطابه ساخت و  

تو گویی    راند. تمامی حاضرین، بهُت زده و خاموش مانده بودند،سخن می  کننده،

شنیدند. بانگ بیدار باش رستاخیز را می  ،و خواب  که در رویایی سورئالیستی

 راند:زرین تاج بود که شیرین و شفاف سخن می 

دید و چشم درونی خویش   ای احباب! مناسبات ونظام  کُهنه و گذشته در گذشت،   

برقراری برابری و    به  نوین و گشایش یافته بر زمین بگشایید،  مناسبات را برای  

ستم و ستمگران و بنیادگرایی    بنیاد  عشق جهانی که در راه است بنگرید، سرنگونی

دیگر به هیچ کس، نه شاه و نه    فرارسیده است.   دینی و مفتخوران و استثمارگران

 ای از تولیدات و دسترنج خود را نپردازید!  ملاها و نه مالکین، ذره 

 گفت.   زرین تاج تنُدروار و درخشان و شورانگیز سخن می 

احساس قلبی و فریادهای  .  به بیان ادوارد بروان: سکوت با ه ق ه ق شکسته شد 

 .)قربانت گردم( و مانند آن ("!ای پاک")"!)"ای جانم!"(، "ای طاهره "!"ای جان

، مردان نیرو گرفتند  ،متزلزلان ،ها برانگیخته شدندتفاوت ترینترین و بیشوربی  

تا پای جان    ا اکنون بدون تردید و نیمه دلی؛ همه مصمم بودند که حت  د.قوی گریستن 

آنها بعدی  و کارهای  بایستند،  ناپذیر   ،استوار  تزلزل  استحکام  بر  فراوانی  گواه 

 .هدفشان بود

 

  

 دار هایچوبههای بلند و  دشنه، شب

سان زنی دگراندیش و شورشگر، که همچون زنی زیر ستم   فقط به تاج، نه زرین

وجود  چندلایه تمامی  با  اسلامی،  و  مردسالار  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی،  ی 

خویش، ظلم و ستم پیشوایان دینی ـ از جمله عمو و همسر سابقش ـ را تجربه  

زنانه و هوش   به شناخت ژرف نقّاد ویکرد. درک  را  او  قرآن  ،  از متن  تری 

امُونَ عَلىَ  »  ی نساءسوره   ۳۴ی  گمان، بارها آیه رهنمون ساخت. بی  جَالُ قَوَّ الرِّ

ای که به مردان،  را خوانده بود: همان آیه   «بما فضل الله بعضهم على بعضٍ   النِّسَاءِ 

شان  کردن مال«، حق قیمومت و حتی تنبیه همسرانبنا بر »فضل الهی« و »خرج 
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دید و حس کرد که چگونه متون مقدس دهد. زرینرا می  به چشم خویش    تاج، 

، زنجیر اسارت را به پای زنان  و قرآن و محمد و اسلام  ، به نام خدااسلامیان

 .اندبسته

شک امام محمد  پرداز جهانی اسلام پس از محمد بن عبدالله، بی ترین نظریهبزرگ 

هجری قمری( است؛ شخصیتی که    ۵۰۵–۴۵۰میلادی /    ۱۱۱۱–۱۰۵۸غزالی )

مند تئوریزه کرد و از پس  قرآن و پیامبر، تأثیری ای نظام گونه دین اسلام را به 

بدیل در تفسیر، تبلیغ، تثبیت و تداوم اسلام در ساحت تاریخی بر جای نهاد.  بی

ویژه در ایران، در اوست که در برابر خیزش عقلانیت فلسفی در جهان اسلام، به 

هاست که  قرن  وی  هایآموزه .  سینا و خیام، قد علم کردای چون ابنبرابر فلاسفه 

ی غزالی،  بخش به کار رفته است. اندیشه ی رهاییبه عنوان سدی در برابر اندیشه 

ایدئولوژی  بخش   ویکم، همچون ابزار مشروعیت ی بیست ی یازدهم تا سده از سده 

ی  اسلامی و استیلای مرد بر زن، به کار رفته و هنوز هم در هزاره  آمیزتبعیض

حاکمیت  برای  است  دستاویزی  میلادی،  را  سوم  زن  اسارت  که  اسلامی  های 

 .جلوه دهند و بی چون و چرا  و الهی  ، جبری، ابدی

هایی را نهادینه  عنوان یکی از شارحان بزرگ دین محمدی، آموزه ، به محمد غزالی

 د.  ن شومی   و تدریس  های اسلامی تکرارنامه کرد که تا امروز در کتب فقهی و وعظ

بر زنان« را برمیفهرستی از »عقوبت غزالی،   الهی  شمرد: از حیض و  های 

ولادت تا نقصان عقل و لزوم اطاعت مطلق از شوهر. این گفتار، نه فقط تفسیر  

مقدس  زن اسلامیان  متون  نظام  کامل  تبلور  که  اسلامی،  نظامی ا   ستیز  که  ست؛ 

 .تاج علیه آن برخاستزرین

پیشوای بزرگ    سانبه   محمدیهای  با شناخت قرآن و روایت   امام محمد غزالی  

اسلام است که می نویسد: »خداوند زنان را به سبب نافرمانی حوٌا از خوردن  

 گندم عقوبت کرده: » حق تعالی زنان را هشت ده چیز عقوبت فرمود کردن:  

و مرد بیگانه را به    ،، سوم، جدا شدن از مادر و پدرحاملگی اول، حیض، دوم  

پنجم آن آلوده شدن،  نفس خویش  به  که مالک تن خویش  شوهر کردن، چهارم، 

دست ایشان نگردد، هشتم، آن که مرد  نباشد، ششم کمی میراث، هفتم، طلاق که به 

باید  نهم، آن که در خانه معتکف  را چهار زن حلال کرد، زن را یک شوی، 

بودن، دهم، آن که در خانه سرپوشیده دارد، یازدهم، آن که گواهی دو زن برابر  

که از خانه بیرون نیارد آمدن تنها، مگر با کسی  اند، دوازدهم، آن یک مرد نهاده

محرم، سیزدهم، آن که مردان را نماز عید و نماز آدینه و نماز جنازه بود و از  

یند چهاردهم، امیری را نشا  ها را نباشد،پس جنازه روند و عزا کنند و زنان این
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است، یک بهره از    پانزدهم، آن که فضل هزار بهره و نه قضا را و نه حکم را، 

دیگر) و  قیامت  شانزدهم،    بهر( مردان راست،   ۹۹۹آن زنان راست  بر  آن که 

عذاب بود یک نیمه از آن زنان فاجره را بود، هفت دهم،    چندان که جمله امت را

ت بباید داشت، هشت دهم، آن  د  آن که چون شویش بمیرد چهار ماه و ده روزش عُ 

  (71) سه ماه یا سه حیض عُد ت باید داشتن.« ،که چون شویش طلاق دهد

سیرت و خوی زنان را به ده حیوان    امام محمد غزالی در کتاب نصیحت الملوک، 

 :همانند دانسته

کبوتر    -۸موش    - ۷کژدم    -۶استر    -۵مار    -۴سگ    -۳کپی )بوزینه(    -۲خوک-۱

 گوسفند.   -۱۰روباه  -۹

پیشوبه این  اسلامتئورسین    بزرگترین  و  ابینش  شهوت »عظیم   : تاریخ  ها، ترین 

دانی رسد و زن ازآن  دانی است که بر شاشه شهوت زنان است و حاصل آن شاشه 

  (72)ترست طلب همی کنی!«آراید و تو از وی آن چه زشت  چه نیکوترست همی 

امام محمد غزالی، به سان بزرگترین رهبر و یگانه رهبر چیره به مفهوم قرآنی   

 گیرد : های قرآنی می نگرش و فتواهای خویش را از آیه  دین اسلامی،

به آشکارا فرمان  هیچ ابهامی  سرنوشت زنان را بی از سوره  زنان )نساء(   ۳۴آیه  

 دهد:می

نْ   م  أ نف قوُاْ  ا  ب م  و  ب عْضٍ  ع ل ى  هُمْ  ب عْض  اّللُّ  ل   ف ضَّ ا  ب م  النّ س اء  ع ل ى  امُون   ق وَّ الُ  ج  »الرّ 

هنَُّ   افوُن  نشُُوز  اللاَّت ي ت خ  ف ظ  اّللُّ و  ا ح  اف ظ اتٌ لّ لْغ یْب  ب م  اتُ ق ان ت اتٌ ح  ال ح  مْ ف الصَّ ال ه  أ مْو 

اهْجُرُوهنَُّ  ظُوهنَُّ و  نَّ س ب یلاً ف ع  بوُهنَُّ ف إ نْ أ ط عْن كُمْ ف لا  ت بْغوُاْ ع ل یْه  اضْر  ع  و  ض اج   ف ي الْم 

یًّا ك ب یرًا.«  ل   إ نَّ اّللّ  ك ان  ع 

ها را بر بعضی  زنان مسلط باشند چرا که خداوند بعضی از انسان »مردان باید به

آن روی که مردان از اموال خویش )برای    از  دیگر برتری بخشیده است و نیز

  (73)کنند...«زنان( خرج )انفاق( می 

زنان را از این    به زنان و بردگی  پیروان اسلام و قرآن، خشونت و آسیب فیزیکی

 گیرند:روادید می  ی قرآنیهاآیه

 

 . ۲۷۱امام محمد غزالی، نصیحت الملوک، ص  -71

 . ۱۴۲، ص  ۲امام محمد غزالی، کیمیای سعادت، ج  - 72

  قرآن،  ،  سوره نساء.۳۴آیه  -73
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اشان نگرانید، باید اندرزشان دهید و سپس در بسترها  »و زنانی که از نافرمانی 

از آنان دوری کنید و سپس آنان را بزنیدآنگاه اگر از شما اطاعت کردند، دیگر 

  (74) بهانه جویی نکنید خداوند بلند مرتبه بزرگوار است.«

 به حکم این آیه: 

 شود. مردان بر زنان صادر می  )تفوق( ( فرمان سلطه ۱)

شود که  طلبی را ذاتی و سرشت مردان بر زنان توجیه می( دلیل این سلطه ۲)

 است و در اراده خدا نیز چون و چرایی نیست. ی الهی اراده تقدیر و 

ی  تا آستانه   )معاش گری و  مجاز شمردن جباریت مردان به زنان، نفقه  ( سلطه ۳) 

 شود. مرگ و زندگی( مجاز شمرده می 

دار  یا برده  بندهی صاحب و ( در این پیوند نابرابری با برجستگی تمام رابطه ۴) 

 درمیان است.   و برده

)نشوز( ۵)  نافرمانی  "بیم"  که  هرآینه  مردان  جنسی  (  اجبار  از  و    و سرپیچی 

داده است    غیرجنسی با سه روشی که قرآن فرمان  باید زنان را  باشد،  درمیان 

مالکی که وی را در برای »نکاح« )استفاده    یاراده   قرار دهند. مورد خشونت  

و...( به اختیارآورده  وخریداری  جنسی( در برابر پرداختی مشخص )مهریه،  

زدن کتک  و  بستر،  از  راندن  خشونت،  به  تهدید  و    کرده:  سپاری  تن  مرز  تا 

 .  اطاعت 

از زن ستیزی در اسلام و آیات قرآن به ویژه سوره بقره و نساء و    زرین تاج  

دین اسلام به خوبی آگاه بود. با آن هوش    امامان و پیشوایانروایات محمدی و  

بیش   را قرآن  نساء سوره   ۳۴ آیه سرشار، بی شک آیه الرجال قوامون علی النسا

های ملای دون و ستمکاری که از او  ازهمه بر جانش تازیانه شده بود. تازیانه

 ،تاجخواست، تازیانه بر جان و پیکر زنان بود. شورش زرینبردگی و نشوز می 

 زنان بود. تمامی شورش 

 تبعیض آیه کلیدی ضد زن اسلامی است که به فرمان خدا    ،نساء  آیه سی و چهارم  

صاحب  . در نتیجه مردان، دهدرا فرمان می و برتری ابدی مردان بر زنان حکایت 

داند.  شوند. اسلام  زن را ناموس مرد میو مالک و سرپرست زنان شمرده می

نوموس  مفهوم  از  برگرفته  دارایی  ی     (Nomos)ناموس  سنت  و  قانون  ونانی، 

چون و چرا و در اختیار و مالکیت مردان است. بنابراین، ناموس از اعتبار  بی

 

 . ۳۴قرآن، سوره  زنان )نساء(، آیه  - 74
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اخلاقی برخوردار است. بنا به این قانون مردسالارانه، مرد، صاحب ناموس، و  

لکه دار شود، شهرت اخلاقی مرد است که    ،شرف او یعنی زن اگر   این روی 

شود.  ننگین می  و قوم  بیند و در نتیجه خانواده و شهرت خانواده و طایفهآسیب می 

تواند  می  جمعیشود. مرگ  زوده  می   اموس« و ن ننگ»تنها با خون است که این  

 .شامل اعضای خانواده نیز شود

دهد که سهم پسر دو برابر زن  »خداوند در مورد فرزندانتان به شما دستور می 

باشد. اگر فقط دو یا چند زن باقی بگذارید، سهم آنها دو سوم اموال است، اما اگر  

 (75)تنها یک زن باشد. هر سهم نصف می شود.«

معنی هرگونه عمل خشونت  به  زنان  علیه  است خشونت  با مشروعیت  که  باری 

های جان  ها، تروماها یا زخمه آسیب با پیآمدهای انکار ناپذیربر جنسیت و دینی  

 . شودوار م آ و پیکر زنان

چشم و جسم و روح    و دیگر آیات همانند قرآن بدون تردید نمی توانند از  ۲۲۱آیه  

های قرآنی، از جمله  این برداشت و تفسیر از آیه   .زرین تاج  پنهان مانده باشند

 :گیرندی زیر سرچشمه می آیه

 ه، سوره بقر ۲۲۳یه آ

کشتزار شما هستند، پس به کشتزار خود هر زمان و به هرگونه که    ،زنان شما»

سان  زن را به   ،آن. قراز زبان محمداین آیه فرمان الهیی است  «  .خواهید درآیید

  . زن در این دین، دهدمی فرمان    مرد  برای  برداری  ی بهره ی جنسی و مزرعه ابژه

د. در تفاسیر فقهی  یاب نه فقط نقش تابع، بلکه »ابزار تولید مثل و لذت مردانه« می 

قید و شرط، و تحقیر  ، این آیه مبنای مشروعیت تمکین جنسی بی محمدی و قرآنی

لک  مردانه استزن به مثابه  گذار اسلام، روایت  از محمد بن عبدالله، بنیان  .ی م 

 :شده است 

می» زن  به  بود،  جایز  خدا  غیر  برای  سجده  سجده  اگر  شوهرش  برای  گفتم 

 (76) «.کند

 

 . سوره نساء ۱۱آیه   -نساء  75

 . ۱۱۵۹سنن ترمذی، حدیث - 76



92 
 

نیز بدون اجازه »  :و  بیرون رود،  زنی که  یا از خانه  بگیرد  ی شوهرش روزه 

 ( 77) «.مورد لعنت فرشتگان است تا شب هنگام

اند. از جمله از  آمیز را تقویت کرده ی شیعه نیز بر همین روال، فقه تبعیضائمه

 :نقل شده شیعیان امام صادق

ی مرد است و از حُسن تدبیر مرد است که او را در بند  زن، عیّال و بازیچه »

 (78)«.نگه دارد

دادن به  که چارچوبی نهادینه برای شکلبلفردی،    های دیدگاهفقط  ها، نه این آموزه 

بوده فقهزن اسلامی  فقهیستیز  ناق صُ اند؛  ضعیفه،  زن،  آن  در  و  که  الع قل، 

ین است و در نتیجه تنها در سایه ناق صُ  تواند به  مرد می  یبرتری و سلطه ی  الدّ 

 .حیات »مشروع« ادامه دهد

های درد و  از شناخت ریشه   بد شت منشور انقلابی زرین تاج بر سکوی جنبش در  

و واکنش یک زن آگاه از  و ضرورت آزادی   از آگاهی  سوی دیگر  در  بردگی و

  خیزد. های انسانی زن بر می ارزش 

 

 

  

 

 ۵۱۹۵صحیح بخاری، حدیث  77

 ، باب »التمکین« ۲۰وسائل الشیعه، ج  78
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 بدشت: شکستن نوموس، اعلام رهایی   در ی زنانهبیانیه
تاج، در پایان سخنرانی شورانگیز و آتشین خود در دشت بدشت، چادر سیاه   زرین

  چادر، نماد  نمادگرفت. این چادر، تنها پوششی بر تن نبود؛  راسارت را از سر ب 

نماد و ابزار تحقیر تاریخی زن بود،  ،  ی سیاه بر هستی و هویت زن بودخیمه 

تاج با گشودن آن، زنجیر پنهان ی دینی و مالکیت مردانه. زریننمادی از سلطه 

ی رهایی زن را نه بر کاغذ، بلکه  بر پیکر زن ایرانی را درید و نخستین اعلامیه

نه بر صحنه  این حرکت،  نوشت.  و جان خود  تن  با  تاریخ،  به  ی  اعتراض  فقط 

  های اسارت بار ، آیه بود علیه بنیادهای تئولوژیک  شورشیحجاب اجباری، بلکه  

 .و حقوقی بردگی زن در اسلام

جالُ ق وّامُون  ع ل ى  سوره   ۳۴  یآیه  ویژهبه   – در جهانی که آیات قرآن   ی نساء، الرّ 

کرد، و  مردان را سرپرست، مالک و حاکم طبیعی زنان معرفی می – ...النّ ساء  

تاج این نظام را به چالش  دانست، زرین»نشوز« زن را مستحق »ضرب« می

یا    موضوع  همانندانسان، بلکه    سانکشد. در این آیه و آیات مشابه، زن نه به می

لک  ایابژه  .ی مردان قرار داردی اراده الیمین، در حاشیه در تملک، همچون م 

های جوامع پدرسالار پیش از خود، مفهوم »ناموس« را  ی سنت اسلام، در ادامه 

واژه مثابهبه این  کرد.  تثبیت  مردان  خانوادگی  آبروی  و  اخلاقی  بنیاد  ی  ی 

معنای قانون، سنت و نظم  زبان یونانی به از    ی نوموس »ناموس« ریشه در واژه 

ی سیاسی یونان، نوموس اساس نظم و قانون  شده است. در فلسفه  اجتماعی تثبیت

مدنی بود. اما با گذر آن از صافی شریعت اسلامی، تبدیل به قانونی نانوشته در  

افتخارات خانوادگی مردان مالکیت جنسی و  شد: زن،    شهروندی   و ضد   بستر 

  باید حفظ شود؛   ، لک است، چون حریم است، چون مایملک اخلاقی مردچون مُ 

نماد خیمه  روبنده،  و  بر چادر  است   ای  مرد  لکه   ملک  به و  او،   مانند  دار شدن 

همانا دارایی و نیروی مولده و تضمین    ،شکاف در نظم، ننگی بر شرافت مرد

 .نشاند که تنها با خون باید شسته شودمی   کننده دارایی و مالکیت او با زایش پسر،

، با پرتاب آن به دور، در حقیقت  خیمه بر تن و جان خویش تاج با برداشتنزرین

شکند، ناموس را از انحصار مرد  دارد. او نوموس را می پرده از این مفهوم برمی 

کشد. این عمل،  فقه و سنت بیرون می   زنجیرکند، و آزادی زن را از  خارج می 

؛ اعلان جنگ بود: جنگی همانند شورش بردگان  نیست و نبودتنها کنشی نمادین  

بار، در دل امپراتوری شریعت،  هبری اسپارتاکوس در روم باستان. اما اینربه  
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 بر سکوی بدشت، و  ، را برعهده گرفت و شورش  این زن بود که رهبری طغیان

 د.کن شورش را فرماندهی می

جایی  قرون،  سیاهی  و  در  »فتنه«  و  »عورت«  را  زن  اسلامی  فقه  که 

، با فریاد عقلانیت و  شجاعتتاج با زبان شور و  نامد، زرینمی العقل«  »ناقص

برافراشت. خیمه   درفش   رهایی، تنها چادری در  آزادی زن را  او درید،  ای که 

کردن آن، شکافتن  ها زن؛ و پاره کفنی نمادین بود بر جان میلیون   دشت نبود، بلکه 

 .تابوی مالکیت مردان بر تن و هویت زنان بود یخیمه 

تاج، های خشن و آشکار به چالش کشیده شد، زرینبا قیام   ،داری در تاریخاگر برده

سابقه،  و روایات، با یک اقدام بی  اسلامی   زن اسیر در تاروپود احکام و حدود

ای برداشت که با نام دین، بر زن گذشته بود. او رهایی را  فاجعه  ژرفای پرده از 

تاج، ها دید. زرینبلکه در انکار قداست آن و رفرم دینی،  نه در بازگشت به متون،  

ستیز اسلامی را به نقدی  نخستین زن ایرانی بود که بر بلندای تاریخ، شریعت زن 

 .انقلابی بدل کرد

سوی خود نظام ایمان  سوی فقیهان و پیشوایان دینی، بلکه بهفقط به اعتراض او، نه 

تنها بر حجاب شورید، که بر تمامی  بود. او نه   و طبقاتی   کور و اطاعت ساختاری 

ی مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و جنسی که زن را  های پنهان و پیدای سلطه لایه

 .شلیک کردساختند، می اسیر 

نه زرین بود.  آغازگر  تاریخ  مقاومت زن  تاج  برای  بابیان، که  برای جنبش  تنها 

 .ایرانی در برابر فقه و سنت، در برابر قیمومت، در برابر نوموس

 خطابه بر سکوی جنبش 
»هنگام ظهور پیغمبر جدید فرارسیده و قوانین و ضوابط گذشته نفوذ خود را    

این پس،   از  اند.  آزاد  پیشین  بندهای  قید و  از  بنابراین مردم  اند.  داده  از دست 

ی مالکانه پرداخت. در سرزمین  نبایستی دیگر به دولت مالیات و به اربابان بهره

ی امتیازات و حقوق کنونی خود محروم خواهند بود.  مقدس آینده، مالکان از کلیه 

کلیه  و  داراییمالکیت  همه ی  و  شد  خواهد  لغو  شخصی  جزء  های  اموال،  ی 
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گانی خواهد شد و هر فردی سهم خود را از این اموال  های مشترک و همه دارایی

 (79) خواهد گرفت.«.

 : تاج در دشت بدشتبازسازی تخیلی از محتوای سخنرانی زرین

 !ای مردان...

خواهید خداوندی خویش را بر زن، در پوشش دین و شریعت، توجیه  تا کی می 

 کنید؟

ی  تا کی آیات تازیانه و روایات بندگی را بر جان زنان بتراشید و آن را اراده

 خدا بنامید؟

 .شریعت؛ زنی از دل حرم، از بطن بردگی دهلیز ی ام زاده تاج، زنیمن، زرین

ی عموی  ها چون متاعی در عقد نکاح، در فرمان پدر، در سایه زنی که سال 

 .مدار زیسته استفقیه، و در اسارت شوهر شریعت 

 .افکنماما امروز، من این اسارت را برمی

  سر  از  – زنان کفن و  بود  مردان ناموس  که  –امروز، چادر سیاه بردگی را 

 .گیرمبرمی

 امروز، من نه تنها زنم، که انسانم.  

 .آزاد، اندیشنده، خالق و برابر

هایی هستیم با روحی از جنس آگاهی، نه از جنس حریمی برای  ما زنان، انسان

 .مردان و ناموس  حفظ شرافت 

 .ما دارایی نیستیم. ما ناموس هیچ مردی نیستیم

 .و دیگر سکوت نخواهیم کرد

 :ام تا اعلام کنممن اینجا ایستاده

 .سر رسیده استزمان  اطاعت به 

 .زمان  شورش فرا رسیده است

 

محمدتقی خان سپهر مورخ تاریخ قاجار، ناسخ التواریخ. به نقل از  .    79

سازمان   چاپ اول، محمدرضا فشاهی، الهیات سیاسی و آرمان مهدیگری،
 . ۱۱۹ص  شاهنشاهی، ۲۵۳۶انتشارات جاودان سال  
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 .ی الهی کردندشورش زن، علیه پیامبرانی که بردگی زن را آیه 

 کند،ما را انکار میشورش زن، علیه فقهی که 

 .شمرد، تن ما را ملک غیر، و صدای ما را فتنهمی خون ما را حلال 

 !برادران، همراهان، بابیان

 .خواهید، باید آزادی زن را بخواهیداگر نجات را می

تان و  تان، دخترانتان، خواهرانجویید، باید بند از پای مادران اگر رهایی را می 

 .تان برداریدهمسران

کشد، دینی برای رهایی نیست، دینی برای  که نیمی از جامعه را به بند میدینی

 .است و بردگی  سلطه

 ! گیریمهویت خویش را از هویت زدایان بازپس می  و ما  

 .پذیریمدیگر سلطه را نمیما 

محمد تقی خان سپهر، که خود از اشرافیت مرتجع  گزارش نویسنده ناسخ التواریخ  

و خشم    العینقرة و وابسته به الُیگارشی حکومتی است، گواهی است بر سخنان  

 حکومت و روحانیت وابسته به فئودالیسم:  

پایان برد، جماعتی که بیدین و بدکیش بودند و مال  ه العین این سخن ب ت »چون قر

بیدینی    ، ازاین سخنان شاد شده  ثروتی و عیالی و عدتی نداشتند، یکباره سر به 

  (80)برآوردند و حمل شرایع را از گردن فرو نهادند.«

کتاب الهیات  »سوربن فرانسه، در  پژوهنده فلسفه از دانشگاه محمدرضا فشاهی،  

نویسد: »مسئله دوم، شرح و تفسیر آثار باب برای  می   «سیاسی و آرمان مهدیگری

های انقلابی به آن، از جمله اشتراک  روستاییان و شهریان فقیر و افزودن جنبه 

های توده اموال بود. رهبران بابی به آن رسیده بودند که  بهترین وسیله برای جلب 

اندیشه ترویج  به جنبش،  ی مزدکی در  گرایانههای مساوات  روستایی و شهری 

 میان آنان است. 

طرح هر دو مسئله ) دیدار با شاه و درخواست رهایی باب از زندان ماکو و در  

صورت نپذیرفتن، حمله مسلحانه به زندان و رهایی وی و مسئله اشتراک( یعنی  

باب اندیشه  رهایی  ترویج  گرایانه،و  مساوات  اجرای    العینقرة از   های  و  بود 

یا اسلام ]بهاندیشه بابیان[  های مساوات گرایانه، و نسخ آئین قبلی  و اعلام  گفته 

 

 همان منبع. -80
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بابیان[ را خود   یا آئین باب ]به گفته  و ملامحمدعلی    العینقرة ظهور آئین جدید 

 (81)بارفروش عهده گرفتند.«

محمدعلی بارفروشی که لقب »قدوس«]پاک و تمیز از هر عیب[ را داشت و     

گان سیدکاظم رشتی، در شمار نخستین کسانی بود که به آئین باب  از دانش آموخته 

روز نخست در همایش    گرویده و پس از باب، هیجدهمین تن ]از احباب[ بود، 

گفت  داد. او اما پس از یک  ، به شدت زرین تاج را  مورد انتقاد قرار می بد شت

، (82) سخنگوی زرین تاج شد. احمد کسروی،  کوتاه چند ساعته  پر جدل  و گوی

شوریده« و او را یکی از زنان کم نظیر جهان  »زن« و گرچه زرین تاج را »شیر 

ی  انه شمارد؛ اما بنا به درک و بینش طبقاتی و نیز افکار سنتی و مرد سالارمی

اش  و همراهی  جستن از خانه شوهر کند که: » خویش، زرین تاج را سرزنش می 

تا دستاویز    بد شتبا مردان و آن داستان؛ دشت   دستاویز دشمنان بیشتر گردیده 

 (83)دوستان...«

بیان آن   بودگی،مرد بردگی و در تصاحب  نماد و زنجیرزرین تاج با برداشتن   

چکامه و مانیفست و آن سخنرانی شجاعانه و پرشور، آزادی زن را اعلام کرد.  

ی آتش زدن  آزادی! در جشنواره   زندگی،  در جنبش زن،  ۱۴۰۱این اعلام در سال  

،  پرتاب  روسری، گیسوبری و پرتاپ عمامه  با پشت  زنان  نماد و زنجیر اسارت

 . پاسخ گرفت  گردنی به ارباب عمائم

 

 چاپ اول،   . محمدرضا فشاهی، الهیات سیاسی و آرمان مهدیگری،  81

 . ۱۲۰ص  شاهنشاهی،  ۲۵۳۶سازمان انتشارات جاودان سال  

(  ۱۹۴۶  مارس  ۱۱  –   ۱۸۹۰سپتامبر    ۲۹.احمد حکم آبادی تبریزی   82

 برجسته  تاریخنگار  و  شناسزبان   حقوقدان،  کسروی،  احمد  به  شده  شناخته
 نیز و تهران دانشگاه حقوق استاد مشروطه، تاریخ نویسنده  او. بود ایرانی
 صفوی،  نواب  توسط  سرانجام   که  بود  تهران  در  قاضی  و  دادگستری  وکیل
  فدائیان  شیعی تروریستی گروه بنیانگذار و  المسلمین  اخوان پیرو سیدان از

الله خمینی و بسیاری از رهبران شیعه، از ترور کسروی روح .بود  اسلام
 پشتیبانی کردند. 

 کلن، گری، نشر نوید،  گری، بهاییگری، شیخی. احمد کسروی، شیعه83

 . ۱۰۸-۱۱۰( ص ۱۳۶۷)دیماه  م۱۹۸۹آلمان 
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جنبش، ملامحمدعلی  ،  بد شتدر   مجمع عمومی  در  در شورایی  گفتگو  از  پس 

  ستمبران لغو اسلام را اعلام کرد و    ن بارفروشی که به زرین تاج پیوسته بود، رسم

را به مالکیت جمعی و برابری فرا خواند. وی از روستاییان، دهقانان و شهروندان  

  نهادهای ها، روحانیون و  خواست که از تولیدات خود به دولت، فئودال   دستتهی

خمس و عشریه و زکات و  هیچگونه    اوقاف و...ها و  زاده مامامان و اما  ،مذهبی

 مالیات و کمک و سهمی نپردازند. 

 : جنبش را چنین سرود  مانیفست   یزرین تاج، در چکامه  

 با جنبش و نگرش نوین همراه شده 
ید و برخ   ها برداشته شده.  که پرده از پنهاپ    ت  

 به آشکارا بنگرید که  
 زمان راست  پدید آمده و  

 ها از میان رفته.  ها و کژی ناراست  
ید! که روز قیام است  برخت  

 خواستید،  و آن شد و همان  شده که م  
 .  برابریقانون و دادگری و 

 است هنگام کرامت انساپ  و مهرباپ   
 شد،  و جور و ستم از میان  

 و ناتواپ    و رنجوری و بیماری
ده  و ست   جای خود را به  توانمندی و نت 

و اینک، علم حقیف  آشکار شده و جهل و ناداپ  نابود. به شیخ، بگو تا  بساط  
 کتاب و اوراق تزویر و  جهالت را  برهم زند 

 و پاسخگوی آن باشد که از چه روی،  
 وضعیت جهان و جهانیان باید اینگونه وارون و نگونسار باشد!  
 اینک پستان مادر به شت  نشسته  
 . ق گردانِ جشن و شادی شدطب  به جای خون، باید که     
 

زن،  تاج،   زرین  تاریخی  آزادی   پیام  به   !زندگی،  که  پیامی  همان  سان بود. 

 ۲۰۲۲یابی زن در جنبش اجتماعی به رهبری زنان در  سپتامبر  ضرورت هویت  

  . ژینا )مهسا(  پژواک یافت    در سراسر ایران و جهان با نام رمز  ژینا امینی،

برای پیدا در تابستان داغ    که در تهران به دست حکومت اسلامی   یرد ودختر ک

از   مو  چندتار  اجباری بودن  روسری  ب   زیر  کوبش سر  باتومبا  و  آهن   های  ه 

  ۱۴۰۱در شهریور  . سخنرانی و فراخوان زرین تاج،  کشته شد   اسلامی   حکومت 
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ژیان،  در ژن،  شعار  با  ایران  پیام،آزادی    سراسر  این  یافت.  پارادیمی    فوران 

از این جهت تاریخی و    از بدشت. و   غوغا آفرین و بی مانندآزادی زن بود و  

شود که این سنت و مذهب شکنی از سوی یک زن به ویژه  ارزیابی مییگانه  

تاریک یکی از  فئودالیسم آنکه در  دوران  با  و    اطوایفیملوک -ترین  مردسالاری 

گیرد. زرین تاج در ده روز برگذاری  تابو شکنی و اعلام لغو مذهب انجام می

  ۱۸۵۱گان و روشنفکران جامعه در سال  شورای به دشت، در برابر چشم نخبه 

ای حضور یافته بودند، با  آن گردهمایی توده که از گوشه و کنار ایران، پنهانی در

راند سخن  منطق  و  این استدلال  همه،  از  بالاتر  برای  .  بزرگ  رخداد  این  که، 

اسلام  شمشیر و شلاق  سال  ۱۴۰۰نخستین بار در تاریخ ایران پس از نزدیک به

به و گرده   بر گلو آنچه را که مذهب  تاریخ    ی جامعه،  عنوان وظیفه اصلی در 

تر آنکه او  جوامع طبقاتی بر عهده داشت، منسوخ اعلام کرد. و حرکت انقلابی

اش   طبقه مسلط و ایدئولوژی مذهبیحکومت  شمرد و  مالکیت خصوصی را مردود  

 را نشانه گرفت. 

 

 چشم مستش کرد، عالم را خراب 

 هرکه دید افتاد اندر پیچ و تاب 

 گردش چم وی اندر هر نظر 

  لباب ِ اهلی  رباید جمله م

 گو چه آید زین دلِ مجنون محض 

 ی لیلی قباب کو زده در خیمه 

 

ر خیمه   ی آتش نشینان پر سرر

 زد در هر حجاب  آتشِ با  شعله 

 به سوی ستاد جنبش 
اعلام کرد که  از    ، بد شت  ی شورانگیز خویش در همایش زرین تاج در چکامه 

حکومتی و طبقاتی    -قوانین مذهبی    بند و زنجیر به بعد، مردم از    فراخوانین  ا

داران بزرگ و  پرداخت هرگونه مالیات به دولت، اربابان و زمینآزادند. او لغو 

ی مالکانه و لغو تمامی امتیازات طبقاتی و مذهبی و  اوقاف و اشراف، لغو بهره 
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، و در برابر  (84) تمامی واجبات و اصول اولیه و ثانویه اسلام را مردود اعلام کرد

به زحمت کشان چشم    محوری اشتراکی،  برقراری جامعه   آنها، تاج  پیام زرین 

بر تریبون مبارزات    ، بد شتانداز نوین او بود. زرین تاج، دلاورانه، در دشت  

رهایی  در این همایش بود که  وران و روستائیان و شهریان تهی دست ایستاد.  پیشه

 ( 85) زحمتکشان و زنان از زنجیر مالکیت و دین را  اعلام کرد.

بدشت، به همراه میرزا حسینعلی نوری و    شورایدرنگ پس از  تاج، بیزرین

ی مقاومت شورشگران  و قلعه   )بابل(   محمدعلی بارفروشی، به سوی بارفروش 

های زحمتکش مازندران، برای سازماندهی و  ی توده رهسپار شد؛ به سوی جبهه 

 .ای نوینو جامعه  ننگرش و آیی منظور برقراری پیکار به

چون بابیان ناچار به ترک بارفروش )بابل( شدند، گروهی از اهالی شهر به تعقیب  

به همراه   این میان، خسرو قادیکلائی، راهزن مسلح محلی،  پرداختند. در  آنان 

ها پیوست.  افراد خود ظاهراً به قصد حمایت، ولی در واقع به نیت غارت، به آن 

های اطراف سرگردان ساخت و به این ترتیب زمینه  گران را در جنگل او جنبش

فراهم    روستاهای پیرامون  ی نیروهایش و مردم مسلح بارفروش و  را برای حمله 

پس از آنکه اصحاب بابی به  »کرد تا پنهانی شماری از بابیان را به قتل رسانند.  

نیّت واقعی او پی بردند، خسرو قادیکلائی را کشتند و افرادش را متواری ساختند.  

- ق۱۲۶۴شوال    ۲۲ی شیخ طبرسی، در همان حوالی، پناه گرفتند )ه سپس در بقع 

 .م(۱۸۴۸سپتامبر  ۲۷ / خورشیدی ۱۲۲۷مهر  ۵

شیخ طبرسی در آن واقع بود، ساختمانی با صحن کوچک و    گوراین بقعه، که  

ها بعد از  ادوارد براون، که سال  .محصور به دیواری حدود دو متر ارتفاع داشت 

آن را ضعیف توصیف کرده است. با این   نظامیاین محل بازدید کرد، موقعیت  

حال، بابیان با آگاهی از احتمال حمله، به سرعت چهار برج کوچک در اطراف  

قدوس   بعد،  ماه  سه  تا  دو  باشند. طی  داشته  نظر  زیر  را  محل  تا  ساختند  بقعه 

 

های میرزا آقاخان کرمانی"، تهران: نشر  فریدون آدمیت، "اندیشه . 84

 .۱۳۵۷خوارزمی، 

عباس امانت، "قیام باب و تأسیس دیانت بابی"، ترجمه محمد توکلی  85

 .۱۳۸۴طرقی، انتشارات مرکز، 
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)آخرین نفر از حروف حیّ( و دیگر پیروان به آنان پیوستند و شمار نیروهای  

 ( 86) .(۳۸۱)امانت، صنفر رسید ۵۰۰مستقر در شیخ طبرسی به حدود 

تاریخ   در  فرمانی صریح صادر کرد.  این شکست، شاه جوان  از  صفر   ۳پس 

م، او در فرمانی رسمی،  ۱۸۴۸دسامبر    ۲۹  /خورشیدی   ۱۲۲۷دی   ۸ق /۱۲۶۵

نهضت بابی را »بدعت تازه« خواند و نابودی آن را »از لوازم دین و ضروری  

 :خط خود نوشت ی فرمان، به مذهب و ملت« اعلام کرد. در حاشیه

این  قلی صحیح است. مهدی » بکنید.  باید سعی  باب زیاده از حد  این  میرزا، در 

 « .عمل بازیچه نیست. پای دین و مذهب در میان است

به  فرمان،  نشان می این  تعصب مذهبی،  روشنی  از سر  ناصرالدین شاه  دهد که 

نهضت بابی را تهدیدی برای مشروعیت دینی و سیاسی سلطنت خود دانسته و به  

 .سرکوب کامل آن فرمان داده بود

کم  های طبقاتی، که در بستر خیزش بابیان از پایین شکل گرفت، دست این جنگ

گران و شمار بیشتری از سپاهیان دولتی، بسیجیان تن از جنبش   ۲۷۰۰به قتل  

ی شوقی  حکومتی، و ملاهای وابسته انجامید )نبیل زرندی، تاریخ نبیل، ترجمه 

ها تأثیری عمیق و ماندگار بر نگاه مقامات دولتی  (. این درگیری ۴۱۵افندی، ص  

جامعه  متعاقباً  و  بابی،  نهضت  به  )امانت،  نسبت  نهاد  برجای  بهائی  نوپای  ی 

۱۹۸۹ :۳۷۴) 

 جنبش ی بارفروش: سنگر نگ قلعهج 
زمانی که ناصرالدین شاه از تحصن بابیان در بقعه آگاه شد، به حکام مازندران  

همراه نیرویی  زودی فرماندهان محلی، به دستور داد که آنان را قلع و قمع کنند. به 

دسامبر   ۲۲ق /  ۱۲۶۵محرم   ۲۵نفر، به محل اعزام شدند. در روز   ۴۰۰۰حدود  

م، بابیان در روشنایی روز به نیروهای مهاجم حمله بردند، آنان را غافلگیر  ۱۸۴۸

کرده و متواری ساختند. در این نبرد، بیش از هفتاد نفر از نیروهای دولتی ـ از  

مهمات،   اسلحه،  زیادی  مقدار  همچنین  بابیان  شدند.  کشته  ـ  سپاه  فرمانده  جمله 

که برای آنان حیاتی غنایمی      (87)به صد اسب به غنیمت گرفتند؛  آذوقه، و نزدیک

شود که  بود، چرا که هنگام ورود به بقعه، سلاح کافی در اختیار نداشتند. گفته می 

 

86E. B, A Year Among the Persians( 294)ص   

 (. ۴۲۵؛ زرندی، ص ۱۳۸من، ص مو 87
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گیری، تنها هفت تفنگ، چندین شمشیر و خنجر، و شاید پنج اسب در  در آغاز پناه

 .(88)اختیارشان بود

میلادی، واپسین سنگر مقاومت زحمتکشان در زنجان، به رهبری    ۱۸۵۰در سال  

و مالکان   هزار نفره از نیروهای قاجار محمدعلی زنجانی، در برابر ارتشی سی 

اشراف   و  و  شاه  ناصرالدین  فرمان  رهبری به  فراهان    زیر  خان  تقی  میرزا 

های سنگین، خون کشیده شد. این لشکر مجهز به توپخانه و سلاح ، به (امیرکبیر)

 .آزادی و شورش را خاموش کندهای شعله مأموریت داشت آخرین  

ی طبرسی  دست که به جنگ قلعه ی دهقانان تهیی دلاورانه در مازندران، مبارزه 

خورشیدی، در بیست کیلومتری بارفروش    ۱۲۲۹تا    ۱۲۲۷شهرت یافت، از سال  

هایی قلب   اما  ،های ابتداییبا سلاح   ،سنگر نشینان   ور بود.  )بابل امروز( شعله 

خوار  ها و ملایان مفت، در برابر قشون شاه، فئودال و امید و آرمان  لبریز از خشم 

مسلحانه  خیزش  این  کشید؛  ایستادند.  درازا  به  ماه  شانزده  از  بیش  طبقاتی،  ی 

  ی که نمود آگاهانه   علیه ایدئولوژی حاکم،  خیزشتنها یک  ای جانانه که نه ایستادگی

 .اجتماعی و طبقاتی بود  خیزش

به  فارس،  نیدر  شهرهای  در  جنبش ویژه  این  استهبانات،  و  سروستان    ، ریز، 

  ی حکومت از هم فرو سرکوب شد. نظم کهنه   ای فاشیستی ه شیوه گسترش یافت و ب 

پناه اعتبار شده بود. مردم، بیبی  و شرعیت ایدئولوژی حاکم   قوانین  و  دپاشی می

دسترنج و تولید   ی که ازدر برابر غارت و تجاوز حکام، اوباش مسلح و روحانیون 

)انگلی    و پارازیتی پاتوژنیک  کشی بهره  آنکه نقشی جز شدند بی پروار می   اجتماعی

 .دیدند، تنها راه نجات را در قیام میدر تولید داشته باشند زا(بیماری

بود ـ در کنار    جنبش   فرمانده  ای ـ که اینک  در چنین شرایطی، ملا حسین بشرویه

به جست زرین براون دروجوی راه تاج،  ادوارد  این    بیان  حلی فوری برخاست. 

 :نویسددوران می 

در چنین وضعی، تمام قضاوت و تمام نیروی ملاحسین لازم بود. زیرا از سویی  »

محمد شاه  ] نسبت به سلف خود)ناصرالدین شاه(    رفت که دولت جدیدامید آن می

، کمتر به سرکوب بابیان «امیرکبیر، »[اینک به مدیریت صدر اعظم و داماد خود

 

 ۴۲۰زرندی، ص  88
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تمایل نشان دهد، اما از سوی دیگر این خطر بزرگ نیز در کمین بود که خود او  

 (89)«.نیز از سوی این دولت نوین دستگیر شود

اخلاق که احکام شرع را  ی مردانی بیقانونی، و سلطه ومرج گسترده، بی هرج

و به ویرانی   مکیده وار   خون جامعه را زالوهمچون چک سفید در دست داشتند، 

زمینه چنین  در  بود.  بیکشانده  ملاحسین  در  ای،  بدشت،  روستای  به  درنگ 

بارفروشی   محمدعلی  ملا  رهبری  به  یارانش  به  و  رفت  مازندران  مرزهای 

ی یاد، بلکه سزاوار  تنها شایستهپیوست. در میان آنان، زنی حضور داشت که نه 

 .جاودانگی بود

آید که زنی به  ندرت پیش می شود، به در سرزمینی که به نام محمدی خوانده می 

تردید آن مقام و شهرتی دست یابد. اما اگر زنی سزاوار چنین جایگاهی بود، بی

« العینقرة تاج، دختر ملا محمد صالح قزوینی بود. او که نزد بابیان به »زن زرین 

نظیر و هوشی درخشان، بر قرآن،  کم  ـ روشنی چشم ـ شهرت یافته بود، با زیبایی

نمود. او  بدیل میروایات، فلسفه و زبان عربی مسلط بود و در شعر و بیان، بی

نهاد و پرده از  ، که در مرزهای ممنوعه گام می ورن سخشاعری بود پرآشوب و  

 .داشتاسارت زنان در احکام فقهی برمی 

پس از سرکوب فیزیکی جنبش، روحانیت و دستگاه سلطنت قاجار به سراغ  
نگاری. اکنون که رهبران جنبش یا کشته شده  ی تاریخی دوم رفتند: جبهه جبهه 

پناه برده بودند، هدف اصلی دیگر نه فقط   زندگانی پنهانیبودند یا به تبعید و  
ی  جمعی بود. این پروژه  و آگاهی  خفه کردن صدا، بلکه حذف حافظه 

زدایی« با تکیه بر ابزارهای فرهنگی ـ دینی چون منبر،  ی »تاریخ یافتهسازمان
 .شکل گرفت رهبران دینی هایحال های فقهی و شرحخانه، رساله مکتب

ی عمومی به  تاج در حافظه هایی چون زرینروحانیت نه تنها اجازه نداد که چهره

عنوان پیشگامان رهایی، مصلحان اجتماعی یا منتقدان نظم موجود شناخته شوند،  

»فتنه  از  کاریکاتورهایی  به  را  آنان  کوشید  »مفسده بلکه  »زن  گر«،  طلب«، 

تبدیل کند. در  و...    بی ناموس«»و    پرداز«گذار« و »دروغدعتعفت«، »ب  بی

 

ی حسین ملک، تهران: نشر توس، ادوارد براون، تاریخ بابیان، ترجمه-89

 :. همچنین نگاه کنید به۲۷۲، ص. ۱۳۷۶

Edward G. Browne, Introduction to The Tarikh-i-Jadid, 

Leiden: E.J. Brill, 1893, p. 272. 
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های تاریخ رسمی، جنبش بابی نه به عنوان یک جنبش اجتماعی، که صرفاً  کتاب

ی بهاییان« بازنویسی  ای ضاله«، »شورش ملحدان«، یا »فتنه به عنوان »فرقه 

 .شد

اش حتی روحانیون بانفوذ تاج، زنی که با دانش، شجاعت، و توانایی خطابه زرین

 به تمامی  زمان را در مناظره به چالش کشیده بود، در این بازنویسی تاریخی، یا

ی عفت  زنندهشده از حجاب« و »برهمیا تنها در قالب زنی »خارج   گردید  حذف

تحقیر یک زن    به تنهایی  اسلامی« تصویر شد. هدف از این تصویرسازی، نه

 .ی زن آزاد، زن اندیشمند و زن انقلابی بودپیشرو، بلکه تحقیر ایده 

جنبش   اجتماعی  مطالبات  که  شد  تلاش  همچنین  روند،  این    مالکیت   نقد  –در 

انسانی   از   دفاع   موروثی،   مراتب سلسله   و   رسمی   شریعت   نقد  تهیدستان،  حقوق 

  سپس   و   قاجاریه،  رسمی   نگاریتاریخ  رو،   این  از .  شود   سانسور   کلی   به   –  دینی

  مشترک   ای پروژه   خدمت  در   همه   اسلامی،   حکومت  و   پهلوی   یدوره   هایروایت 

  جنبشی   باشد؛  بخش الهام   بود   ممکن  که   جنبشی  تاریخ  گور سپاری به :  گرفتند  قرار 

  قدرت،   الهیات  نقد  جمعی،  مالکیت  جنسیتی،  برابری  خواست  ازیننور امیدی آغ  که

  روشن   ایران  نوزدهم   قرن  یزده خفقان  یجامعه  دل  در   را   شورایی  یابیسازمان  و

 .بود کرده

تاج، نه در  ی این مبارزان، به ویژه زنان پیشرویی چون زرینهمه، خاطره با این

های  ی شفاهی، اشعار ممنوع، اسناد پراکنده، و قلب کتب رسمی، بلکه در حافظه 

های  مشتاقان رهایی باقی ماند. این حافظه، هرچند به حاشیه رانده شد، اما در لحظه 

فدایی، جنبش  جنگل،  نهضت  مشروطه،  انقلاب  چون  و    تاریخی  رادیکال  چپ 

سرانجام در خیزش »زن، زندگی، آزادی« بار دیگر سر   در ایران، سوسیالیست 

 .توان برای همیشه دفن کردبرآورد و نشان داد که تاریخ را نمی

به زرین دربار  و  روحانیت  رسمی  تاریخ  در  که  فتنه تاج،  »زن  گر«،  عنوان 

بود، در دل حافظه عفت«، »مرتد« و »بدعت »بی ی مردم  گذار« معرفی شده 

متفاوت داشت. در اشعار  فرودست و روشنفکران آزادی  خواه، تصویری کاملاً 

و چه شاعران    و بابیان  داران جنبشی نوزدهم، چه از زبان دوست بازمانده از سده 

ی ثانی«، »زن آزاد  ی راه حقیقت، »فاطمه مستقل، او نه یک »مرتد« بلکه شهیده

نماد شور زنانه از محدودیت ای تصویر می شرق«، و  و    های شریعتشود که 

 .مردسالارانه فراتر رفت فرهنگ
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نسخه  برخی  دوره در  در  که  ممنوعه  دست های خطی  مخفیانه  قاجار  دست  بهی 

ی دیگر« و »بانوی رازدان بیداری« یاد  تاج با لقب »فاطمه شدند، از زرینمی

 :شده است. در یکی از این اسناد آمده

او را حُسن ظاهر بود و فصاحت باطن؛ در دانش، فقیهان را یارای مناظره با  »

گریست؛  گفت و خلق میداد. سخن می وی نبود، و در ایمان، مردان را خجلت می 

 90«...ی علما برگشتندای از او شنیدند، از موعظه چون خطبه 

به این تصویر از زرین با روایات رسمی است که سعی  تاج،  وضوح در تضاد 

حجاب« یا  داشتند او را یا حذف کنند، یا تنها در قالب یک زن »مطرود«، »بی 

تاج در همایش بدشت، با  »مجنون« معرفی نمایند. اما حقیقت این است که زرین

  بلکه   سیاسی  انقلابی  فقط نه   –   مردانه   کنترل   و   مالکیت  نماد   – کنار نهادن چادر  

 در   زنی  ایران،  متأخر  تاریخ  در  بارنخستین  برای.  زد  رقم  را  نمادین  و  فرهنگی

  بلکه   مرد،   و  زن   برابری  تنهانه   آشکارا   مصلح،  و   شاعر،  روحانی،  هاده   برابر

 .کرد اعلام را  رسمی  شریعت  از  عبور  ضرورت

به حافظه  ایران،  های ویژه در میان خانواده ی شفاهی در برخی مناطق مرکزی 

باقیمانده، زرین پیروان  و  بابی  آسمانی، شهیده قدیمی  ای مظلوم، و  تاج را زنی 

اش در ستیز با نظام فقهی و طبقاتی،  دلیل پیشگامیشناسد که به گری میروشن 

 .نشد خاموش   او صدای ولی  – شد   سرکوب هاخونبارترین شیوه سرانجام به 

از ساختار عرفانی برای بیان حقیقت    بیشتراند،  تاج منسوب شعرهایی که به زرین 

 :غزلی با این بیت گیرند. برای نمونه، در اجتماعی بهره می 

 تابم به جان خویش من آن صبحم که شب را برنم »
 « حجاب ظلمت مردان، دریدم از زبان خویش

خیمه اجباری بر سر و تن را  فقط روشنگر است، بلکه  در این بیت، زن  شاعر نه

مردانه«  شجاعانه ظلمت    از   ای استعاره  –درد  می  شمارد می   »حجاب 

 .در بدشت سلطانی نظم  و سنتی  فقه   علیه او  یکوبنده  هایسخنرانی

ی فرودستان، های پنهان حافظه تاج نه در حصار تاریخ رسمی، بلکه در لایه زرین

بازسازی شده است. و  فمینیست ادبیات مقاومت  اولیه، شورشیان گمنام، و  های 

های نوین همچون »زن، زندگی، آزادی«، بار دیگر صدای او  امروز، با خیزش 

 
)تهران، انتشارات جاویدان،   کتاب خاطرات صبحیدر کتاب   الله مهتدی صبحیفضل 90

 .(۱۳۵۰چاپ دوم، 
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 مثابه به   بلکه  خاموش،  ای خاطره سان  به   نه   – ها برخاسته است  سده   دوردستهای از  

 .آینده سویبه  راهی و پیام

  پیوستن به   او  ؛ بلکه سرنوشت نداشتجاییو سکون    خاموشی برای چنین زنی،  

جنبش  پیشبرد  در    و  نیز  باب  شاید  بلکه    روبروییبود.  آموزگار،  نه  او،  با 

  خیزش دار یک  تاج، فراتر از پیروی، پرچم فروتن بود؛ چرا که زرین  ایآموزنده

ی  ینهمردسالار، و بردگی دیر  ، بنیادی فقه اسلامی  زنانه بود؛ طغیانی علیه جنسیت 

 .زنان در درازای تاریخ

مقاومت طبقاتی،   پر تپش  ی طبرسی شد؛ به قلب او، آگاهانه و جسورانه، عازم قلعه 

ها  ها و خانکه در برابر شاه و شریعت، فئودال  به مرکز فرماندهی شورشگرانی 

صبح ازل رخ داد.  یحیی  تاج و  ایستاده بودند. در بدشت، نخستین دیدار میان زرین 

. آنجا  شتافتند  « نور»پس از پایان کنفرانس، صبح ازل به همراه گروهی به سوی  

 .خود در میان روستاهای مازندران ادامه دادندراه  اندکی توقف کردند و سپس به  

  ی طبرسی، کاروان مورد حمله نیروهای جور« و در نزدیکی قلعه کُ اما در مسیر »

تنی چند از    حکومتی ابوتراب اشتهاردی،  این حمله، شیخ  پی  قرار گرفت. در 

تاج، در این  همراهان، و میرزا حسینعلی نوری )بهاءالله( راهی نور شدند. زرین

بارفروش رسید و در خانه  به  نور  به گرمی  حمد شریعتمدار  م ی ملا  میان، از 

 .و پس از چند روز، راهی آمل شد   ش شدندپیشواز

به یک  نزدیک  و سازماندهی او  ترویج  تبلیغ،  به  مازندران  سال در روستاهای 

با قدوس  توده ها برای پیشبرد جنبش نوین پرداخت. در همین دوران بار دیگر 

همراه شد و از او خواست صبح ازل را نیز همراه خود ببرد. صبح ازل سه روز  

  او   در نور ماند و به تبلیغ دین جدید پرداخت. در این دوره، برخی از همراهان

جغرافیای  رهبری و    تاج همچنان در قلب جان خود را از دست دادند، اما زرین

باقی    های مردمی شورش ، مصمم، و پیشرو در گسترش پایگاه درنگ  مقاومت؛ بی 

 .ماند

العابدین عازم در نبرد قلعه طبرسی، صبح ازل به همراه بهاءالله و میرزا زین 

کمک به مبارزان شد؛ اما پیش از رسیدن به آمل، همگی به محاصره درآمده و  

گریخت، اما شناسایی و با دستان بسته به آمل بازگردانده   دستگیر شدند. صبح ازل

شد. در مسیر، مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفت و پس از ورود به شهر، بار  
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صادر شده بود و همگی    نرای ی اسدیگر به زندانیان دیگر پیوست. دستور شکنجه 

 (91) .به شدت تحت ضرب و فشار قرار گرفتند

صبح ازل، برادرش    شدن یحییدر هنگام شکنجهبه برخی اسناد بهاییان،  بنا  اما  

جای برادر، بر  بهاءالله خود را به میان انداخت و خواستار آن شد که شکنجه به 

خان، فرمانده نیروهای  ی والی با عباسقلی او وارد شود. این اقدام، موجب مکاتبه

خان در پاسخ نوشت که برخی  دولتی مستقر در نزدیکی قلعه طبرسی شد. عباسقلی 

اند و نباید آسیب ببینند. در پی این مکاتبات،  های سرشناس از زندانیان از خاندان

 (92).دستور آزادی اسرا صادر شد و آنان به سوی نور فرستاده شدند

ستاد ناکام    این   پیوستن به   دژ طبرسی از    روزهای پایانی شکست   در   زرین تاج،

در جنگ    واو نه در حاشیه، که در متن نبرد    . و دستگیر شد   شناسایی  ماند. او 

توپ بود،   زیر  زرینقلعه  بود و  جبهه تاج  باران  در  پیرامون،  روستاهای  ی  در 

  در این روزهای در میان خون و آتش، او .  در تلاش بود  هاتبلیغات و بسیج توده 

سازمان و  تبلیغاتی  حال  دهندهستون  در  پیوسته  بود؛  مازندران  در  مقاومت  ی 

وآمد میان سنگرهای پنهان، برای گسترش آرمان شورش و گردآوری نیرو  رفت 

  (93) .ی مقاومتبرای قلعه 

زرّین که  را،  آنگاه  با    اسیر،تاج  ناصرالدیناما  دربار  به  برافراشته،  شاه  سری 

نرسیده    اوجبردند، جوانی بر تخت نشسته بود که هنوز در او غرور سلطنت به  

های شاه  لرزش در چشمگر، که بی ی زن  شورش پردهی بیبود. در برابر چهره 

گونه که شاهان  آننگریست، سکوتی سنگین در تالار افتاد. او زن بود، اما نه می

و    سرا: نه رام، نه رازدار، نه در حجاب خلوت خواستندو می   شناختندقاجار می 

 

نبیل زرندی، "تاریخ نبیل"، ترجمه عبدالحمید اشراق خاوری، مؤسسه - 91

 .۱۳۴ملی مطبوعات امری، تهران، 

نامه تاریخ افراسیاب پوربهنام،"قلعه طبرسی و قیام بابیان"، پژوهش- 92

 .، دانشگاه مازندران۲ها، شماره انقلاب

93- Resurrection and Renewal: The Making of Babi 

Movement in Iran 1844 - 1850 Abbas Amanat Cornell 

University Press , NY , 1989. 
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شاهحرم  زرّین انسرای  و  .  زبان  به  آراسته  بود،  ایستاده  سرفراز  و  تاج،  کلام 

 .، و سرشار از ایمان به راهی که در پیش گرفته بودشجاعت و زیبایی و شکوه

بود،  ناصرالدین حرمسرا  طمطراق  اسیر  و  زنان  جمال  مفتون  خود  که  شاه، 

نگاران و بابیان آمده، ای از حرکت ایستاد. روایتی که در آثار برخی تاریخلحظه 

 :آورده شدهچنین 

 94« .از سیمایش خوشم آمد، رهایش کنید و بگذارید باشد»

محور چون  این جمله، هرچند در منابع رسمی سلطنتی نیامده، اما در متون روایت 

ویژه  و خاطرات برخی بابیان، به(  ۱۳۲۹ی ناصر نجمی )نوشته   زن قهرمان ایران

ی شیفتگی شاه سینه، ثبت شده است. برخی آن را نشانه بههای شفاهی و سینه نقل

خیزد، چیزی فراتر  چه از دل تاریخ برمیاند؛ اما آن در برابر جمال زنانه گرفته 

اش، که  ای کوتاه از تعلیق قدرت در برابر حضور زنی که نه زیباییاست: لحظه 

 .هیبت زبان و ایمانش شاه را لرزاند

،  و حرم  چنین بود نخستین رویارویی سلطنت قاجار با زنی که نه در پی خلعت

 .که در پی حقیقت آمده بود

در دربار داشت،    شجاع و شورشیاین دستور، نه تنها نشان از تأثیر حضور زنی  

سادگی زنان شورشگر  توانست به بلکه تلنگری بود بر دیوارهای استبداد که نمی

 .دسازرا خاموش 

  

 
سینا،  ، تهران: کتابفروشی ابنالعینزن قهرمان ایران: سرگذشت قرتناصر نجمی،  .94

 .۵۴–۵۲، ص ۱۳۲۹
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 سراسری گسترش خیزش،قیام زنجان 

و    گسترده و فراگیر  پس از شکست و فروپاشی مقاومت در قلعه طبرسی، قیامی

به »حجت« در زنجان شکل    نامیده شده پرشور به رهبری ملا محمدعلی زنجانی  

  زیر ستم های  دستان و توده از تهی   تنبدیل، هزاران  بی   ی او با اقتدار  (95)گرفت.

  بزرگی  هایلایهکرد و در مسیری انقلابی،  رهبری و آیین نو جنبشرا به سوی  

 ( 96) .را به صفوف مبارزه پیوست داد زا فرودستان

به شهر   و  زنجان  زنجانی  رهبری  محمدعلی  هزار  با  فرماندهی  پانزده  از  بیش 

دستانی که دیگر تاب  و تهی  ان تنگدست، کشاورزانمردمی از کارگر  رزمنده،

نخست زندان    خیزشگران،  . به پا خاست  ، را نداشت  فشار ستم شاهان و روحانیون

را   زنجان  ساختندشهر  شد  و زندانیان  آزاد  پیوستندآزاد  به جنبش  و    و شهر  ه 

 .روستاهای پیرامون به دست مردم افتاد

هایی مانند کاظم آهنگر، عبدالله نانوا و عبدالله  در رهبری این قیام خونین، چهره 

می  ووو،   فروشخرده  چشم  به  ازنیز  خود  که  نمایندگانی    های لایه   خوردند؛ 

 .ور بودشان شعله های در دل  و آزادی  زحمتکش جامعه بودند و آتش شورش

،  وی  «امیرکبیر»ی پرشمار و مصمم، ناصرالدین شاه و  اما در برابر این جبهه

با تهدیدی مهیب و تجهیزی کامل، لشکری بیش از سی هزار نفر را از تهران  

های پیشرفته آن دوران،  گسیل کردند. این نیروها مجهز به توپ، خمپاره و سلاح 

آخرین  خاموش  به قصد   مقاومفریاد  کردن  و  زنجان هجوم    ت، آزادیخواهی  به 

و نسل کشی    سابقه و خونریزی بی   یبردند. سرکوب قیام مردمی زنجان، با خشونت 

  در آتش و خون   ، انجام شد و مقاومت زحمتکشان به بهای هزاران جان  هولناکی

 .سوخت

 

مرکز، -95 نشر  تهران:  قاجار،  دوران  در  ایران  تاریخ  امانت،  عباس 

 .۲۵۳، ص  ۱۳۸۰

96- Peter Smith & Moojan Momen (November 

2005). "MARTYRS, BABI". Encyclopedia Iranica. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86#cite_note-:0293-2
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به    فرادستان  گ فرودستان در برابردر جن   شهر و روستا،  کودکان   ا زنان و حت 

 : سدی نویم یبهائ  ،تاریخ نویس لی . نب کردندی مردان کمک م

. در  پرداختندی م  استحکامات قلعه   تی و تقو  ری زن و مرد به تعم  ، قلعه  اصحاب »

  ن ی همّت خود را بر ا  تمام  .شدندی اوقات فراغت از کار به دعا و نماز مشغول م

و   امی کنند. ق  ی از هجوم اعداء نگهدار  را  محکم خود   ۀگماشته بودند که پناه و قلع 

با مردها    فی و شر  عی و جوان وض  ری . همه از پ نبود  ها کمتر از مردهااقدام زن 

  کردندیم  ی را پرستار  هاضی مر  پختندینان م  د،دوختنی م  لباس   شرکت داشتند.

 به

 [ و نمودندی م می ]استحکامات را ترم نمودندیم یدگی رس های زخم

گلوله   از کنار  و  ت گوشه  و  جمع   یرهائ ی ها  بودند  انداخته  دشمنان  که    را 

.  نمودندیم  و استقامت وادار  یداری دفاع به پا  نی .]...[ مردان را در حکردندیم

مادران و پدران    مانند  ها شرکت داشتند و ت گونه مساعد  نی در ا  زی قلعه ن   اطفال  

 (97) .پرداختندی خود به انجام امور م

جنبش وهمزمان،  همگرا  حال  همراستا  های  در  ایران  سراسر  و   در    گسترش 

های پراکنده  ور شدن بودند؛ از جمله قیام سید یحیی دارابی در یزد، و خیزش شعله 

فارس خراسان،  تبریز،  نیریز،  در  در  ویژه  داراب  سروستان  به  دیگر    و  و 

، به  یافتهری سازمانسراسری که در نبود رهب  ندخیزشی بود  هایموج   ،هاگستره

 .  نشست خون می 

  ی ترین سرکوب، در تبریز، که به عنوان پایتخت دوم سلسله ترین و هولناک ویژه

برای هراس    ها،اللهشد، رخ داد. به فتوای سران مذهبی و آیت قاجار شناخته می 

در شورش علیه حکومت و   که بهانه این زن، کودک و مردانی به صدها افکنی،

، شکنجه شدند،  زاندندای در آتش سو مذهب حاکم دست داشتند، به طرز وحشیانه 

 

97- 

https://www.aasoo.org/sites/default/files/aasoo_ftp/fl

ipping_book/Bab/HTML/308/ 

تلخیص و  ترجمه  زرندی،  نبیل  تاریخ  الانوار:  مطالع  زرندی،   بیل 

 ,Nabil ؛۴۷۳م(، ص 2010)دهلی نو: مرآت،  خاوریعبدالحمید اشراق 

, p. 563.  .با ویرایش 
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دند. این فاجعه،  کریا با غل و زنجیر به نقاط دوردست تبعید    ندبه بردگی فروخت 

خواهانه بود، بلکه نشان  های آزادی ی جنبش رحمانهای از سرکوب بی نه تنها نشانه

 .های مردمی داشتو روحانیت از خیزش  حکومتکراناز ترس عمیق  

دیگر برای بالا بردن زنان به مرتبه برابری با مردان که برای نخستین   این جنبش،

های او شد، پس از متقاعد شدن به حقیقت آن، دکترین جدید را با  بار جذب آموزه 

 .  شده بود   تمام شور و شوق ماهیت مشتاقانه و با وجود خشونت آغاز

از    زمان بسیار بیشتربه    خونبار و شورشی پیگیری دقیق رخدادهای آن روزهای  

  آنچه در اختیار داریم نیاز دارد.  
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 ۱۸۴۹تابستان 

رخدادهای  یم. هشت ماه یا بیشتر از ثبت بازگردملاحسین و یارانش  سر انجام  به

های در یکی از توصیف   است.  ۱۸۴۹گذرد، و اکنون تابستان  بالا میتندر بار  

آنان   از  زنده  تصویری  جنبش،  بازماندگان  از  براون  ادوارد  انسانی  و  پرشور 

اند، اما هنوز آتش شور در  سازد که هم زمان و هم رنج را پشت سر نهادهمی

 :نگاهشان خاموش نگشته

باید  » مسطح   بکوشید،شما  کشور  یک  و    و   خود  نیزارها  از  پوشیده  باریک 

های بلند یا مزارع برنج باتلاقی را به تصویر بکشید، و از مسیرهای بسیار  علف 

ل آلودی در شمال کم نور و خاکستری دریای خزر   باریک گذر کنید. مسیرهای گ 

قرار دارد. به سمت جنوب، که به تدریج از جنگل می گذرد که به سمت دیواره  

های البرز تشکیل شده است، شیب دارد. درست در  ای که توسط کوه سیاه گسترده 

می  پایان  به  که حصارها  آغاز می جایی  و جنگل  میان  رسد  در  شده  شود، جدا 

ی شیخ طبرسی، مردی مقدس از دوران گذشته، قرار  ها، مقبرهها و بیشه باتلاق

کند در میان یک چمنزار  ره را مشخص می دارد. ساختمان کوچکی که محل مقب 

گز قرار دارد. این محوطه شامل    ۷۰گز و عرض    ۱۰۰به درازای نزدیک به  

پیرامون آن را خاک  انار وحشی است و  رحم و قلعه  های بیریزی چند درخت 

های حرم، پر از گلوله و آغشته به  احاطه کرده است. اینها، و همچنین ساختمان

رهای سبز با گورهای تازه ساخته شده، مشخص  اند، در حالی که چمنزا گور شده 

 شده است.  

های فرورفته  های  تکیده و کشیده و چشم های لاغر شده با چهره مردانی با اسکلت 

درخشند که نه محرومیت و  )که با این وجود، هنوز نور شور و شوق درآنها می

کند.  توانند آن را خاموش کنند( گهگاه از سراسر محوطه عبور می نه رنج، نمی

را در   آنها  بار  آخرین  بابیانی هستند که  بقایای  با سخنان    بد شت اینها  دیدیم که 

نشینی آنهاست. در اینجا به مدت  در هم سرشته بودند و این آخرین عقب   العینقرت 

فرساینده، ارتش سلطنتی را در گیر ساخته، و با شجاعت و مهارتی    هشت ماه  

آمیز آموزش دیده بودند،  های صلح باورنکردنی در مردانی که بیشتر برای فعالیت 

هایی وارد آورده بودند... در میان محاصره  ها و زیانو بارها به آن شکست بارها  

شدگان به امید پیروزی نهایی، اما اکنون در نهایت پایان فرا رسیده است. رهبر  

 .. شجاع آنها، ملا حسین، در همان لحظه کشته شد. 
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  .ایمهدر میان قربانیان آن روز وحشتناک دو نفر بودند که پیشتر با آنها آشنا شد 

در    دستکمیکی سید حسین یزدی )بشرویه( بود که در غم و اندوه آن روز که  

ظاهر از ارباب خود دست برداشته بود، نه تنها با انکار، بلکه با اشتیاق غیرقابل  

 ( 98) «...کنترلی به شهادت رسید

دژ طبرسی در بارفروش )بابل امروز( برعهده حسین بشرویه، نخستین    فرماندهی

ها و  قادیکلاهی از خان بود که در شکست دادن خسرو    هکسی که به باب پیوست 

حکومتیان، »الحق دلیر  دشمنانش مانند روحانیون و افرماندهان شاه، از سوی حت 

همزمان با قیام سالار، در استان  پیشتر  و شیرگیر« لقب گرفت. حسین بشرویه  

الدوله،   به دست حمزه میرزا حشمت  قیام،  این  بود و در پی سرکوب  خراسان 

 شاهزاده قاجار، دستگیر و به زندان افتاد. 

این فرمانده دلیر، پس از چندی از زندان به مازندران گریخت و پس از شرکت  

 ، به فرماندهی دژ طبرسی برگزیده شد.  بد شتدرهمایش دشت 

در  پیروزی  زحمتکشان  شکست های  و  پیبارفروش  کنندهدرهای  گیج  و  ی  پی 

)صدر اعظم که  ،  »امیرکبیر«و  شاهحکومتیان و روحانیون در منطقه، ناصرالدین

آن داشت تا از جانب حکومت قاجار، شاهزاده  همسرخواهرش نیز بود( را بر  

 مهدیقلی میرزا را به جنگ علیه آنان گسیل کند. 

رهبران جنبش، در نزدیکی آرامگاه »شیخ طبرسی«، دژی برپا و از آنجا، در  

دهقانان و زح تهی دست، متکمیان  به زودی،    شان  پرداختند.  ترویج  و  تبلیغ  به 

پیشه  و  تهیدست  بزرگر  تن  دوهزار  بر  استان افزون  از  مازندران، ور  های 

 آذربایجان و حتا فارس و تهران در دژ، گرد آمدند.  

حسین بشُرویه و یارانشان در آن دژ و  ملا محمدعلی بارفروشی )قدوس( و ملا 

کردند تا با آزاد سازی منطقه در شمال و پیشروی  زرین تاج، در بیرون، تلاش می

و   سیستم رهبری جمعی  کنند،  ملغی  را  مالکیت خصوصی  ایران،  در سراسر 

دار    زنان را از زنجیر بردگی دین و مناسبات برده   مناسبات اشتراکی پدید آورند،

 ی  مردم را سامان یابد. حاکم رهایی دهند و برابری همه 

در این راستا، کلیه اموال موجود، جزو دارایی همگانی اعلام شد. در تهران،  

خان تقیمیرزا   به  شاه  ناصرالدین  اعظم  )امیرکبیر(، صدر  امیرنظام  و  خان  ها 

 
98 . A Traveller's Narrative: Written to Illustrate the Episode of the 
Báb",ترجمه، مقدمه و حواشی از: E. G. Browne 

۱۸۹۱چاپ دانشگاه کمبریج،   
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را   این جنبش  نیروهای محلی  تا دوشادوش  داد  فرمان  مازندران  استان  ملاکین 

ها، کلان مالکین سرکوب کنند؛ اما حیزشگران برابری خواه، نیروهای مسلح خان 

ها و بزرگ  زمین،  روحانیون  و متحدان آنها را در هم شکستند. بسیاری از خان 

زمینداران مازندران  که از پیروزی جنبش به هراس افتاده بودند، از شهرها و  

کوه  به  و  گریختند  خود  این  املاک  که  کردند  پراکنی  شایعه  و  بردند  پناه  ها 

 گذارند.کنند و زنان را به اشتراک می شورشگران، اموال مردم را غارت می

نزدیکی دریای    به   )بابل(   هنگامی که ملاحسین و یارانش به شهر شمالی بارفروش 

خزر رسیدند، مورد حمله گروهی به رهبری یک روحانی اسلامی محلی قرار  

دو سوی کشته شدند.   از هر  تن  گرفتند. درگیری مسلحانه در گرفت و چندین 

آرامگاه    قلعه، یا همان  رزمندگان جنبش که شمارشان به چند صد نفر رسیده بود به 

 کوچک و محلی شیخ طبرسی پناه بردند.

ای از سوی ناصرالدین شاه برای  ارتش افزون بر دو هزار نفره  ۱۸۴۸در اکتبر 

این نیرو نیز با شکست روبرو    . سرکوب شورش، از تهران به مازندران گسیل شد

 گردید.

نفر به فرماندهی حسین بشرویه    ۳۱۳در این زمان، رزمندگان قلعه طبرسی را  

بقیه ایرانی بوده   (99) اندگزارش داده  اند. یکی از  که دو فرمانده از آنها عرب و 

رزمندگان عراقی »محمد کرّادی« بود که پیش از این، فرمانده سپاهی هزار نفره  

به شیخیه    . او سپس به عراق آمد درجنگ مصرعلیه فرانسویان را به عهده داشت

در ایران    به زرین تاج پیوسته بود و در فرماندهی مقاومت و جنبش    و سپس

ی شجاع، خواندن و نوشتن را نیاموخته بود، اما شعر  شرکت داشت. این رزمنده 

سرود و از عراق با زرین تاج همراه شده بود. وی در سن افزون بر هشتاد  می

 ( 100) سالگی، در مقاومت قلعه با گلوله توپ، جان باخت.

همراه وی، »سعید جباوی« از روستای »جبّه« نزدیک    عرب   ی دیگر رزمنده

نیز دوشادوش فرمانده ملاحسین بشرویه و گروهی از   او  بود.  بغداد  فرات در 

 

 همان منبع بالا  .99

100-https://bahai-

library.com/manuchehri_analysis_babi_resistance?utm_

source=chatgpt.com. 
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همراهان به هدف شبیخون به نیروهای شاه از قلعه بیرون آمدند که با  برخورد  

بیان است که در هنگام مقاومت در دژ  گلوله  به  باخت. لازم  به سینه، جان  ای 

نفر    ۵۰بارفروش )طبرسی( نیروهای داوطلب از عراق که شمار آنها افزون بر

اما با محاصره قلعه  بود و نیز از سراسر ایران به سوی مازندران حرکت کردند؛  

 ( 101)ها امکان پیوستن به جنبش را نیافتند.و بستن راه  و کنترل

بیانگر شجاعت مقاومت جنبش در این روزهای    اسناد دوستان و دشمنان جنبش،

است. ارتش بارها    توفانی  قاجار،  ارتش  منطقه نیروهای  نیروهای  های  و  ای 

داوطلب با تجهیزات پیشرفته، در تلاش برای سرکوب این قیام ناکام ماندند. این 

سازمانبرنامه  نمایانگر  دلاوری هوشمندانه،  بالاریزی  روحیه  منسجم،  و    دهی 

 است.  باورمندی و انگیزهی انسانی بالا

خان لاریجانی، فرمانده کل نیروهای دولتی در آن قلی دو سال پس از آنکه عباس 

زمان، پیروزی را اعلام کرد، در جمعی خصوصی و در حضور احمدمیرزا،  

 :چنین گفت  ی آنروزوتخت، درباره نبردهادومین نفر در صف جانشینی تاج 

توانم داستان را آغاز کنم، زیرا واقعا جالب است...  دوست عزیزم، چگونه می »

سابقه است... من و سربازانم از استواری  دلاوری ملاحسین در تاریخ زندگان بی 

زد،  آورتر آن بود که هر هدفی را که با شمشیر میزده شدیم. نکته شگفت او شگفت 

شدگان و  های کشته برید. پس از نبرد، از روی بدنبه طور مستقیم و دقیق می 

قرار  ها میزخمی  توسط ملاحسین هدف  تشخیص دهیم که چه کسانی  توانستیم 

تر ملا، عالم دینی یا طلبه بودند و  اند... باید بگویم که بسیاری از آنان پیش گرفته 

صدای اسلحه و توپ را در زندگی خود نشنیده بودند. این افراد از کمبود غذا، 

بردند و از نظر جسمانی خسته بودند. با این حال، در زمان  ش رنج می آب و آسای 

کس  ای نوین یافتند و با اعتماد به نفس و شجاعتی که هیچجنگ، این افراد روحیه 

 ( 102)«قادر به درک آن نبود، جنگیدند

 

 . همان منبع بالا 101
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ارزشمند خود می  پژوهش  امانت در  در  نویسد: »عباس    ۴با مرگ محمّد شاه 

هران  ت بود رهسپار    دهی رس  سلطنت که اکنون به   رزای م  نی ناصرالدّ   ۱۸۴۸سپتامبر  

  ۱۲نمود. در    ی آقاس  رزا ی م  نی گزی جا  را در مقام صدراعظم   خانی تق  رزای شد و م

و    نی ملّا حس  شاه،ن ی دّ ناصرال  یرسمی  هفته قبل از تاجگذار  کی اکتبر، درست  

  ی طبرس   خی قرار گرفته به مقبره ش  حمله  مازندران موردهمراهانش در بارفروش  

ارشد بارفروش و    ونی گرفتند. روحان   ی تدافع  پناه بردند و در اطراف آن موضع 

متو سّل    دی به شاه جد  انی مقابله با باب   ی برا  منطقه   آن  ۀ از افراد برجست   یبعض  زی ن 

با    یفراوان برا   زات ی با توپ و تجه  یبزرگ   دولت قشون   یشدند. از سو  مقابله 

با اندک سلاح سبک پناه    یطبرس  خی در قلعه ش  کهی  چند صد باب   یموضع دفاع

بار عقب    نی که با چند  دی پنج ماه طول کش  محاصره  نی گرفته بودند اعزام شد. ا

 .  بود قشون شاه همراه  ین ی نش

شاهزاد  ن   یسرانجام  تع  یقرآن   ی،دولت   ی رو ی فرمانده  باب   هدیهمراه   در   انی که 

 ان ی باب   محض خروج در امان خواهند بود به درون قلعه فرستاد. به   م ی صورت تسل

جان   توانستند  جز چند نفر کهرا قتل عام کردند، به  یهمگ  یاز قلعه سربازان دولت 

 « در برند.سالم به 

به جنبش،  بنا  دشمن  باب«،  »فتنه  کتاب  نویسنده  هدایت:  گواهی  قلی  رضا 

ی شیخ طبرسی  نفر( از تهران به سوی قلعه   ۷۰۰۰  بیش از نفسی )»نیروهای تازه  

محاصره  و  شدند  آن فرستاده  از  شد.  آغاز  جنبش  دژ  عباسقلیی  خان  سوی، 

ی طبرسی آمد. قلعه را  لاریجانی که هم به این سرکوبگری مأمور بود، به قلعه 

خان سورتی و  امیرزاده مهدی قلی میرزا از ساری، محسن »محصور گردانید.  

کریم خلیل محمد  و  اشرفی  مأمور  خان  معاونتش  و  امداد  به  را  سوادکوهی  خان 

ساخت. بابیان از در حیلت و خدیعت )به ادعای نگارنده( طالب امان و خروج از  

ی حزم و محارست بازداشتند.  ان را از طریقه خ که عباسقلیمازندران شدند. چندان 

بابی علیه  دست  روحانیون  به  کامیابی  نیز  شاه  ارتش  اما  دادند؛  جهاد  فتوای  ها 

  (103) نیاوردند. سرانجام ارتباط ایشان با روستاهای پیرامون بریده شد.

ی آنان نیروهای  ها ادامه داشت ... یورش شبانهبا این حال باز هم یورش بابی

مکان استقرار    های نفت  مسلح را وادار به هزیمت کردند. در این شب با بشکه 

 

 . ۳۴۴تاریخ باستان از زمان باستان تا امروز. ص.  . 103
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لشکریان را به آتش کشیدند و بسیاری از جمله دو تن از فرماندهان لشکر را به  

 (104)قتل رساندند.

محاصره شده    رزمندگانپنداشتند،  حکومتیان میها و  لاریجانی  بر خلاف آنچه  

آوردند.   در  پای  از  را  مهاجمان  از  بسیاری  و  کردند  شدیدی  مقاومت  دژ،  در 

باران ی توپ و در نتیجه  محاصره، نزدیک به نه ماه مقاومت در  سرانجام پس از

دژ جنبش، بسیاری از نیروهای   شدید و گرسنگی و نبود لژستیک و سلاح کافی،

 ی فروریزی قرار گرفت.  خود را از دست داده و در آستانه 

تا پای جان   در یکی از نبردها، »  کنند.  ایستادگی خیزشگران پیمان بسته بودند 

هفتاد بابی در یک شب کشته شدند، اما صبح که شد، معلوم گردید که نیروهای  

و    ۴۰۰دولتی   داشتند.    ۱۰۰۰کشته  میان کشته   ۳۵زخمی  نیز در  ها سرهنگ 

خان لاریجانی دستور داد اجساد را به شهر آمل منتقل کرده و  قلی بودند. عباس

دفن کنند. به محض رسیدن خبر به بارفروش، ملا سعیدالعلما دچار وحشت شد و  

به بابیان  که  کرد  ارتشی  تصور  نتیجه،  در  کرد؛  خواهند  حمله  شهر  به  زودی 

 ( 105) « .اش اجیر کردخصوصی برای محافظت از خانه 

در سوی مخالف، رهبران دینی و فرماندهان حکومتی، به قرآن  سوگند خورده   

دادند  پذیرش آتش و وعده  آنان از دستگیری و  که در صورت  بس و ترک دژ، 

بود.   ایمن خواهند  مه  بازداشت  ماه  دهم  روز  مقاومتگران اما،  ،  ۱۸۴۹در  از 

چند ده تنی بیش زنده نمانده بودند. آنان نیز به محض  ترک قلعه،    صدها نفره،

 همگی دستگیر و بی درنگ تیرباران شدند. 

  فارس و خراسان و مازندران و تهران،   عام خیزش در زنجان و تبریز،پس از قتل 

ضربه  بناین  و  مردمی  جنبش  به  که  بود  سنگینی  میی  وارد  در  دستان  آمد. 

 

 . ۴۳۴خان، روضةالصفای ناصری. ج. دهم. ص.  هدایت، رضاقلی .  104

105 - Nuqtat-ul-Kaaf pp 173-174  

https://bahai-

library.com/manuchehri_analysis_babi_resistance?utm_

source=chatgpt.com. 
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ی حروف حی، نیمی نفره  ۱۸، از جمع یاران   عام قلعه آنروزهای خونبار در قتل 

 کشته شدند. 

واقعه  سرانجام  براون  را  ادوارد  بارفروشی  محمدعلی  قتل  و  طبرسی  شیخ  ی 

 دهد:گونه شرح می این

ی )طبرسی( را  »بالاخره تصمیم گرفته شد که شرایط پیشنهادی را بپذیرند و قلعه 

ی کتبی توسط رهبران سلطنتی امضاء شد و با سوگند خوردن  تخلیه کنند. معاهده

رسید. غذا جلوی  نظر می بخش به روی قرآن تأیید شد. در ابتدا همه چیز رضایت 

های بسیار گرسنه قرار داده شد و رهبرانشان دعوت شدند تا صبحانه را با  بابی

های سلطنتی خان لاریجانی که از ژنرال قلیشاهزاده مهدی خلف میرزا و عباس 

سمت  را به   گفتگورهبران با زبردستی    شدکه غذا صرف می بود بخورند. ضمن این

بابی  برگرداندند.  آنچه در  آزادانه و شجاعانه درباره  های غیر مظنون  مذهب  ی 

کند، هر از گاهی  د صحبت کردند. شاهزاده با حواس جمع گوش می قلبشان بو

کند. او  زند، لبخندی کاذب و ظالمانه که به موفقیت ترفند او اشاره میلبخندی می 

پا می به  به هم میناگهان  را  دستانش  فریاد می ایستد،  و  زند که مهمانانش زند 

اینکفرگویی کرده  بالاتر از محمد می اند.  بلکه  برابر،  نه  باب را  آنان  دانند. که 

گیری برای  های داده شده به کافران به قوت خود باقی نیست و مانع از انتقامقول 

شود. سربازان به داخل هجوم آوردند و  هتک حرمت رسم و سنت معمول نمی

ها را به چهارمیخ  سلاح را دستگیر کردند. دستان آن دفاع و بی رهبران بابی بی

شدند  های سلطنتی به زور روی زمین کشیده میبرابر ژنرال  کشیدند. اسیران در

شدند.  شدند و با چاقو مجروح می ها اسیران به سمت پایین خم می و به فرمان آن 

ی  عام دور ماندند تا ورود پیروزمندانهپنج یا شش تن از رؤسای بابی از این قتل 

ها و سرهایی بریده به روی  شاهزاده را به بارفروش مزین کنند و با بردن این 

ها، ارتش فاتح با کوفتن به طبل و دمیدن بر شیپور به سمت شهر عزیمت  نیزه

ها با نمایندگانی از ملاها برخورد کردند که به ایشان  کند. در سر راهشان آن می

مانده شان تبریک گفتند و برای خون تعداد کمی از زندانیان باقی خاطر زبردستیبه

انداختند راه  این. ژنرال هیاهو  داشتند که  به  های سلطنتی در سر  با خود  را  ها 

تهران ببرند تا به شاه جوان آنان را نشان دهند که به خود جرئت داده بودند در  

ر هستند،   برابر ارتش برای مدتی طولانی مقاومت کنند. ملاها به هر حال مُص 

است و حاج ملا محمدعلی بارفروشی و چهار پنج یارش به  کار به نتیجه رسیده

درند. آنان با عزمی  ها را عضو به عضو از هم می دشمنان دیرینه داده شدند که آن 
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پا خسته و به خون    گونه پیکرهای ستمبران بهشوند، آنرو می راسخ با مرگ روبه 

 ( 106)افکند.«پاره شده شیخ طبرسی سایه می غلتیده و تکه  

ی آخرین  و برهم فروافتاده  سیاهی شب بر زخمیان و پیکرهای در خون غلتیده

 .آیدطبرسی فرود می   بازماندگان جنبش در دژ 

که پس از سرکوب قیام مازندران    آید باز.موجی فروخفته که برمی  ، رامشی گذراآ

به زودی در زنجان در شمال غربی ایران با خیزشی دلاورانه شکسته    .دبردمی 

های ها به خیابانصحنه از حصارها و جنگل  شود. به بیان ادوارد بروان، »...می

های صنوبر  وخم و با دیوارهای گلی یک شهر ایرانی، در میان باغباریک، پرپیچ  

رودخانه  مسیر  که  میسرکش،  امتداد  را  کوچک  سفره ای  در  های  دشت   دهند، 

 زده تغییر کرده است. سنگلاخی و آفتاب 

ایران مرکزی اما اگرچه صحنه تغییر کرده است، اما حوادث مبارزه تقریباً مشابه  

دارد ت. اس بابیان وجود  از جانب  ناامیدانه و سرکش  بی   . همان شجاعت  همان 

 ( 107)رحمی و نامردی و سوء مدیریت محاصره کنندگان.«

خویش،   یمو های  برند، تا با بافه بلند خود را می   وانزنان بابی در سنگرها، گیس 

دیوانهتفنگ شورشی  های  شکسته   و  هم  در  زیر    و  در  که  ببندند  برهم  را 

از هم بازشده و ترکیده بودند. زنان، پیوسته در باروها  های بی وقفه  تیراندازی

  .بخشندشور میهستند و شوهران و برادران خود را در تلاش برای  مقاومت، 

 

106 Stenstrand'S, August J; Browne, Edward G (2006). 

"BABISM". In al-Ahari, Muhammad Abdullah (ed.). THE 

COMPLETE CALL TO THE HEAVEN OF THE BAYAN. 

Daltaban Peyrevi. Chicago: Magribine Press. p.35 

107- Stenstrand'S, August J; Browne, Edward G (2006). 

"BABISM". In al-Ahari, Muhammad Abdullah (ed.). THE 

COMPLETE CALL TO THE HEAVEN OF THE BAYAN. 

Daltaban Peyrevi. Chicago: Magribine Press. p.35 
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اما به زودی، مانند دژ شیخ طبرسی، در اینجا نیز، حمله توفان آسایی با محاصره  

و    افکندپنجه می  ،شود و وحشت  از قحطی به چهره محاصره شدگانهمراه می

و  ورند  تا رزمندگان تسلیم شوند و درامان باشند آحکومتیان و ملایان،  قرآن می 

دست سوگندخوردگان  ای به در پی آن، مانند همیشه و گذشته، قتل عام خیانتکارانه

 .گیرد، انجام میشاه و  مالک و شریعتمدرانو قرآن به دستان 

فرمانده    ، محمد علی بارفروشی ملقب به قدوس،پست و  پلید  در پی این فریب  

 شود. رهبر دینی  محل سپرده می نظامی دژ پس از دستگیری به  سعیدالعلماء،

دلاور  رزمنده  و  فرمانده  شهر   این  اصلی  میدان  در  العلماء،  سعید  دستور  به 

به این سوی و آن سوی آویخته  پیکرش  قطعه قطعه    سپس  بارفروش، شکنجه و

 شود. می و پراکنده 

  یحکومت   توسط سربازان  انی رخ داد که در آن باب   ۱۸۵۰در سال    گری د  رخداد  دو

بعد از    که   رانی در جنوب ا  زی ری در ن   یکی محاصره شده به مقاومت پرداختند.  

  . ا مّا دی رس  انی به پا  ز،ی ریبار توسط حاکم ن   ن ی ا  ،روحانیتو    رنگی ماه با ن   کی 

واقعه پس    ن ی رخ داد. ا  زی طهران و تبر  نی در زنجان، در راه ب   گری د  محاصره 

 انی پا  ییحمله نها  ک ی با    ،یباب   ی روهای ن   یجی تدر  ش ی با فرسا  ی داری ماه پا  هشت از

باب افتی  از  نفر  هزاران  حکومت   انی .  قشون  ا  ی و  قتل   نی در  به  واقعه    سه 

 (108) «دندی رس

چهار  میدان    از شمال تا جنوب،  رانی ا  ،یلادی م   ۱۸۵۳تا    ۱۸۴۸  یهاسال  بیندر  

 ،(۱۸۴۹–۱۸۴۸بود. مازندران )  جنبشدولت قاجار و    سهمگین و سنگیننبرد  

ن ۱۸۵۱–۱۸۵۰)  زنجان و  نبرد سراسری  (  ۱۸۵۳و    ۱۸۵۰)  زی ری (  این  های 

 .  بودند

کم  های طبقاتی، که در بستر خیزش بابیان از پایین شکل گرفت، دست این جنگ

بابیان  گرانتن از جنبش   ۲۷۰۰به قتل   بیشتری از سپاهیان دولتی،    و  و شمار 

تأثیری عمیق و ماندگار بر نگاه   بسیجیان حکومتی، و ملاهای وابسته انجامید. 

جامعه  بابی، و متعاقباً  به نهضت  نسبت  بر جای  مقامات دولتی  بهائی  نوپای  ی 

 نهاد.  

 

108-

https://www.aasoo.org/sites/default/files/aasoo_ftp/fl

ipping_book/Bab/HTML/234/ ۲۳۲-۲۳۳صص    
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میلادی،   ۱۸۵۰های نیریز و زنجان در سال  ی مازندران، بروز قیامدر پی واقعه 

دولت قاجار را مصمم به اعدام باب کرد. شهادت او و قتل شمار پرشماری از  

ای سهمگین بر  ی بابی، ضربه های برجسته پیروانش، از جمله بسیاری از چهره

  ۱۸۵۰ی  ی دهه پیکر این نهضت وارد ساخت و به فروپاشی تدریجی آن تا نیمه

 .(۱۳۲: ۱۹۸۱انجامید )مومن، 

  



122 
 

 قلعه  میان دشت و 
نوری،   پی میرزا حسینعلی  رخداد  بهاالله،  به    بد شت آمد  پیوستن  برای  تلاش  و  

کند: »وقتی که ما به نیالا )روستایی  جنبش دژ بارفروش  را اینگونه  روایت می 

ی کوه فرود  در شهر گلوگاه  استان مازندران( رسیدیم، برای استراحت در دامنه 

هایی که جمعیت مهاجمین از بالای کوه بطرف  آمدیم. هنگام فجر از صدای سنگ 

افکندند بیدار شدیم. هجوم بقدری  شدید بود که همراهان دچار ترس و خوف  ما می 

های خودم را به جناب قدوس پوشاندم و او را به  گردیده فرار کردند و من لباس 

خواستم بعدا به او ملحق شوم وقتی به ان محل  محل امنی فرستادم و خودم می 

جز جناب طاهره و جوانی موسوم به  ز آنجا رفته بود. در نیالا، بهرسیدم قدوس ا

 میرزا عبدالله شیرازی کسی باقی نمانده بود. 

ها را کندند. برای حفاظت از طاهره جز همان  خیمه هجوم جمعیت شدید بود.   

بود.   دارای شهامت و عزمی شدید  نیافتم؛ مشارالیه  دیگری را  جوان شیرازی 

دست گرفته بود و با کمال شجاعت از هجوم جمعیتی که برای غارت  شمشیری به 

کرد. با اینکه چندین زخم برداشته  کردند جلوگیری می ما هجوم  میکردن اثاث  

 (109)بود برای حفظ اموال ما حاضر بود جان خود را فدا کند.

من در مقابل آن جمعیت قرار گرفتم وبه نصیحت آنها پرداختم و به آنها فهماندم 

از   بعضی  و  واقع شد  مؤثر  من  نصیحت  نیست  بدرفتاری خوب  و  قساوت  که 

 ( 110) غارت برده بودند مسترد داشتند.«اموالی را که به 

یا شاعرانه،    ماورایی وی  یک چهره   ساندر این روایت، حضور طاهره نه به 

. در این روایت  یک شکست نظامی   پرانگیزه و آگاه، در  ای نان ایستادهبلکه چو

او   بهالله  سوی  بازماندهاز  عقب تنها  یک  میی  ترسیم  خائنانه  در  نشینی  شود. 

اند، کاریای که رهبران مرد، از جمله بهاالله و قدوس، در حال فرار و پنهانلحظه 

جمع   زن    برابر   در  دست،به   شمشیر  و  مجروح  جوانی  با  –  طاهره  –تنها 

ناخودآگاه، افشاگر  روایتی از بهاییان، که به  تنها  نه  این.  است  مانده  باقی  غارتگران

 .کاری روحانیت مردانه استشکاف عمیق میان جسارت زنانه و محافظه 

 

ی محمدعلی  نوشته – (Nine Years in Akká) «کتاب »ایام تسعه -109

 فیضی
 . ۶۷ص همان چهار رساله ،   -110
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رود؛ او بدل به  فراتر می   آیین پرداز و پیرو طاهره در این بزنگاه، از نماد یک  

تاریخسوژه  به ساز می ای  انزوای فیزیکی و  شود که  از رزمندگان  وشور  رغم 

ی محاصره،  هنوز مرکز کنش است؛ زنی که در حلقه   وشق پیوستن به رزمندگان،

به خود راه می    کند و نه تردید، نه فرار می جنبش ی شکست نظامی  در آستانه 

این »ایندهد ایستاده  سوی قلعه«، جایی میان دره و کوه، زرین . در  تاج هنوز 

 (111) .است

رود، اما  از آن جوان شیرازی سخن می  ستایشزبان  در روایت بهاالله، اگرچه به 

ناگفته می آن میان مردان  چه  در  تنها زنی که  است:  نمادین طاهره  جایگاه  ماند 

ماند.  ، باقی می هاو حضور ویرانگران قاجار و جهادیست   خورده و فراری شکست 

راندن طاهره  حاشیه نگاری بهایی، در عین تلاش برای به این حضور، در دل تاریخ

 .درخشدای بر جام سیاه شکست می ی نقرهی مسیر، همچون لکه در ادامه 

میان آتش، بین ، بلکه در مرکز  و در سنگر قلعه  درون دژ تاج اینجاست، نه  زرین

.  بارهای شاه و شیخ و مالکانو آتش   بسیجیان حکومتی و دینی  ، ااهدژه و روست 

فقط    ، هنوز »برجا« مانده، نه قجری  مندی فقهی و سیاسی او در برابر تمام نظام 

شورش زنانه و انکار اقتدار  یک زن شورشی و نماد    سانلحاظ فیزیکی، بلکه به به

 .پدرسالار

  

 

111 Amanat, Abbas. Resurrection and Renewal: The 

Making of the Babi Movement in Iran, 1844–1850. 

Cornell University Press, 1989. 
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 عام سراسریقتلمجازات شاه، 
پس از فتوا و فرمان تیرباران محمدعلی شیرازی )باب(، چهارتن از رزمندگان  

خان امیر نظام )امیرکبیر( را به قتل  بر آن شدند تا ناصرالدین شاه و میرزا تقی 

،  «امیرکبیر»خان فراهانیمیرزا محمدتقی   برسانند، اما در انجام آن ناکام ماندند.

شاه، نقش کلیدی در به  های سلطنت ناصرالدیندر نخستین سال   شاه وزیر اعظم  

الدوله، خواهر  داشت. او با عزت   سلطنت رساندن شاه جوان و در سرکوب جنبش

های  رقابت   تر شد. اما درسان به دربار نزدیک شاه، ازدواج کرد و بدینناصرالدین

به درون )ملک حکومتی،  علیا  مهد  با  ناصرالدینویژه  مادر  خانم(،  شاه، جهان 

 .علیه او شدت گرفت هادشمنی

 ۲۴آنان در لباس باغبان به درون کاخ شاه نفوذ کردند. در فرصت مناسب، روز  

میلادی(، در کاخ نیاوران، در حالی    ۱۸۵۲اوت    ۱۵خورشیدی )  ۱۲۳۱مرداد  

کردند، شاه  ی رفتن به شکار بود و سوارانی مسلح او را همراهی می که شاه آماده 

را غافلگیر کردند. یکی از مهاجمان، لگام اسب شاه را گرفت و با تفنگ شکاری  

ها به پهلو و بازوی راست شاه اصابت کردند، اما  سوی او شلیک کرد. ساچمه به

 .ها سطحی بود و شاه جان سالم به در بردزخم 

پس از حمله، نیروهای امنیتی بلافاصله واکنش نشان دادند. یکی از مهاجمان در  

های تاریخی، این افراد  محل کشته شد و سه تن دیگر دستگیر شدند. طبق گزارش 

های شدید قرار گرفتند ولی از افشای نام همدستان خود خودداری  تحت شکنجه 

 (112)کردند.

سپس با حکم مقامات حکومتی، آنان با قداره به دو نیمه شده و جسدشان در میدان  

تا به عنوان هشدار و ابزاری برای سرکوب هرگونه    شهر به نمایش گذاشته شد 

 (113) .مخالفت احتمالی به کار رود

ساز سرکوب  این حمله، هرچند از نظر تاکتیکی آماتورانه و ناکام ماند، اما زمینه 

و  بی بابیان  حکومت    جنبشرحمانه  نافرجام،  ترور  این  از  پس  گردید. 

 

کارلا سرنا  112 سفرنامه   .   (Carla Serenas)  های دیدنی  و  مردم   ،

 ایران. 

آگاه،   .تاریخ ایران در دوره قاجار .کرباسچی، محمد -113 تهران: نشر 

۱۳۷۸. 
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برآمد.    جنبش و بابیانعام اعضای  و قتل   سرکوب شاه به شدت در پی  ناصرالدین

های گسترده، و مصادره اموال  جمعی، شکنجه هایی که با کشتارهای دسته سرکوب 

بود. و    (114) همراه  قدرت  تثبیت  برای  حکومت  تلاش  از  بخشی  اقدامات  این 

 .نابودی کامل هرگونه جنبش اعتراضی در ایران آن دوران بودسرکوب و 

در پی ترور نافرجام شاه، فتوای قتل زرین تاج از سوی بالاترین مرجع روحانیت  

شیعه  به شاه داده شد. در این هنگام، نزدیک به چهار سال از اقامت زرین تاج  

ای به دست حکومت و روحانیت  گذشت. تلاش برای ترور شاه، بهانه در تهران می 

پا خاسته، فرمان و فتوا صادر  های به  داد تا برای قتل و اعدام همه مخالفین و توده 

به اتهام    روشنگران جامعهتن از نو اندیشان و    ۴۰کنند. در آن روزها بیش از  

 .قصد به ناصرالدین شاه دستگیر شده بودندگری و شرکت در سوء بابی

هراس افکنی     گروهی سپردند تا با  تن از افراد دستگیر شده را به    بیست و هشت 

 . عامی تاریخی برپا کنندقتل ترین شیوه  ، به وحشتناک بر جامعه

 

، این گرایش دچار رکود ۱۹۱۲پس از مرگ صبح ازل در سال  - 114

 .گردید

عباس  میرزا  و  خانم  کلثوم  حاجیه  دختر  خانم،  )عزّیه  خانم  سلطان  شاه 
(، خواهر میرزا یحیی صبح ازل و میرزا حسینعلی ۱۹۰۴–۱۸۲۲نوری،  

اش، عباس افندی )عبدالبهاء(، که پسر و  ای به برادرزاده بهاءالله، در نامه
گذار آیین بهائی بود، ادعای برادرش، میرزا حسینعلی جانشین بهاءالله، بنیان

 .بهاءالله، مبنی بر »من یظهره الله« بودن وی را رد کرد

هدایت،  در  نقش محوری  بهاءالله  از  عبدالبهاء، پس  نام  با  افندی،  عباس 
های آیین بهائی داشت و در پیوند دادن جامعه جهانی تفسیر و گسترش آموزه

 .بهائی تلاش فراوان کرد

شوقی افندی، پسر عبدالبهاء و نوه بهاءالله، پس از درگذشت پدرش رهبری 
تثبیت   سازماندهی،  در  مهمی  نقش  و  گرفت  عهده  بر  را  بهائی  جامعه 

 .المللی ایفا کردساختارهای دینی و گسترش این آیین در سطح بین 

در همین حال، عزّیه نوری که نزدیک به چهار سال به صورت پنهانی با 
ی میرزا  زرین تاج در تماس بود، در دوران اسارت زرین تاج در خانه

 .محمود خان کلانتر در تهران، ارتباط خود را حفظ کرد
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گروه بین  باید  نجیب قربانیان  نظامیان،  مانند  مختلف  و  نزادگاهای  استادان   ،

شدند تا مسئولیت این نسل کشی و جنایت علیه بشریت  شاگردان دارالفنون تقسیم می

آجین بعضی را شمع  (115)به گردن  ملاها و شاه نباشد و  بین همگان تقسیم شود.

و بعضی    (116)قطعه کردند،  بعضی را به جلو توپ بستند، بعضی را قطعه ،  کردند

یا پوست از پا کندند و بعد از فرو    (117)را قبل از اعدام، چشم از حدقه درآورند،

عام چندین هزار نفر در این قتل   (118) بردن در قیر داغ مجبور به دویدن کردند.

 (119)کشته شدند.

»یکی را به بازرگانان دادند، که هرکدام زخمی زده کشتند. یکی را به اوباشان  

دادند که گرد آمده از پا درآوردند. یکی را به دارالفنون فرستادند که شاگردان  

از  نابود ساختند. یکی را به ملایان سپردند. یکی را به سربازخانه فرستادند... بدتر

خان یکی از خان و قاسم تبریزی بود. حاجی سلیمانهمه، داستان حاجی سلیمان

 

،  ۱۳۴۵کسروی، احمد. تاریخ بابیگری. تهران: انتشارات فرانکلین،    115

 . ۲۱۵-۲۱۰صص 

116. Peter Smith & Moojan Momen (September 

2005). "MARTYRS, BABI". Encyclopedia Iranica. 

Vol. Online Edition. Retrieved 1 May 2020. 

117. Peter Smith & Moojan Momen (September 

2005). "MARTYRS, BABI". Encyclopedia Iranica. 

Vol. Online Edition. Retrieved 1 May 2020. 

118. Modernity and the Millennium, The Genesis of the 

Baha'i Faith in the Nineteenth Century, Juan R. I. Cole, 

Columbia University, 

119. Modernity and the Millennium, The Genesis of the 

Baha'i Faith in the Nineteenth Century, Juan R. I. Cole, 

Columbia University, 

https://iranicaonline.org/articles/martyrs-babi-babi
https://iranicaonline.org/articles/martyrs-babi-babi
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رفت، و همچون قاسم تبریزی به دست فراشان  افراد سرشناس بابیان به شمار می 

هایی پدید آوردند و شمع ها فرو برده و  هایشان سوراخ داده بودند و آنها در تن

در  انداخته  جلوشان  به  نوازنده  و  رقصنده  و  گردانیدند  تهران  کوچه روشن  های 

های زیادی که فراشان و مردم کردند،  گردانیدند و پس از شکنجه و بد رفتاری 

 ...ها آویختندتکه گردانیده و از دروازه در بیرون دروازه آن دو را چهار 

جانی   یکی حاجی میرزا  این روز کشته گردید،  در  ازکساني که  یکی  همچنین 

العین که چند سال پیش دستگیر در خانه  کاشانی )نویسنده نقطة الکاف( بود. قرة 

محمدعلی صحاف    (120)محمد خان کلانتر زندانی بود، او را نیز از بین بردند.«

  شمع آجین کردند.  را که به شاه تیراندازی کرده بود، 

 

 کلن، گری، نشر نوید،  گری، بهاییگری، شیخی. احمد کسروی، شیعه 120

 ۱۰۸-۱۱۰( ص ۱۳۶۷میلادی )دیماه ۱۹۸۹آلمان 
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 زن  حکمی الهی علیه نافرمانی
ق ق و باید به نام قرآن، کشته شود  « !»ارتداد و امتناعش از توبه، مح 

زرّین  شدن  زندانی  از  سال  دادگاه،چهار  حکم  به  نه  او  بود.  گذشته  زیرا    تاج 

که به فرمان شاه و برای مهار    دینی در میان نبود،-در استبداد  قاجاری   رسیداد

ی را به گروگان گرفته بودند تا یک خیزش را به  زن   ،جنبشی اجتماعی در بند

وادارند وجود  ناصرالدین .سکوت  با  دربار،  مشاوران  و  امیرکبیر  شاه، 

زرّین سرکوب  کشتن  بابیان،  خونین  سیاسی  های  و  پرهزینه  اقدامی  را  تاج 

 .دانستندمی

نخست، کشتن زنی با آن سطح از شهرت اجتماعی و پایگاه فکری، در آن مقطع  

روحانیت  ناپذیری داشته باشد. دوم،  بینیمدهای پیش آتوانست پیسابقه بود و می بی

، نتوانسته بودند برای صدور  پی در پیهای  با وجود تلاش   و طفیلی  رانتخوار

های اعتراضی و بابیان فراهم کنند. سوم، جنبش   شرایط دلخواهی  فتوای قتل او 

ای مانند  و چهره  ادامه داشتبا وجود ضربات سنگین، هنوز    در هشر  و روستاها

و    حضور عنصر مبارزه  تنها نماد مقاومت، بلکه  تاج برای هزاران نفر، نه زرّین

 .رهایی بود

  سان را به   بودنش بود، و زندانی  پر هزینه    تاجزرین  در چنین شرایطی، کشتن  

به زندانی کردن زرّین دند.برگزیدن   گذرا حلی  راه تنها    تاج، تصمیمیاما تصمیم 

به   او  نبود؛  به موضوع  امنیتی  بود  پیامی  زندانش  بود.  شده  تبدیل    سیاسی 

اگر  گرانجنبش ماست؛  دست  در  رهبرتان  نشوید:  خواهید  تسلیم  را  بهایش   ،

 ت! پرداخ

در  ی  های گستردهمراقبت شدید و با محدودیت   زیرها،  تاج در تمام این سالزرّین

بود.  انفرادی  بلکه یک گروگان حکومتی   سول  نه فقط یک زندانی سیاسی،  او 

، مقاومت  وی   در سلول و درهم شکستن   داشتن او هدف آن بود که با زنده نگه  .بود

 .که بهای سیاسی یک اعدام علنی را بپردازندآنمانده را فرسوده کنند، بیباقی

ی محمدخان نوری، کلانتر تهران، های اسارت، در خانه تاج، در تمام سال زرین

پله،  راهای بیشد؛ بالاخانه شده، چون سلولی انفرادی، نگهداری می در اتاقی ایزوله 

وآمد نگهبانان نیز تنها از همان  که تنها از طریق نردبان قابل دسترسی بود و رفت 

حکومت  او چهار سال تمام، گروگان سیاسی در اختیار  (121) .گرفتانجام می  راه

 

 ۳۸۰–۳۷۹فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، ص   .121



129 
 

های آغازین  هیچ تماس بیرونی، جز در ماه زندانی شاه، بیو    قاجار و شریعت

 ( 122) .بازداشت

زندانی درهم دراز کردن  این  هدف  با  اگرچه  فرسودن  مدت،  و  روحیه  شکستن 

تاج نه تنها از پای  داشت. زرین  خلاف  ایگرفت، اما نتیجهمیمقاومت او صورت  

 (123) .ادامه داد   و پیک  ننشست، بلکه در دل همان انزوا، به نوشتن و سرودن 

جمله  ارتباط از  بیرون،  با  وی  پنهانی  کمک های  به    به  وابسته  زنان  برخی 

حکومتی،  خانواده  می های  به برقرار  خانواده شد.  زنان  نظامی  ویژه  فرماندار  ی 

ی او را،  شدههای نامرئیها، اشعار و نوشته آمیز، پیامتهران، در اقدامی مخاطره 

 ( 124) .ها را برده بود تاج نام آن رساندند که خود زرینپنهانی به کسانی می

دالگورکی،   )پرنس  دالگوروف  ایوانوویچ  دیمیتری  (، ۱۸۶۷–۱۷۹۷شاهزاده 

وسومین  و سفیر روسیه تزاری در ایران، در بیست   پر اتوریته   سناتور، دیپلمات 

ی حساس سرکوب  ی روسیه، که در دوره گزارش رسمی خود به وزارت خارجه 

 :تاج نوشتی موقعیت و نفوذ اجتماعی زرین جنبش تنظیم شده بود، درباره 

ی مردان  این زن ]طاهره[ از نظر قدرت نفوذ در میان پیروان فرقه، از همه »

هایش، بیش از هر شمشیری سربازان را به جنبش  آنان تأثیرگذارتر است. خطابه 

انگیزتر از صد مرد  درستی، وجود او برای دولت ایران مخاطره دارد. به وا می 

 (125)«.شورشی است

است  در بیست و سومین گزارش خود به حکومت روسیه نوشت: »مدت زمانیاو  

باشد، ولی گفته  که در تهران یک زن بابی، تحت نظر رئیس نظمیه محبوس می 

محدودیت می وجود  با  که  موفق  شود  وسائلی  با  هستند،  قائل  او  برای  که  هایی 

شود هم کیشان خود را دور خود جمع کند. بالاخره زن نامبرده را در باغی می

 

 به   استناد  با)  ۲۶–۲۵احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص  . 122

 (.دارالخلافه بازماندگان از شفاهی هایروایت

 ۱۰۲– ۹۹تاج طاهره قرةالعین، ص ف. کشاورز، زرین  123

– ۲۵۵عباس افندی، تاریخ نبیل زرندی، ترجمه فواد روحانی، ص   124

۲۵۸. 

دولتی  125 آرشیو  روسیه،  خارجه  وزارت  به  رسمی  گزارش 

 ۱۸۵۲سال ۲۳پترزبورگ، سند شماره سن



130 
 

ها را شقه کردند، در بدن  در حضور آژدان باشی خفه کردند و چهار نفر از بابی

گرداندند، این حال، آنها را در شهر میهای روشن داخل نموده و در ها شمعآن

ن ابُهت ای ه کردند و ب گفتند، اظهار شادمانی می آنها در حالی که به شاه ناسزا می 

 ( 126)دهند.«و جلال جان می 

شاه، به فتوای روحانیت وابسته به  ی ناصرالدینساله در سال چهارم سلطنت پنجاه 

وپیوسته  نواندیشان  بابیان،  کشتار  حاکمان،  و  خیزش دربار  به  طبقاتی گان  های 

خنجر،    شمشیر،نیزه،    طویله، قمه،   های فرودست جامعه به اتهام بابی، با میخلایه

پاره کردن، سنگسار،   بردن  و    ،آجین کردنشلاق، شمعپاره  سیخ داغ در  فرو 

ادامه   سال  سالهای  سربریدن  و  دریدن  سینه  و  بریدن  گوش  و  بینی  و  بدن، 

  (127).داشت 

  برای به زانو درآوردن این زن پیشتاز انقلابی، نخست وزیر شاه، آقاخان نوری 

پیشبرد   )۱۸۰۷-۱۸۶۵/ش  ۱۲۴۳  –  ۱۱۸۶) کبیر(،  امیر  رقیب  و  جانشین 

سیاست امیرکبیر و رهبران شیعه را در سرکوب جنبش مردمی، عهده دار شد.  

آقاخان نوری، مشهور به اعتمادالدوله، پیش از برگزیده شدن به صدراعظمی،  

بنا به خواست    کشتن امیرکبیر و  (128) کنندگانشهروند انگلستان بود. او از توطئه  

واگذاری افغانستان به انگلستان    ۱۸۵۷انگلستان، از بانیان اصلی، پیمان پاریس  

صدرالسلطنهحسینقلی   (129)بود. همان   ،خان  یا  آمریکا  در  ایران  سفیر  نخستین 

 بود.   صدراعظم  میرزا آقاخان نوریهمین »حاجی واشینگتن« فرزند 

 

نیکلا،  126 فرانسه،  .  سفارت  اول  و   دبیر  متمدن«  ملل  مذاهب  تاریخ 

از   گفتاورد  م. ف.  ع.  از  فارسی  ترجمه  باب«  علی محمد  سید  »تاریخ 
های  ها و جنبشی جهان بینیها در بارهاحسان طبری، از برخی بررسی

 . ۱۳۴۸تاریخ  ۳۹۰اجتماعی در ایران، ص  

احمد. 127 نشر  .بابیگری .کسروی،  و  ترجمه  بنگاه  انتشارات  تهران: 

 .۲۷۰-۲۵۰، صص ۱۳۴۷کتاب، 

محمود، محمود؛ تاریخ روابط ساسی ایران و انگلیس، تهران، چاپ  . 128

 .۶۳۱، ص ۲اول، ج

سازمان  129. تهران،  صدرالتواریخ،  حسن؛  محمد  السلطنه،  اعتماد 

 ۲۳۶، ص ۱۳۴۹انتشارات وحید، سال 
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از پس  نوری  آقاخان  در    میرزا  امیرکبیر  سال    ۱۰برکناری    ۱ش/۱۲۳۰آذر 

که زاد روز شاه بود، به صدر اعظمی نشانیده شد و  به خواست    ۱۸۵۱دسامبر

تابعیت    از  ایران،  در  انگلیس  مختار  وزیر  به  نامه  نوشتن  با  شاه،  ناصرالدین 

 ( 130) .انگلستان خارج شد

 برکنار   با دو شرط در خدمت شاه درآمد: نخست اینکه امیرکبیر    این انگلوفیل،

ی در امر وزارت از او سر زد، جان وی در امان   کاست   شود و دوم اینکه اگرهر

 (131)باشد. ناصرالدین شاه، هر دو شرط  را پذیرفت.

مهد علیا بود که با نشانیده شدن در پست    آقاخان نوری، همان منتخب مادر شاه، 

 صدراعظمی، فرمان قتل امیرکبیر را از شاه گرفت و صدراعظم و داماد شاه، 

بود. درآورده  پای  از  ملوکانه  فرمان  با  را  اینک    امیرکبیر  که  نوری،  آقاخان 

در حمام فین کاشان با فرمان به امیر    شد،می  امیرنظام یا صدراعظم شاه نامیده

قربانی، را برای انتخاب شیوه قتل خود مورد لطف ملوکانه قرار داد که    ویکبیر  

( خود، بریدن آرایشگرقتل خویش را برگزیند. امیرکبیر به دلاک )  یخود شیوه 

خورشیدی    ۱۲۳۰)دی    ۱۸۵۲در ژانویه  را درخواست کرد.    مچ دست   سرخرگ

های این رویداد یکی از نمونه   به اجرا درآمد.  فرمان،  ق(  ۱۲۶۸الاولی  جمادی  /

  وزیرانه   هایرفرم   ی پایانی برساختاری در نظام قاجاری و نقطه بارز حذف درون 

 ( 132) .در آن دوره بود

امیرکبیر، آقاخان  جانشین  شد،  میرزا  ملقب  اعتمادالسلطنه  به  بعدها  که  نوری، 

مأموریت یافت تا آنچه امیرکبیر و روحانیت ناتمام گذاشته بودند، یعنی سرکوب  

به    تهیدستان، به انجام رساند. بدون تردید،    عام پیروان آیین بابی و جنبش و قتل 

 

رائین، اسماعیل؛ حقوق بگیران انگلیس در ایران، تهران، علمی،  .130

 .۲۵۶–۲۵۷، ص ۱۳۷۳چاپ نهم، 

، ۲محمود، محمود؛ تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، پیشین، ج .131

 .۶۴۰ص

  .۱۳۸۲تهران: انتشارات سخن،   .امیرکبیر و ایران .آدمیت، فریدون-132

 Amanat, Abbas. Pivot of the Universe: Nasir al-Din Shahو

and the Iranian Monarchy, 1831–1896. I.B. Tauris, 1997.  
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سیاسی  اجتماعی،  های  از این سرکوب   پشتیبانیبریتانیا و روسیه تزاری، در  ویژه  

 .داشتند  ایی تعیین کنندهنقش روحانیت زیر سلطه قاجار و  و طبقاتی در ایران
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ی دین و  در محاکمه  العینقرة با ارتجاع:    رویاروییهفت  

 قدرت 

های ملا میرزا محمد مازندرانی میرزا آقاخان دو مجتهد سرسخت و دژخیم به نام 

و حاجی ملاعلی ک نی را مأمور بازجویی و شکنجه فکری زرین تاج کرد. این 

بازجویی و آزمون عقاید که یادآور محاکمات دوران تفتیش عقاید در اروپا و سنت  

همیشگی خشونت دینی در جهان اسلام بود، در هفت مرحله به شکل محاکمه،  

بازجویی شدی  بازجوی جدل دینی و  این دو مجتهد و  به رهبری  رحم  بی  هاید، 

در استدلال  های فراوان،  رغم تلاش انجام شد. در پایان، این دو مجتهد اعظم، به 

را صادر   تاج  زرین  اعدام  و  ارتداد  تکفیر،  حکم  سرانجام  و  خوردند  شکست 

 (133) .کردند

زرین تاج در این هفت دیدار و محاکمه و مجادله، با استواری از دیدگاه خویش  

دفاع کرد و آمدن امام دوازدهم زمان شیعیان را موهوم و آفریده مغزهای منجمد  

  :ت شده شمرد و به آنان گف

بند این اکاذیب منافی  »دلایل شما مانند دلایل بچه نادان و ابلهی است، تا کی پای 

کرد!؟ آیت الله کنی  با عقل هستید، کی عقل خود را متوجه شمس حقیقت خواهید  

توان »مباحثه با این کافر نمی با پریشانی ملای دیگر را به کناری کشید و گفت: 

کرد«. سپس، شکست خورده و پریشان، به خانه خود رفته و فتوایی نوشتند که  

  (134)»ارتداد و امتناعش از توبه محقق و باید به نام قرآن به قتل برسد...« 

ادوارد پولاک، پزشک دربار قاجار که در همان     پزشک   روزهادکتر ژاکوب 

تاج بود، شاه بود و از نزدیک شاهد رخدادها، از جمله قتل فجیع زرینناصرالدین

واسطه از سوی شخص شاه  د که این حکم، بیدهگواهی می در خاطرات خود  

 

ایران، تهران، علمی،  133 انگلیس در  اسماعیل؛ حقوق بگیران  رائین، 

 .۲۵۶–۲۵۷، ص ۱۳۷۳چاپ نهم، 

سه سال در میان ایرانیان، موسیو کنت دوگوبینو، دبیر اول سفارت   -  134

 ایران. فرانسه در 
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زیبا، مرگی تدریجی و با صلابت فوق بشری را تحمل  »:نویسدصادر شد. وی می 

 ( 135)کرد«

حکومت اسلامی در ایران به    ،قتل زرین تاجو نیم پس از این    سده  بیش از یک 

بهمن  یوسیله  در  قم،  در  شیعه  روحانیت  انتشار  ۱۳۹۸ماه  دستگاه رسمی  با   ،

تاج رسانی خود، نشان داد که نه تنها در دشمنی با زرینیادداشتی در پایگاه اطلاع

همچنان بر همان بستر تاریخی سرکوب و    خونریزتر  چیزی تغییر نکرده، بلکه 

 :افترا ایستاده است. این پایگاه نوشت

زرین تاج نخستین زنی است که در تاریخ معاصر ایران، براساس دستورالعمل  »

یک مکتب استعماری، پوشش را از روی و تن برگرفت و در اجتماع مسئولان  

حجابی را در  بنای بیظاهر شد. با این اقدام گستاخانه و متهورانه، نخستین سنگ

 .جامعه اسلامی ایران گذاشت و جرقه نخست برای برافروختن جهنم توطئه را زد

قره العین با ارائه رفتاری کاملاً متضاد با دستور دین اسلام و نیز شرایط روحی  

و اجتماعی آن دوران و با به نمایش گذاشتن سیمای برهنه خویش، کوشید اولین  

می بین  از  را  گذشته  رسوم  که  باشد  زمینهکسی  و  گسترش  برد  اجتماعی  های 

  (136)کند«.دینی و اباحی گری]پایبند نبودن به موازین دینی[ را فراهم می بی

بدون  پایگاه اطلاع رسانی حوزه اسلامی قم، درست به شیوه رهبران دینی خود، 

یا منبعی، میارائه دهد که جذب قره العین به  افزاید: »تاریخ گواهی میی سند 

توانست به  باب نه از جهت فکری، بلکه به علت شهوت پرستی او بود. وی نمی 

 ( 137) «یک شوهر اکتفا کند...

تاریخی روحانیت با    توزی کینهتنها بازتاب  ستیزانه، نهسند و زن این اتهامات بی

  در تحریف شخصیت و آرمان   ربانفرت ی  ورز است، بلکه کوششزن آزاد و اندیشه 

سبب  شهامت، و نه به ا  ، بلکه ب هوسآید؛ زنی که نه  شمار می تاج بهزرین  انسانی

اراده بی با  بلکه  دینی  پروایی،  و  استبدادی  ساختارهای  از  پرده  اندیشمندانه،  ای 

 .برداشت

 

ژ. ا. پولاک، ایران و ایرانیان، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران:   -135

 .۲۶۸، ص ۱۳۶۱نشر خوارزمی، 

136 https://hawzah.net/fa/Question/View/66077  
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میلادی( در   ۱۸۵۲هجری شمسی ) ۱۲۳۱، در سال قتل زرین تاج فتوای قرآنی

حالی صادر شد که هنوز مبارزه و ایستادگی در برابر سلطنت، شریعت و مناسبات  

 تبریز،  تا  مازندران  و  زنجان  از :  داشت  ادامه  ایران  سراسر  در  رعیتی–ارباب

باورمندان   تهران، و  تهیدستان  پژواک خیزش  یز و سروستان شیراز،  نیر  یزد، 

 .و اسلام فقاهتی، خاموش نشده بود سلطنتیی  مطلقه حکومت نوگرا، در برابر  

های اجتماعی از شمال به سایر نقاط ایران، دستگاه هراس از گسترش این جنبش 

فروبرده    ژرفیفئودالی، روحانیت، اشراف درباری و شخص شاه را در نگرانی  

جنبش  مشروطه بود.  ریشه های  با  اما  راه،  آغاز  در  همین  خواهانه،  در  هایی 

بستری، قتل نخستین زن    دادخواهانه های  خیزش  بود. در چنین  تکوین  در حال 

  نوگرا و شورشگر در تاریخ معاصر ایران، به فتوای روحانیت وابسته به دربار 

  ، شاه و صدر اعظمش، میرزا آقاخان نوری و به فرمان مستقیم ناصرالدین  و بازار

 .آمدبه فوریت باید به اجرا درمی 

از خیزش  -تجربه کرد   یاه دادخواهان هایی  نوزدهم خیزش   یسده اگرچه ایران در  

اما مناسبات  - دستان و جنبش مشروطه خواهی تاج و همراهانش تا جنبش تهیزرّین

را    صنعتی و مولد صنعتداری  اقتصادی و سیاسی کشور، رشد واقعی سرمایه 

 پیش نگرفت.  

های ضدفئودالی و  ترکیب مذهب، سلطنت و مالکیت طبقاتی، در تلاقی با خیزش 

ی انفجار رسیده بود. اعتراضات اجتماعی، حکومت  ها، به نقطه ی توده دادخواهانه 

های ی فروپاشی قرار داده بود. شعله قاجار و نهادهای دینی حاکم را در آستانه 

ی گشوده شدن درهای ایران به  کشید؛ گویی در آستانه پیکار از هر سو زبانه می 

سرمایه  مناسبات  پوسیده سوی  نظم  بود،  داری،  فروپاشی  حال  در  فئودالی  ی 

در حال رانده   هراسید و خود راای می ازهر جنبش و ندایی دادخواهانه  روحانیت

در شرف فروریختن   و اشراف  سلطنت  دید.می  های تاریک تاریخشدن به دخمه 

ران، با ساختار اقتصادی، مناسبات سیاسی، جایگاه آسیایی  . اما ای بودند  از درون 

ورود  اش، نه تنها با اروپا تفاوت بنیادین داشت، بلکه مسیر  و وضعیت پیرامونی

 .نیز از آن جدا بود داریبه بازار سرمایه 

های کلاسیک بورژوایی را، هرچند خونین، اما با  داری انقلاب در اروپا، سرمایه 

داران فئودال، از سر  ای مستقل از زمینی یک بورژوازی ملی و طبقه پشتوانه

ی پروسی، این دوران را هرچند با تأخیر و خشونتی آلمان حتا با شیوه   گذرانده بود. 

  سبب غیبت تاریخی بورژوازی شدیدتر از فرانسه، پشت سر گذاشت. اما ایران، به 

مستقل، از آغاز محکوم به انقیاد در ساختار پیرامونی سرمایه جهانی شد.   پویا و



136 
 

جان  فئودالیسم  سرزمین،  این  میدر  مناسبات  سختی  خدمت  در  روحانیت  کرد، 

می بردهنیمه گرفته  کار  به  نمایندهداری  دربار،  و  و  شد،  شارح  بود؛  دو  هر  ی 

 .شارلاتان فساد

ای  سرمایه بدل شد. بورژوازی  داری ملی، که به کشور حاشیه ایران، نه به سرمایه 

پدید آمد، اما نه از جنس مولد و مستقل، بلکه از نوع دلال، کمپرادور و وابسته؛  

ی نظام سلطه، خریدار کالا و  قدرت و واردات، پادو و واسطه   و رانتخوار   دلال

 .  هستی مردمی فروشنده 

در چنین ساختاری، نزدیک به دو سده پس از نخستین جنبش طبقاتی تاریخ معاصر  

تاج و همراهانش پا به میدان گذاشت، تنها تولیدی که  ایران، که با پیشتازی زرین

عقب  تولید  یافت،  وابسته رشد  و  کشوری  مانده  مصرف  خدمت  در  که  بود  ای 

های کشورهای متروپل قرار  شده و تأمین مواد خام برای کارخانه داشتهنگهواپس 

 .گرفت

سلطان میکائیلیان  آوتیس  کتاب  تحلیل  در  و  »زاده  ایران  اقتصادی  انکشاف 

 (. 138)  دهدچارچوبی دقیق برای فهم این موانع ارائه می  «امپریالیسم انگلستان

  روسیه   و  بریتانیا  ویژهبه—های امپریالیستیدهد که قدرت روشنی نشان میو به 

  پذیرش   و  ای تعرفه   انحصارات  اعمال  خارجی،  تجارت   بر  نظارت  با—تزاری

ایران    ملی و  بورژوازی   گیریشکل  راه   سد  استعماری،نیمه   ساختار مستقل در 

کننده مواد خام و نفت بدل  ها و بازار باعث شد ایران به تهیه کنترل تعرفه   . شدند

 .داریی سرمایه گردد، بدون ایجاد صنایع داخلی بر پایه

بستری،بورژوازی   از چنین  بورژوازی    برآمده  نوعی  )دلال  بیشتر  کمپرادور 

 .وابسته( بود: واردکننده کالا و واسطه قدرت امپریالیسم، نه تولیدکننده مولد

ن مناسبات  و در   برآمده از ملی  دی  بورژوا  نبودگر و  ی مستقل صنعت فقدان طبقه 

سیاسی در ایران،  - های اقتصادیانقلاب که  شد    سببمانند انقلاب فرانسه    حاکم،

اروپایی، مسیری   واپس برخلاف مسیر  و  ایران  .  بپیمایدمانده  ناتوان  نتیجه،  در 

اش بیش از آنکه از درون رشد  داریتبدیل به کشوری پیرامونی شد که سرمایه 

 

انگلستان،  .138 امپریالیسم  و  ایران  اقتصادی  انکشاف  سلطانزاده،  آ. 

 .۸۰–۴۰(، چاپ اول، صص ۱۳۸۴)تهران: مازیار، 
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ای که اساس آن واردات، دلالی  د؛ سرمایه شکل گیر  به شکل وابسته   کند، از بیرون

 .و وابستگی بود، نه تولید و نوآوری 
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 امت استبداد آسیایی تا عبودیت
ایران، ریشه در تاریخ بلندمدتی    اقتصادی و ایدئولوژیک در  دولایه   ساختار استبداد

بر سلطه  بلکه  بر عقلانیت،  نه  تقدیر و سرنوشتی امر  دارد که  انقیاد   الهی  و 

دوگانه سازمان که  سرزمینی  در  است.  شده  بنا  و    )داوآلیسم(  باورییافته  نور 

می  اشباع  را  اجتماعی  حیات  ساحت  شر،  و  خیر  برای  تاریکی،  جایی  کند، 

نمی باقی  اندیشه  آزادی  و  برخلاف سرزمیندیالکتیک، شک،  اینجا،  های ماند. 

فلسفه با دین و عقل    آیی خدایان گوناگون،و هم   یونان یا اروپا که از درون جدال 

ی آگاه و آزاد ممکن شد، عقلانیت از آغاز در حاشیه رانده  با قدرت، زایش سوژه 

 .ترس از عذاب الهی و اطاعت از نمایندگان خدا گرفت شد و جای آن را

ای  کاهن، جامعه -در دست دولت   و آب و زمین  نظام تولید آسیایی، با تمرکز قدرت 

و    مراتبی پدید آورد؛ جایی که دولت، مالک کل زمینشدت سلسله به کاستی و    شبه 

مردم بود، و دین، ابزار ایدئولوژیک این مالکیت  یهستی و اندیشه و جان و  آب

این نظم،  گردی  به دانش،  د. در  به معنای عشق  اقتدار    ، خطرناکفلسفیدن،  ضد 

در امر    ی و جستجوی حقیقت،پرسش آفرین به اعتبار  فلسفه  الهی و طبقاتی بود.  

   .شک در اقتدار سیاسی را نیز در پی داشت  تردید زا بود و مهمتر آنکه الهی

محمد   گرا چونی اسلامی تا دوران صفویه، تلاش اندیشمندان عقل از قرون اولیه 

سینا، فارابی، و سهروردی با سرکوبی خونین  ابن  ذکریا رازی، حکیم عمر خیام،

پاسخ داده شد. فلسفه به جرم "بدعت" و "زندقه" ممنوع شد و فقه جای آن را  

کند. با ، بلکه اطاعت را واجب میرا سرکوب  پرسشنه تنها  گرفت؛ فقهی که  

دوره رسمی در  اثناعشری  تشیع  شکل  ی صفوی،ساختار ولایت شدن  دینی  مدار 

ونه من   در ردای  ملاهایی وارداتی از کوههای لبنان،  نهایی خود را یافت؛ فقیه، 

نایب امام غایب، تبدیل به میانجی مطلق  نمایندگان خدا و عنوان بهها باقر مجلسی 

 .گرددمیمثابه شورش علیه مشیت الهی سرکوب ، به د و پرسشوشمی حقیقت 

 :گفتاش  می هرچند مولانا خود چندان پایبند فلسفه نبود و در مثنوی 

بی » سخت  چوبین  پای   / بود  چوبین  استدلالیان  بودپای   ،«تمکین 

هم زیباییاما  و  بیان،  شور  عرفان،  و  شناخت  ژرفای  پرشکوه  زمان،  شناسی  

  زبان فارسی های زبان و معنویت  ترین چهره سخنش، او را به یکی از استثنایی

در دیوان    اشپرشورعاشقانه   غزلیات  ویژهبه —همه، آثار او بدل کرده بود. با این

— هایش به فقیهان و زاهدان قشری، و نیز طعن «شمس تبریزیاو به نام »دیوان  

 .داشت کنندهنگران  و  لغزان متنی حکم مدار،فقه   عالمان و حوزویان  چشم در
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  دینی  ظواهر  نفی و  شهود  و عشق  شور آن در  که-بسیاری از ابیات او را حوزه،

های قم زیر رهبری  شمرد گفته می شود که در حوزه می   هراس  یمایه   -بود   جاری

ها، هنگام ارجاع به مثنوی یا دیوان  الله است که برخی از مراجع و آیت   بروجردی، 

گرفتند، مبادا حرارت کفرآمیز  شمس، آن را چون شیئی آلوده با انبر به دست می 

 .اش، دامان فقه و فتوا را بسوزاندشور عرفانی 

بردند، آنان برای رد یا تأیید بخشی از شعر مولانا، گاه به تفسیر و تأویل پناه می

— ی مستقیم با نیروی زیباشناسانه و تهدیدآمیز کلام مولویاما واهمه از مواجهه 

  در   مولانا  حضور   که   بود  چنان،  دین  فروع   از   نه  جوشید،می   جان   و   دل   از  که

  رسم   به  را  »مثنوی«   گویی.  بود  همراه  معکوس  یتقیه  نوعی  با  همیشه  هاحوزه 

 بیم  از   که   تکریم،  سر   از   نه  کردند؛می   دست   به   دست   انبر  با  فقهی،   طهارت 

 .شدنآلوده 

اگرچه در دوران  الله خمینی،  رهبر شیعیان جهان پیش از روح الله بروجردی آیت

خود در اصفهان و نجف فلسفه و عرفان خوانده بود و حتی “اسفار”    دینی   تحصیل

کرد، اما معتقد بود این متون باید تنها در اختیار طلاب مستعد قرار  تدریس می

رفتاری   و  اشتباه  درک  به  است  ممکن  صورت  این  غیر  در  که  چرا  گیرد؛ 

 . »درویشانه« منجر شود

ای زمیندار، مردسالار، و متفرق تداوم  در بستر جامعه   الهی در دوران قاجار، نظم  

د.  وشیافت. دین، نه تنها در قالب مناسک بلکه در قالب ساخت قدرت، بازتولید می

بخشی به سلطنت  عنوان »حافظان شریعت«، نقش مهمی در مشروعیت فقیهان، به

ایفا کردند و در مقابل، سلطنت نیز نهاد دین را در موقعیت اقتدار نگاه داشت.  

های ابراهیی و  آیات قرآنی  بنا به نگرش دیگر دین زن، در این ساختار، همواره 

تجسم فتنه، نقص، و انحراف از مشیت الهی تلقی شد؛ انسانی  و روایات اسلامی،  

 .درخمیه بماندناقص که باید در چارچوب »ناموس« مرد و در بندگی شرع، 

همین سنت هزارساله است. در این نظام    ییتهنظم جمهوری اسلامی، امتداد مدرن 

بودن، و بدن  آزاد زن، همگی تهدیدهایی هستند که باید نیز، فلسفه، پرسش، سوژه 

بودن، در این با سرکوب، فتوای قتل، و خشونت سیستماتیک پاسخ داده شوند. زن

معنای بردگی مقدس است؛ و شورش زن علیه این بردگی، شورشی است  نظم، به 

 .علیه خود نظام
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 تاریخی  زنجیر آن زن و 

زرین شرایطی،  چنین  خانه در  در  انفرادی  زندان  در  سال  چهار  که  ی  تاج، 

محمدخان نوری، کلانتر تهران، با نظارت مأموران و بدون ارتباط با جهان بیرون 

داد. شاه، که از  محبوس بود، همچنان به مقاومت و سازماندهی پنهانی ادامه می 

زیبایی و هوش او بارها شنیده بود، در طلب دیدار با وی بود، اما درباریان بیم  

ناصرالدین که  از  داشتند  گیرد.  قرار  او  سخن  و  چهره  شکوه  تأثیر  تحت  شاه، 

تاج را شتاب بخشیدند  ی زرینرو، پس از سوءقصد نافرجام به شاه، محاکمه همین

 .ی او مختومه شودتا پیش از هر تماس مستقیم، پرونده

تاج، پیشنهاد کرده بود که اگر از آیین باب شود شاه، در پیامی به زرینگفته می

حرم  در  ممتاز  جایگاهی  کند،  انکار  را  خود  نوین  دیدگاه  و  بشوید  سرای  دست 

تاج، این پیشنهاد را با صلابت تمام رد کرد. پاسخ او،  سلطنتی خواهد یافت. زرین 

ی مردانه، بلکه رد سازش با قدرت دینی و سیاسی زمانه بود  نه تنها انکار سلطه 

 :بود  همراه او  شورانگیز هایسروده   از یکی با  پاسخ، این و –

سروده  قره این  به  منسوب  بهی  بنا  که  است  بهروایت العین  تاریخی،  ویژه  های 

گزارش دکتر یاکوب ادوارد پولاک )پزشک دربار( و منابع بابی و بهایی، در  

واپسین لحظات زندگی یا هنگام رد پیشنهاد شاه از سوی او خوانده شده است. این  

شور انقلابی، ستیز با ظلم، و باور به رهایی است، و در بسیاری    بیانگرشعر،  

 :است  شده  نامبردهعنوان واپسین پیام او پیش از اعدام منابع به

 

 اگر بر سر ما ز دست سنگینت 

 خون شقایق این دشت رنگی   است به 

 هراسم تو فکر کن که من از کشی   نم 

ین است  ، به راه حق شت   
 مرا کشی 

های مذهتی و تاریخ  ای دیگر، که بارها در روایتو یا نسخه

 :آمده

، بسته »چشم حق   ای، زین پرده نابینا شدی بی  

 ایراه بست  بر خرد، با هر سخن دیوانه 
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 عاشقم، بر قهر و بر لطفش به جد 

 ای عجب، من عاشق این هر دو ضد«

پ آشکارا  به  که  سرایش  این  کوبنده او  پیشنهاد  سخ  به  است  ای 

 ناصرالدین شاه: 

 خلوص نیت اصفیاکنم که کافر و جاهدی بهچه » 

 تو که غافل از م و شاهدی، پ  قتل عابد و زاهدی

 تو و ملک وجاه سکندری، من و رسم و راه قلندری 

ا  «اگر آن نکوست تو در خوری، اگر این بد است، مرا سر 

 
تاج، و در پی صدور  و سرشار از شکوه زرّین  کوبنده خورده از پاسخ  شاه، زخم 

فتوای ارتداد و قتل او از سوی مجتهدان دربار، فرمان مرگ این زن آزاداندیش  

 .را صادر کرد

تاج در هراس بودند، بیم داشتند که  درباریان، که پیشاپیش از دیدار شاه با زرّین

تردید  کنندهسخنان استوار و زیبایی خیره  به  او را  بلرزاند و  او، دل شاه را  ی 

رو، با سوءاستفاده از فضای پس از سوءقصد نافرجام به جان شاه،  افکند. از همین

تا هیچ قتل را شتاب بخشیدند  برای دیدار میان شاه و  اجرای حکم  گاه فرصتی 

 .تاج فراهم نشودزرّین

بیمناک شده وهم داشتند که شاه    )زرین تاج(  طاهره   دیدارشاه بادرباریان، از  »

ی طاهره قرار گیرد و زیبایی او موجب شود که شاه مفتونش گردد،  تحت سیطره 

های همدست خمینی اللهاز آیت   حسین لنکرانی لذا مرگ او را جلو آوردند.« شیخ

و یکی از آمر تروریسم حکومت اسلامی اعلام کرد: »خدمت بزرگ دیگری  

  بردن   بین  از   و   العین،قره   اعدام  در   تسریع  کرد،  ایران   و   اسلام   به امیرکبیر که

  در  را  خویش  نفس زمام که  بود جوان   شاه ناصرالدین با فتاّنه  زن  آن  دیدار زمینه

  وسوسه   با  همراه )  امر   این  و   شده   او   غمزه   و   ناز  دلباخته   بود   ممکن  و   نداشت   دست 

https://fa.wikipedia.org/wiki/حسین_لنکرانی
https://fa.wikipedia.org/wiki/امیرکبیر
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  بابیان   سوزایران  غائله   به  دادن  پایان  کار(  ماجرا  در  نفعذی   اجنبی  دول   هایدوانی

 ( 139) سازد.« مشکل دچار  را

مانند »نورالدین مدرسی چهاردهی« منابع معتبر  نویسند(140) برخی  از  گان و  ، 

موضوع دیدار شاه    (141)پیروان  گرایش »ازلی« به رهبری میرزا یحیی نوری

است که: »طاهره در زمان زندانی   پذیرد و گزارش کرده زرین تاج را نمی با

بودن خود تقاضای ملاقات با ناصرالدین شاه نمود و شاه مایل به ازدواج با او  

 بود. 

  

 

تابستان    139 منذر، علی  ابوالحسنی  (. »اظهارات و خاطرات ۱۳۸۶. 

الله حاج شیخ حسین لنکرانی درباره بابیگری و بهاییگری(«. فصلنامه  آیت
پژوهش و  مطالعات  مؤسسه  تهران:  تاریخی.  سیاسی ص  مطالعات  های 

۱۰۷ . 

 - کربلا خورشیدی در۱۲۹۷ ۀ. نورالدین مدرسی چهاردهی، زاد 140

  ادیان تاریخ تجربی پژوهشگر و دین شناس ۱۳۷۶سال  در درگذشته

  نیز و »یارسان« آئینپیرامون  وی های تجربیپژوهش به ویژه  هاآیینو

 .استشده  شناخته  اللهی«»نعمت   و  »خاکسار«   هایسلسله 

نوری141 یحیی   رهبر   (،۱۸۳۱-۱۹۱۲)ذازل  صبح به  معروف .میرزا 

 یحیی  میرزا.  بود  شودمی  شناخته  نیز  آیین بیانی به  که ازلی بابیه ایرانی  آئین

 کوچک   برادر  و  نوری  بزرگ  میرزا  فرزند.  گشود  جهان   به  چشم   تهران  در
 . بود( بهاءالله) نوری حسینعلی میرزا ناتنی

https://fa.wikipedia.org/wiki/بابیه
https://fa.wikipedia.org/wiki/ازلی
https://fa.wikipedia.org/wiki/آیین_بیانی
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، عزیزخان سپاه از دربار شاه تا اجرای فرمانده کل

 مکری 

. در شبی  مقاومت است  تاریخ زن در ایران نه تاریخ سکوت، بلکه روایت پنهان

تهران، برگ ریزان  و   ۱۸۵۲سپتامبر    ۲۹خورشیدی )  ۱۲۳۱مهر    ۷  پاییزی 

، به سردار عزیزخان مُکری داماد امیرکبیر شریعتبه فرمان سلطان و    میلادی(،

شاه، دستور قتل زرین تاج داده شد. جلاد، زرین تاج    و فرمانده ارتش ناصرالدین 

را به باغ ایلخانی )باغ ملی و پارک شهر کنونی تهران( آورد، و در آنجا با فرو  

پیام رهایی فریاد و شعر و سرود و  دستمالی در دهان،  گلو خفه    بردن  را در 

رد را در چاهی افکندند و  کردند. آن نماد و پیکر پیشاهنگ پیکار و آزاده  گی و خ 

 ( 142).ساختند نشانبی را با آهک و سنگ و ساروچ پوشانده،آن 

شاه و امیر کبیر فتوای قتل زرین تاج را از بالاترین مراجع روحانیت شیعه گرفته  

سردار کل نیروهای حکومتی، فرمان قتل را گرفت.    عزیزخان مکری،  بودند.

انتظامی کلانتر،    ،تهران  فرمانده  خان  و  محمود  اسلامی  فتوای  اجرای  مسئول 

و   شاه  شاه    دستور  اعظم  آقاسی وزیر  زرینبود.میرزا  و   تاج،؛  اندیشمند  زن 

  ه ب الغا کننده دین و مالیات و مالکیت خصوصی،  خانه،  گر حجاب و حرم شورش 

 . به قتل رسید و فرمان شاه فتوای شرع 

زبان پسر بزرگ محمودخان کلانتر تهران در دست    گزارش معتبر دیگری از 

  کند:را اینگونه بازگو می  العینقرة است که کشتن 

که خبری داشته    مانند کسیشد،  »از بعد ظهر روزی که شب آن که کشته می 

از بالاخانه به زیر آمده و خود را تنظیف نموده بود و تغییر لباس هم کرده  باشد،  

خواست. مانند مسافری که در شرف  میبود. از اهل خانه یکان یکان عذر زحمت  

اوایل غروب به عادت همیشگی در بالاخانه  حرکت است با کمال خرمی و انبساط،  

داشت تا  کرد و ابداً با کسی صحبت نمیکرد و آهسته چیزی تلاوت می حرکت می 

 

فرقه   142 راوندی،  مرتضی  اجتماعی  .  تاریخ  ایران،  در  مذهبی  های 

سوئد چاپ نخست انتشارات آرش،    ، ۵۱۷- ۵۱۹صص  ،  ایران، مجلد نهم
 خ. ۱۳۷۶/ ۱۹۹۷سپتامبر 

 

a mis en forme : Accentuation, Police :(Par défaut)

+Corps (Calibri), 12 pt, Police de script complexe :B

Nazanin, 12 pt

a mis en forme : Accentuation, Police :(Par défaut)

+Corps (Calibri), 12 pt, Police de script complexe :B

Nazanin, 12 pt
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 از منزل خود خارج نشود و الا سه ساعت از شب گذشته که قدغن بود، احدی 

 مورد سیاست است. 

ها ام و به جمیع نایبی احتیاط بود کرده پدرم وارد شد و به من گفت آنچه لازمه 

ام. با غلام نهایت مراقبت را داشته باشند. در جمیع گذرها که مبادا آشوبی  سپرده

ها این زن را باید به باغ ایلخانی برده تسلیم  تو نیز با کمال احتیاط با غلام  بشود،

سردار کل عزیزخان کن و بایستی تا امر او را که انجام داد بیایی و مرا اخبار  

 . کنی که باید به شاه اطلاع بدهم

پس از آن برخاست و گفت با من بیا. با او رفتم و همینکه به در بالاخانه رسیدم  

  را مهیا دیدم. پدرم به او گفت بفرمایید که به جایی باید بروید. فوراً   زرین تاج(او) 

او را سوار کردند و  اسب پدرم حاضر بود،    روانه شد. چون به در خانه رسیدیم،

 ی خود را بر سر او انداخت که کسی نفهمد آن سوار زن است. جبهه 

با  پیاده  جمعی غلام دلاور حرکت کرده  همه جا رفتیم،    پس  او را  باغ  تا در 

او را وارد نمودند. من رفتم  کردیم. و به یک اتاق تحتانی که مال نوکرها بود،  

خدمت سردار]مکری[ او هم تنها و منتظر بود. پیغام و سلام پدرم را  بالاخانه،  

رساندم. گفت: در راه کسی مطلع نشد؟ گفتم، نه. پیش خدمتی را خواست و از  

 گفت نه!  حالش پرسید که در این سفر چیزی برای کسان خود فرستاده؟ 

ً   گفت اینهاپس یک مشت سکه  اشرفی به دست او ریخت،    برای آنها    را عجالتا

گفت بگیر    بفرست تا بعد من تلافی کنم و دستمال ابریشمی را که در دست داشت، 

اند، به گلویش بپیچ که خفه شود که اسباب گمراهی  و برو این زن بابی را که آورده 

است. او روانه شد، من هم با او آمدم. من در اتاق ایستاده او جلو رفت. همینکه  

شد،   آن  العینقرة نزدیک  کم  کم  دیدم  که  گفت  عبارتی  و  کرد  او  به  نگاهی   ،

گفت از در  پیشخدمت، برگشت سر به زیر انداخت به ترکی با خود چیزی می 

 بیرون رفت. من برگشتم به سردار، واقعه را گفتم. 

سردار مکری قهوه خواست و فکری کرد. پس از آن ناظر خود را طلبید و گفت؛   

کرد؟ او را خارج نموده و به تو سپردم کجاست؟ گفت:  فلان سیاه که شرارت می 

کند. گفت: او را بگویید بیاید. پس یک سیاهی ... با هیبتی در آشپزخانه خدمت می 

منکر وارد شد. گفت: دیدی چطور گرفتار شدی؟ اگر توبه کنی و دیگر شرارت  

بیایی به همان درجه اول خودت مثل سایرین  و هرزگی نکنی باز می گویم که 

 خوش بگذرانی. 

یقین این    روم. گفت، بسیار خوب،گفت: دیگر من از فرمایش شما بیرون نمی 

تا    ای، برو آن اتاق یک پیاله زهر مار کن و بیامدت هم عرق زهر مار نکرده 
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مرد شرور رفت و برگشت، سردار گفت تو به   بگویم لباس و اسباب تو را بدهند.

 توانی یک زن پایین است، او را خفه کنی؟ گفت بلی! و روانه شد. این پهلوانی می

همینکه رسید چیزی به گردن او انداخته چندان پیچید که بی    من نیز با او رفتم، 

ها آمدند و با حس شد و افتاد. پس چند لگد سخت به سینه و پهلوی او زد و فراش 

انداختند و از سنگ و خاک  همان لباس، او را در چاهی که در پشت باغ بود،  

  (143)چاه را پر کردند. پس من به خانه بازگشتم و به پدرم تفسیر را نقل کردم.«

 شاه و شریعت گواه جنایت
 نویسد: ی کلانتر میکنت دوگوبینو از زبان برادرزاده 

دانستند. چند روزی بود  »قضیه محرمانه بود و تنها دو تن از کارکنان دولتی می 

های زیادی  توسط گشتی ها باشم و  که عمویم امر کرده بود با دقت مواظب پلیس 

ها در سر پست خود حاضرند یا نه و اعلان  کاملاً اطمینان حاصل کنم که پلیس 

 کردند که هیچ کس پس از سه ساعت از شب گذشته، حق ندارد در کوچه ها بماند. 

ی کلانتر تا باغ ایلخانی  در این شب به من امر شد که یک دسته پلیس را از خانه 

بگمارم. من افراد خود را پنهان کرده بودم و به آنها دستور دادم که هر کس از  

اعضا و کارکنان ما نباشد فوراً دستگیر و بکشند. چهار ساعت پس از غروب  

ای یا نه؟ و  لازم را بجا آورده   آفتاب، کلانتر از من پرسید که آیا تمام احتیاطات

نظر به اطمینانی که به او دادم مرا به خانه برد و تنها در اندرون داخل شد و  

من داد و گفت باید این زن را  بلافاصله با قرةالعین برگشت و پاکت مهر کرده به 

 به باغ ایلخانی ببری و به عزیزخان سردار )مُکری( تسلیم کنی و رسید بگیری. 

 

ابوالقاسم تاریخی در باره طاهر قرة . چهار رساله143 العین به کوشش 

افنان، نوشتار شرح احوال جناب طاهره، به قلم »حضرت ایادی آقا میرزا  
سوئیس  -آکادمی لندگ    ،، انجمن ادب و هنر۷۰-۷۴العلماء،  ص  حسن ادیب
 . ۱۹۹۱سپتامبر 
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ها از واقعه  اسبی آوردند و قرةالعین را سوار کردم، اما از ترس اینکه مبادا بابی

خبردار شوند، شنل خودم را روی سر او انداختم که هر کس او را ببیند خیال کند  

ها می رفتیم،   مرد است. با یک مرکب تمام مسلح، به راه افتادیم و در وسط کوچه 

اما با وجود تمام احتیاط های لازم که به عمل آورده بودیم و با وجود قوای مهمی  

شد تمام افراد ما  که ما را احاطه کرده بودند، یقین دارم که اگر به ما حمله می 

ها به قدری رعب و وحشت در مردم ایجاد کرده بودند  کردند؛ زیرا بابی فرار می 

 که حدی برآن متصور نبود. 

همین که داخل باغ شدم نفس راحتی کشیدم. زندانی را در اتاقی گذاشتم که در    

دالان درب باغ بود و به سربازان دستور کردم به دقت مراقب درب باشند، سپس  

برای دیدن سردار به طبقه اول عمارت رفتم. او تنها بود و انتظار ورود مرا می  

نامه را به او دادم، خواند و گفت: کسی ملتفت نشد که اسیر کیست؟ گفتم    .کشید

 کنم رسید آن را به من بدهید. هیچ کس در کوچه نبود؛ خواهش می

گفت: نه، تو باید در اجرای قتل حضور داشته باشی بعد رسید خواهم داد. یک  

خدمت ترکی داشت، او را صدا زد. جوانی خوش چهره بود سردار از او  پیش

بسیار تعریف کرد و گفت: مدتی است که تو در خدمت من هستی و من چنانکه  

تو را دوست دارم و می  اما من  ام،  تو توجهی نکرده  به  خواهم گذشته را  باید 

 جبران کنم و به تو پاداشی بدهم.  

خواهد خرج کن. به زودی  فعلا این بیست اشرفی را بگیر و هر طور دلت می 

یک شغل خوب برای تو فراهم خواهم کرد. فعلاً این دستمال ابریشمی را بگیر و  

با این افسر برو پائین؛ او تو را به اتاقی خواهد برد که یک زن کافر در آنجاست  

و مومنین را از طریقت اسلام  دور می کند با این دستمال او را خفه کن. البته  

 ست که بخدا می کنی و من نیز به تو پاداش خوبی خواهم داد. این خدمت خوبی ا 

پیشخدمت تعظیمی کرد و با من به راه افتاد و من او را به اطاق بردم، دیدم   

خواند. پیشخدمت جوان بر آن شد که ماموریت  زندانی به سجده افتاده و دعا می

خود را انجام دهد، قرةالعین سر از سجده بلند کرد نگاه عمیقی به او کرد و گفت:  

دانم این کلام چه  ای جوان! حیف است دست تو به خون کسی آلوده شود. نمی 

تاثیری در روح این جوان کرد که مانند دیوانگان پا به فرار گذاشت، من هم دنبال  

 او دویدم و با هم نزد سردار رسیدیم. 

پیشخدمت گفت: غیرممکن است که من این کار را انجام دهم، البته می دانم از  

بدبختی خود را فراهم   به دست خود اسباب  مرحمت شما محروم خواهم شد و 

توانم به این زن دست بزنم . عزیزخان با عصبانیت او را از  کنم، معهذا نمیمی

a mis en forme : De droite à gauche, Espace Après : 0
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پیش خود راند و چند ثانیه فکر کرد، سپس یکی از سوارانش را احضار کرد که  

مدتی بود مغضوب واقع شده و برای تنبیه به خدمات آشپزی مشغول بود وچون  

حاضر شد، به طور دوستانه به او تندی کرد و گفت: خوب پدرسگ دزد، گمان  

کنی و  ای و بعد از این با تدبیر کار میکنم تنبیه تو کافی باشد، البته عاقل شده می

 گیری. دست از دیوانگی خواهی کشید و مورد التفات من قرار می 

ای و به تو بد گذشته است. بیا این استکان دانم دراین مدت بسیار سختی کشیدهمی

ای به او داد و همان دستوری که  عرق را بگیر و بخور. پس از آن، دستمال تازه 

جوان ترک داده بود، تکرارکرد. با هم به اطاق رفتیم؛ به محض ورود، خود    به

را روی قرةالعین انداخت و دستمال را به دور گردنش پیچید و چندین دفعه به  

سختی کشید تا بالاخره نفس او قطع شد. زن به زمین افتاد دوباره یک زانویش  

و مانند اینکه از عمل    را روی پشت او گذاشت و دستمال را با تمام قوت کشید 

ترسید و مهلت جان دادن به او نداد و بلافاصله جسدش را بلند کرد و برد  خود می 

ار یخچال و در حالتی که هنوز کاملاً جان نسپرده بود در چاه انداخت.  تا عقب دیو

ی  سردار، نوکران را صدا کرد و با عجله چاه را پر کردند که نزدیک به سپیده

 ( 144) صبح بود.«

نویسد: »یک  در کتاب فلسفه و مذهب در آسیای وسطی می (  145) کنت دو گبینو

روز صبح محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت و داخل اندرون شد و پس از  

ام.  سلام و احترامات لازم به قرةالعین گفت: خبر تازه و خوشی برای شما آورده 

 

 . کنت دو گبینو، کتاب فلسفه و مذهب در آسیای وسطی.  144

 Kenneth Dugobineau, Filosofi och religion i Centralasien. 

145   .Joseph Arthur de Gobineau    ،نویسنده، خاورشناس، شاعر

به    ۱۸۵۵تاریخ نگار، پژوهشگر و سیاستمدار فرانسوی بود. او در سال  
همراه همسر و دختر خود از طریق بندر بوشهر وارد ایران شد. او به  
زبان فارسی تسلط کامل داشت و مدتی به عنوان سفیر فرانسه در تهران  

 بود.
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قرةالعین تبسمی کرد و با کمال شتاب گفت: من آن را می دانم و احتیاج به گفتن  

 ( 146) شما ندارم.«

دور از واقعیت است و بودن زرین تاج درحرم شاه تنها    این گزارش دو گبینو،

 در هیچ گزارشی تایید نشده است، بلکه زرین تاج هیچگاه با شاه روبرو نشد.  

محمودخان گفت: شما ممکن نیست بدانید قضیه از چه قرار است، زیرا این امری  

است که صدراعظم مرا مامور کرده به شما اعلام کنم و تردیدی ندارم که سلامتی  

پرسند که  برند و مینیاوران می    شما در آن است و آن این است که شما را به 

دهید نه؛ آنها با اینکه یقین دارند قرةالعین آیا شما بابی هستید شما فقط جواب می 

بابی هستید مایلند بیش از این از شما جوابی نشنوند و امیدوارند شما مدتی با مردم  

 در ارتباط نباشید و بعد آزاد می شوید. 

است  کنید، بلکه بهتر از آنی  قرةالعین گفت : قضیه چنین نیست که شما نقل می  

کنی پاداش خدمت ترا نخواهد  دهید... اربابی که تو به او خدمت می که خبر می

  به  شتاب  با و  برندمی   ی کلانتر به باغ ایلخانیداد... شبانه زرین تاج را از خانه 

 .  رسانند« می  قتل

کنت دو گوبینو نماینده دولت فرانسه  از زبان یکی از شاهدین قتل زرین تاج در  

کتاب  نامبرده،  گزارشی  با جزییاتی متفاوت اما کم و بیش همخوان با دیگر 

 دهد. ها میگزارش 

افزاید »درباره طرز کشتن او اقوال مختلفی است...  کنت گوبینو در کتاب خود می 

قتل   فتوای  کنی  ملاعلی  حاجی  و  اندرمانی  میرزامحمد  ملا  حاجی  که  هنگامی 

 قرةالعین را نوشتند و برای شاه فرستادند، شاه به کشتن او امر داد. 

 : ی شاهی آسیایینویسنده مجله جامعه بنا به شناخت ایروین روبرت،  

 

الدین   146 معین  ایران"  ملی  و  خواه  آزادی  شاعره  العین  "قرة  کتاب: 

 .۹۳، ص ۱۹۹۴محرابی، نشر رویش، آلمان )کلن(، چاپ سوم، 
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ایرانی   که  بود  معتقد  ایمان   راستیبه ها  »گوبینو  زیرا  ندارند،  اعتقاد  اسلام  به 

های پیش از اسلام  ی است که هنوز بسیاری از ویژگی اپیامبر پوششی بر جامعه 

 (147)را حفظ کرده است.

گوبینو همچنین آزار و شکنجه وحشیانه پیروان بابیسم و دین جدید بهائی توسط  

دولت ایرانی را که مصمم به حمایت از اسلام شیعه به عنوان مذهب دولتی بود،  

کرد.  کرد توصیف   تأیید  را  بابیان  شکنجه  و  آزار  آنها    .گوبینو  که  نوشت  او 

های واقعی" و "حامیان واقعی و خالص سوسیالیسم" بودند، به همان  "کمونیست 

او پذیرفت که تخت طاووس   اندازه که سوسیالیست های فرانسوی خطرناک بودند.  

 ( 148) )سلطنت ناصرالدین شاه( حق داشت بابیت را از میان بردارد.

یک مستشرق برجسته که ایران  را    سان ها خود را بهگوبینو توانست برای دهه 

شناسد شهرت یابد. لازم به اشاره است که وی به شدت نژادپرست و نگرشی  می

 برتری طلبانه  طبقاتی داشت. 

، گوبینو با دیپلمات آلمانی همجنسگرا فیلیپ، شاهزاده اولنبورگ،  ۱۸۷۴درسال  

شد. نزدیک  او  به  بسیار  و  کرد  دیدار  استکهلم  نوشته   (149)در  به  دومیر  بنا  ی 

نورمن، اولنبرگ  بعدها با عشق به یاد آورد که چگونه او و گوبینو در درازای  

دیدار خود در سوئد در زیر "آسمان نوردیک، جایی که دنیای قدیمی خدایان در  

آداب و رسوم و عادات مردم و همچنین در قلب آنها زندگی می کرد" ساعاتی را  

گوبینو بعدها نوشت که تنها دو نفر در سراسر جهان فلسفه   سپری کرده بودند.

 نژادپرستانه او را به درستی درک کرده بودند، یعنی ریچارد واگنر و اولنبرگ 

 Nouvelle )  تصویرگری موریس بکه تصویری از رمان نو  -   ۱۹۲۴از نسخه  

 

147. Irwin, Robert (2016). Gobineau the Would be 

Orientalist. Vol. 26. The Journal of the Royal Asiatic 

Society. 

148. Biddiss 1970, p. 186. 

149. Domeier, Norman (2015). The Eulenburg Affair: A 

Cultural History of Politics in the German Empire. 
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Asiatiques) این کتاب نشان   .گوبینو که در زمانی که او در سوئد بود منتشر شد

وبینو اولنبورگ را تشویق  گ   .دهنده علاقه دیرینه او به ایران و مشرق زمین بود

ی خویش را در مورد »نژاد برتر« آریایی ترویج ی نژادپرستانه کرد که نظریه 

کند و به او گفت: "به این ترتیب به بسیاری از مردم کمک خواهید کرد تا مسائل  

 (150)را زودتر درک کنند.«

  

 

150. Domeier, Norman (2015). The Eulenburg Affair: A 

Cultural History of Politics in the German Empire. 

Martlesham, Suffolk: Boydell & Brewer.  p. 171. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boydell_%26_Brewer


151 
 

 تاج تا شورش نان از قتل زرین
خورشیدی، در باغی در جنوب تهران، زنی    ۱۲۳۱در نخستین روزهای پاییز  

نامش زرین  و  خانه   شبانه  خاموشیرا در   بود، دانش خفه کردند.  آموخته،  تاج 

را به    ی مالکیت بر سر نماد اسارت و خیمه و نخستین زنی که    شناسدین سخنور،  

، که با نفی بنیادهای مالکیت  و مقنعه  زدن به چادر چالش کشید، نه فقط با دست 

نبود، بلکه    صدای یک زن  کردن  تنها خاموش او  . قتل  هویتمردانه بر بدن و  

 .ای بود که در دل دین و سیاست قد علم کرده بودسمبلیک شورش زنانه  عام

خیابان برخاست؛ نه از ساحت    درون اما کمتر از پنج سال بعد، صدای زن از  

خورشیدی، تهران در   ۱۲۳۶کلام و فکر، بلکه از اعماق گرسنگی. در زمستان 

 پنهان  را   آرد  دربار   یبحران قحطی فرو رفت. نان کمیاب شد، محتکران در سایه 

دست تهرانی بودند که پیش  زنان تهی  این  میان،  این   در.  گشود   دهان  فقر   و   کردند،

با چماق، هاون  به خیابان ریختند؛  انبارهای غله را  از مردان  کوب، و کفگیر، 

های حکومتیان حمله  ها را تسخیر کردند، و به سوی خانه شکستند، نانواییدرهم  

 .بردند

دار و سهمگین بود که  چنان ریشه ساز و برگ زنان، آنرهبری بیشورش نان، به

کردن شاه برای آرام به کشته شدن محمودخان کلانتر تهران انجامید. ناصرالدین 

 .اوضاع، دستور داد نان را رایگان توزیع کنند

  ( بروگش:  شرق    ۱۸۹۴سپتامبر    ۹ـ مرگ  ۱۸۲۷  فوریه  ۱۸ی  زاده هاینریش 

سلطان   "دربار  به:  وی  خود  بیان  به  یا  و  ایران   به  سفری  در  آلمانی  شناس 

 نویسد:  و سرانجام محمودخان کلانتر می  ۱۸۶۰صاحبقران" از قحطی نان در سال

ها هستند، آنها در زمان  ها و جاهل »ازهمه طبقات مردم تهران خطرناکتر لوطی 

کنند و در  آرامش و ثبات زندگی خود را از راه قداره کشی و باجگیری تامین می

زمان شلوغی هم به جماعت مخالف ملحق شده و در لباس آنها به چاپیدن و غارت  

لوطی اموال مردم می  و  پردازند.  یا در کوچه  یا خوابند  ندارند، روزها  کار  ها 

بازار و سر گذرها به ولگردی مشغولند، ولی شبها بیکار ننشسته، دست به دزدی  

نباید برای دولت و مقامات انتظامی  و قاچاق می  زنند. از بین بردن آنها قاعدتاً 

کار دشواری باشد، ولی مشکل اینجاست که بیشتر اوقات خود مقامات انتظامی  

ها شریک و همدست و باج بگیر از آنها هستند. چنانکه در اوایل ماه  هم با لوطی 

، بود که معلوم شد کلانتر تهران محمود خان که در حدود هفتاد  ۱۸۶۱فوریه سال  
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دسته  با  بود،  شده  دیوانی  خدمات  مشغول  سالگی  سی  از  و  داشت  از  سال  ای 

گیرد و در نتیجه  ها محرمانه ارتباط دارد، از آنها مرتب باج و رشوه می لوطی 

نمی  اقداماتشان  را  متعرض  کلانتر  خان  محمود  ارتباط  مدارک  وقتی  شود. 

ناصرالدین شاه دید، آنقدرعصبانی و خشمگین شد که دستور داد که سر محمود  

خان را در حضور خودش ب برُّند، سپس جسد او را هم به دُم یک قاطر بستند و  

دور شهر برای عبرت دیگران گرداندند. البته این مجازاتی حولناک و وحشیانه  

اما چاره ای نیست، در مقابل یک جنایت هولناک و وحشیانه باید مجازات  بود،  

دیگران باشد. و دراین موارد فقط ترس  سنگین و سخت هم باشد که موجب عبرت  

ها و جنایتکاران را از کار خود باز دارد.  و وحشت است که ممکن است لوطی 

ای از لوطیان همدست او هم مجازات  البته ناگفته نماند که همراه محمود خان عده 

 (151)شدند.«

ی امن حکومت برای زندانیان سیاسی مهمی همانند خانه   خانه محمودخان کلانتر، 

در هنگامه جنبش بابیان در زنجان به رهبری ملا    ۱۸۵۰زرین تاج بود. در سال  

محمد زنجانی )حجت( وکشته شدن او به همراه یکهزار و نهصد تن از پیکارگران 

تهران آورده و در خانه محمود خان کلانتر مدتی  به  او را  همراهش، خانواده 

  (152)و سپس همگی به شیراز تبعید شدند. زندانی

محمد خان کلانتر تهران که در شورش برای نان سرانجام سرش به باد رفت،  

بارها به  مورد قدردانی شاهانه قرار گرفته بود و از دست شاه خلعت و هدایا  

 ( 153) ...«۱۸۵۴گرفته بود، نمونه دسامبر سال 

آن روز به    ،در  اعتراض  ناصرالدین شاه در  فرنگی  برابر کاخ کلاه  زنان در 

همایش کردند. زنان به ارگ دولتی ریخته و قصد ورود به ارگ را    گرانی نان،

دستور به سرکوب داد و زنان هجوم آوردند.    داشتند. محمد خان کلانتر تهران،

 

دکتر هینریش بروگش، سفری به دربار سلطان صاحبقران، ترجمه   -151

، اطلاعات  ،انتشارات  تهران  بچه،  کرد  حسین  محمد  ،  ۱۳۸۹مهنس 
 ۱۸۷ص

 ۳،ج۱۳۷۱مهدی بامداد ، شرح حال رجال ایران ، تهران ، زوار،  -152

 ۴۲۹- ۴۲۸ص

محمد حسن خان اعتماد السلطنه، منتظم ناصری، به کوشش ، دکتر  -153

 ۱۷۸۲،ص  ۱۳۶۷محمد اسماعیل رضوانی، تهران دنیای کتاب، 
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  ناصرالدین شاه دراتاق کلاه فرنگی در تماشا بود و در هراس از گسترش شورش، 

طناب.  ها گفت:  دستور بازداشت محمودخان را داد و در همان محل، به میرغضب 

آنان طنابی بر گردنش افکنده و او را خفه کردند. شاه گفت: »بکشید و ببرید و  

جان محمد خان را تا  کردند. بدن بیبه قاباق بیاویزید!« زنان از دور تماشا می 

نزدیک همایش در برابر زنان افکندند و از قول ناصرالدین شاه وعده داده شد که  

 به گرانی پایان داده خواهد شد.   

بروگش،   بزرگترین  هاینریش  از  یکی  و  برلین  دانشگاه  استاد  و  مستشار 

روزگارشرق  قحطی    ،شناسان  با  همزمان  که  ایران،  و  مصر  به  پروس  سفیر 

زیست در اشاره به شرایط  م( در تهران می ۱۸۶۱اسفند خورشیدی )  ۱۲۳۹سال

 نویسد: غمبار  آنروزها و  قحطی نان و شورش زنان در تهران می 

دیک به بیست سرباز، خدمتکار و کاروان  ز»کاروان ما شامل هفت اروپایی، ن 

نقل   و  برای حمل  قاطر  دو  و  بیست  و  زینتی  اسب  نه  و همچنین  ایرانی،  دار 

 .های ابراز شده، متاسفانه سرانجام به حقیقت پیوستدلهره .سواران و بارها بود

میوه  خوردن  به  گرما،  بیشتر  ها،  مخصوص  که  شور،  عمدتاً  و  بد  آب  ویژه 

های ها را بر بدن اروپایی های ایرانی بود، و عدم کمک پزشکی، تأثیر آنجوی 

و در آخرین بخش پایانی از ما یکی در پی دیگری بیمار شدیم،     .ما احساس کرد

ی مسافران، طاعون و  سفر در جنوب با وحشت روبرو شدیم که بنا گزارش همه 

قربانیان شیراز  در  تمرکز  با  ویرانه   وبا  کنار  در  است.  گرفته  های  زیادی 

تب و اسهال   .پرسپولیس احساس کردم آخرین ساعت زندگی من فرا رسیده است

خونی بدنم را فرا گرفت و تنها با درد و ناراحتی توانستم بر اسبم سوار شوم تا  

به محض ورود به شهر شعر و دانش،    .آخرین راه شهادت  را تا شیراز بپیمایم

زد، شگفت زده، با پارسی رنگ و رو رفته  که وبا با تمام وجود در آن موج می

ای سوار بر اسب روبرو شدیم که همه در خیابان با فریادهای بلند در کوچه پس  

ی من، "مرد وبا" شناخته شده بود. بنا به  ها ناپدید شد. در پرسش کنجکاوانه کوچه 

شود  گی می ا در آنجا همه ای از ایران، وب روایات، به محض ظهور او در هر نقطه 

یابد. من یک بار دیگر به این  و تا زمانی که وبا دوباره پشت نکند، زوال نمی

شخص شاخص باز خواهم گشت، زیرا در درازای خدمت کنسولی بعدی خود در  

قاهره، از ملاقات او در بستر بیماری یک پروسی که مورد حمله وبا قرار گرفته  

بدتر شدن بیماری، مرا از شرکت در سواری بارون فون    . بود، شگفت زده شدم

 مینوتولی و برادرزاده اش فون گرولمان به بندر بوشهر در خلیج فارس باز داشت. 
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سردار نگون بخت من در راه جان خود را از دست داد.  تب با خشونت تمام   

بود و حتی در کشتی برگرفته  را در  او  خلیج  وجود  لنگرگاه  در  انگلیسی  های 

رئیس پلیس سابق برلین،   فارس نتوانستند این بیمار سخت را درمان و نجات دهند. 

بارون فون مینوتولی، در مقبره سنگی قبرستان ارامنه مسیحی در خارج از شهر  

شیراز، دور از خانواده و وطن در خاک آسیایی، در نزدیکی شاهان شاعران،  

 حافظ و سعدی به خاک سپرده شد. 

بار بود و ورود ما به پایتخت  بازگشت به تهران در چنین شرایطی سفری ماتم   

علاوه بر این، این اتفاق افتاد که وبا   چیزی جز دیدار شاد دوستان و آشنایان نبود.

پشت سر ما به کلان شهر راه پیدا کرد و در همان زمان قحطی رخ داد که برای  

مردم به   ها شد.سبب بدترین ترس   -حدود شصت نفر    -های ساکن آنجا  اروپایی

ها دویدند، خود  های نانوایی هجوم بردند، با فریادهای تهدید آمیز در خیاباندکان

های عمومی،  را در مقابل  کاخ شاه رساندند و گرد آمدند. هزاران زن در خیابان

و  های خویش پاره کردند تا فریاد نان سردهند، فریادهای تیز ها را از چهره نقاب

هایشان در حالت دفاع  ها در خانه افراد سفارتخانه  با بلند کردن دستهای تهدیدآمیز.

اما این نیز گذشت و به تدریج،  .قرار گرفته بودند و با نگرانی منتظر نتیجه بودند

پس از آنکه شاه و وزیرانش انبارهای غله را باز کردند و غلات را بین جمعیت  

 (154)گرسنه تقسیم کردند، دوباره نفسی کشیده شد.«

بوده است سند  شاهد این قحطی و شورش  خود  که    ،گزارشی از دکتر بروگش

شمارمی ارزنده به  سال  .  آیدای  در  آلمان  و  پادشاهی در    ۱۸۵۹پروس    زمان 

مناسبات   ،انه خبا برپایی سفارتناصرالدین شاه هیئتی را به ایران اعزام کرد تا  

شود. دکتر بروگش رهبری این  اقتصادی و سیاسی را میان ایران و آلمان برقرار  

به عهده داشت  آلمانگروه را  به  فراهم آورد که    ای سفرنامه   . وی در بازگشت 

 دهد.بسیاری از شرایط غمبار آن زمانه را به دست می 

م( سرمای تهران شدت    ۱۸۶۱فوریه )  ۲۵»از روز  دکتر بروگش  ی  به نوشته 

ها به طوری که خیابانها و کوچه   ،یافت و برف شدیدی شب و روز باریدن گرفت

 

154- My Life and My Travels by Heinrich Brugsch, 1894, 

Berlin.My First Persian Journey, Chapter V 
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غیرقابل عبور شد. قیمت نان، مرتبّ، در حال افزایش است و وضع سرسام آور  

 و غیرقابل تحملی پیدا کرده است. 

قران   یک  به  قیمتش  اکنون  داشت,  قیمت  شاهی  پنج  سابقاً  که  نان  من  یک 

شاهی( بالارفته و بدتر از همه نان خیلی کم است. نانواها آرد کمی را پخت  ۲۰)

فروشند و طبقات عادی  کنند و نان خود را فقط به مشتریان قدیمی و آشنایان میمی

 با همین قیمت هم نان به دستشان نمی رسد. 

جلو دکانهای نانوایی ازدحام و شلوغی عجیبی است. مردم عصبانی و ناراحت  

نانواهایی که نان را فقط به دوستان و آشنایان خود می  دهند, حمله  هستند و به 

کنند. در بازار چند دکان نانوایی به همین علت مورد هجوم مردم واقع شد و  می

ای که فرّاشان حکومتی ناچار شدند حفاظت  زنان آنها را غارت کردند, به گونه 

ها در کوچه و بازار آهنگها و ترانه  از دکانهای نانوایی را به عهده بگیرند. بچه 

 خوانند... هایی در اعتراض به کمبود نان و انتقاد از مامٌوران دولتی می 

در آخر فوریه این کمبود به اوج خود رسید... قیمت گندم و جو چنان بالا رفته  

ن )سه کیلو( گندم و یا جو دو قران مطالبه می کنند...  است که در مقابل هر م 

مردم گرسنه با رنگهای پریده، ضعیف و ناتوان، در کوچه و خیابان به دنبال نان 

این مردم می دوند؛ از عابران تقاضای کمک و یک لقمه نان می کنند... غالباً 

ای در  شوند و عده گرسنه از شدت ضعف و ناتوانی بر زمین غلتیده و بیهوش می 

دهند. مناظر دلخراشی از این قبیل را که در تهران  ها جان می کنار همین کوچه 

 دیده ام، هرگز فراموش نمی کنم... 

( ناصرالدّین شاه که  خورشیدی ۱۲۳۹اسفند یازدهم)۱۸۶۱ مارس  ماه  اول روز   

یک ساعت قبل از    مانند همیشه چند روزی برای شکار به جاجرود رفته بود،  

غروب آفتاب به تهران بازگشت. ولی هنگامی که کالسکه شاه و همراهان او به  

نزدیک ارگ رسید، شاه با کمال تعجب مشاهده کرد که عده زیادی هیجان زده، 

اند و راه ورود کالسکه  کنند و جلو دروازه خارجی ارگ جمع شده داد و فریاد می 

 او و همراهانش را به طرف دروازه، مسدود کرده اند. 

وقتی ناصرالدّین شاه کمی نزدیک تر آمد، باحیرت متوجه شد که این عده حدود  

ل  پنج شش هزار نفری زنان چادری هستند. این زنان به عنوان عزا و ناراحتی گ  

رسید که  به سر خود زده و روبندهای صورتشان را باز کرده بودند و به نظر می

خواهند بگویند. کالسکه چی شاه وقتی به این جمعیت نزدیک  چیزی به شاه می 

هایی هم که در رکاب بودند، دودل ماندند که چه  شد، مهار اسبها را کشید و فرّاش 

باید بکنند. ولی شاه که از این وضع غیرمنتظره دچار ترس و نگرانی شده بود،  
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چی به اسبها نهیب زد  از داخل کالسکه با دست اشاره کرد که جلو بروند. کالسکه 

ها هم با چوب و شلّاق سعی  و آنها پیش تاختند و صف زنان را شکافتند و فرّاش 

 داشتند جمعیت زنان را کنار بزنند و راه را بازکنند.

خواستند  در این موقع فریاد خشمگین زنان بلند شد و با سنگ به فرّاشهایی که می

ها خورده  آنها را به عقب برانند، حمله ور شدند. چند سنگ به سر و روی فرّاش 

و آنها را مجروح کرد و فرّاشها از ترس فرارکردند، به عقب گریختند تا فکر 

 دیگری بکنند.

  شاه   به  نان  کمبود  و   قحطی   از   رفتند  جلو   و  گرفتند  را  کالسکه  اسبهای   جلو   زنان     

  پیدا   نان  است   روز   چند  ایم،گرسنه   هایمانبچه   و   ما   زدند   فریاد   و   کردند   شکایت

  حال   عین  در   و   نگران  سخت   که   شاه .  ایمخورده  آشغال   نان  جای   به   و  ایمنکرده

  و  کرد خواهد  رسیدگی شکایتشان به فوراً   که داد  وعده  آنها به بود، شده عصبانی

 .برسانند نان مردم به  که  داد  خواهد  دستور خود قصر   به رسیدن محض  به
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 جلاد زرین تاج سرانجام 
خورشیدی، تهران، همچون دیگی در جوش،    ۱۲۳۹در واپسین روزهای زمستان  

های  شاه، زنان را کمی آرام  وعده غرید.  بر آتش قحطی، احتکار، و تحقیر می

مراهان شاه به  اما، ه  .  کاخ رسید به سرعت    ی شاهی کرده، راه دادند و کالسکه 

و از همه بدتر وضع وزیر جنگ بود   نجات یابندسادگی نتوانستند از دست زنان 

با اسب از عقب کالسکه شاه می انبوه جمعیت زنان  که  او درمیان سیل و  آمد. 

،  ینان بود؛ و بی  و عزت نفس انسان  نان، نه فقط قوت، که نشان کرامتگیرکرد. 

تنگنای بی در  دیگر  برخاستگان،  نخستین  و  قربانیان  نخستین  زنان،  کرامتی. 

ی  ی نظم پوسیده کوبیدند، بر سینهر در  انبارها می نشستند؛ ب خاموش نمیهای  خانه 

 .شان، از جنس شور بودزدند، و خشم سلطنت چنگ می 

 هایوعده   با   –  مستأصل  میرزایناصرالدین  – ی شاه  در چنین روزی، کالسکه 

 پذیرتسکین  زنانه،  خشم   امّا.  یافت   قصر   به   راه  خشم،  هایکوچه   میان  پوشالی،

  بودند   کرده  شایعه   که   مردی :  بود  جنگ   وزیر  که   شاه،   فقط   نه  آن،  آماج  .  نبود

  و   گران،  شود  کالایی  نان،  تا  اند؛بسته   و   زدهقفل   اما   لبریز،  گندم  از  انبارهایش

 .سود پر تجارتی گرسنگی،

زنان، با دست و سنگ و فریاد، وزیر را از اسب پایین کشیدند؛ و زمین، شهادت  

به ضربه  درهم  داد  فرّاشان  قهر  بود.  خون  و  فقر  از  که  کینه،  از  نه  که  هایی 

ها و درویشان، با هم، درهای ارگ را شکستند.  شکست. زنان و مردان، لوطی 

 .نظم ارگ، این ستون قدسی سلطنت، ترک برداشت

  یجلسه  به شاه   حکم   به   –   شاه  جلاد   پیر  همان – در این میان، محمودخان کلانتر  

. امّا راه گذر او، از میان زنان خشمگین بود. سنگ بر  فراخواهد شد   خانهدیوان

 .درآمد مجازات شد. خشم، تاریخ را به یاد داشتاو بارید، سیلی و فریاد، پیش 

شاه، با سبیلی وقتی پا به قصر نهاد، رنگ از رخسار شاه رفته بود. ناصرالدین

جویده و غروری مجروح، در طغیان وحشت، فریاد زد: »این مردک را ببندید!« 

گاه که جان از تنش  کشان، تا آن و مأموران، طناب بر گردن کلانتر انداختند. کشان 

که در    در دادگاهیجان او، در پیشگاه شاه، بر زمین افتاد؛ نه  گسست. جسد بی 

 .که با فرمان استبداد در هراس از توده ایران جایی نداشت، 

های تهران گرداندند، تا رمق را به دُم اسب بستند و در کوچه و سپس، آن بدن بی 

ریش  با  قاجار،  نظم  که  ببینند  در  خلق  که  مردم،  از خشم  نه مصون  سفیدانش، 

 .تیررس داوری تاریخ است
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مرگ محمودخان، فقط مرگ یک کلانتر نبود؛ طنین شکست نظمی بود که روزی  

رسیده،  لببه تاج را در زندان خفه کرد، و اینک در زیر لگد گرسنگان  جانزرّین

 .کشیدهای واپسین می نفس

 :  دکتر هینریش بروگشبنا به گزارش 

ساعت دو بعد از ظهر یک جلسه مشورتی در دربار و دیوانخانه تشکیل شد که  »

ای از وزیران و درباریان شرکت داشتند و خود شاه هم در آن حضور  در آن عده 

پیدا کنند و ضمناً   نان را  بایستی عامل اصلی قحطی  این جلسه می  داشت. در 

مردم   به  نان  رساندن  قحطی و  این  کردن  برطرف  برای  فکری  زودتر  هرچه 

 بنمایند.

کلانتر یا رئیس شهربانی تهران که محمودخان نام داشت و پیرمرد ریش سفیدی   

موقعی که محمودخان    ،برای دادن توضیحات به این جلسه احضار شد. امّا،  بود

زنان به   ،خواست از میدان ارگ بگذرد و وارد قصر سلطنتی گردد کلانتر می

وی حمله ور شدند و چند سنگ به سوی او پرتاب کردند که به سر و صورتش  

خورد و چند نفر از زنان هم پیش رفتند و چند سیلی و پس گردنی به او زدند و  

کلانتر پیر با زحمت زیاد موفق شد از دست زنان فرار کند و خود را به قصر  

 « برساند...

دیوانخانه رفت  سوی  تهران، وارد قصر شد و به    دژخیم   کلانتر پیر  ،محمودخان

خشم  ایستاد و چند تعظیم پی در پی کرد.    ،تالاری که شاه در آن بود  یه و در آستان 

هایی که در آنجا حضور  ها و میرغضب به فرّاش   ه بود؛به اوج رسید  و هراس شاه 

 فریاد زد که این مردک را بگیرید و به طناب ببندید. ،داشتند

بهمیرغضب  برق  سرعت  به  وجان    ها  تن  بر  لرزه  نگاهش  روزی  که  کلانتر 

که در جلسه  درباریانی  ند و در حضور شاه و دیگر  افکند، هجوم آوردگان می همه

شرکت داشتند، طنابی به گردن او انداخته و آن قدر این طرف    ی امنیت شاه مشورت 

وحشت    درباریان ازپای شاه افتاد.    کلانتر پیش  و آن طرف کشاندند که جسد بیجان

لرزیدند و نگران بودند که شعله غضب قبله عالم )ناصرالدّین مانند بید به خود می 

 شاه( متوجه آنها نیز گردد. 

  جلو   زد،می قدم  عصبانیت  با  که   شاه   ناصرالدّین  شد،   تمام  که   هامیرغضب   کار     

  اسب   دُم   به  را   جسد  تا  داد   دستور  هافرّاش   به  و   ایستاد  بخت  نگون  کلانتر  جسد

 .بگردانند شهر  در و ببندند

به گزارش   بروگشبنا  در  فرّاش »دکتر هینریش  تا جلو  ها جسد را روی دست 

ای از آن را با پول  های او را درآورده و هر یک قطعه قصر بردند. در آنجا لباس 
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و جواهراتی که در آن بود، برای خود برداشتند و بعد جسد را با طناب به دم  

ها و خیابانهای پرگل و لای تهران  اسبی ش رور بسته و او را کشان کشان در کوچه 

گرداندند و سرانجام در میدان جلو دروازه، جسد را وارونه، بر چوبی آویختند تا  

 همه مردم آن را تماشا کنند. 

های مُهلکی داشت،  زیاد و زخم   سر جسد به طرف زمین بود و بدن او که آسیب 

او  امنظره  تهران و وزیر  امّا حاکم  بود؛  ی بس هولناک و دلخراش پدید آورده 

شمار   به  نان  گرانی  و  قحطی  اصلی  عامل  عموم  عقیده  به  که  موسی،  میرزا 

رفتند، فعلاً از نظایر چنین مجازات وحشتناکی رهایی یافتند. آنها را به زندان  می

انداختند تا بعداً مورد محاکمه و مجازات قرارگیرند... غیر از اینها، رئیس صنف  

خبّازان )نانوایان( تهران، دو نفر از افسران پلیس شهر و شمار بسیاری را که به  

این امر مسئول شناخته شدن  آنها را  نحوی در  بدون آن که  د، دستگیر کردند و 

محاکمه کنند و حرفهایشان را بشنوند، به فرمان شاه، گوش، بینی و زبانشان را  

ای سرباز هم از طرف شاه به دکانهای نانوایی و آرد فروشی تهران  بریدند. عده

اعزام شدند تا در آنجا مراقبت کنند، آرد را به قیمتی که از طرف شاه تعیین شده  

 است، به فروش برسانند و هرکس را که تخطّی کرد، بدون معطّلی، بکشند.

این تدبیر که توامٌ با ترس و وحشت مردم از مجازات هولناک کلانتر تهران و  

دیگران بود، مؤثر واقع شد و تا ساعت چهار بعد از ظهر نان در دکانهای نانوایی  

شاهی تنزّل کرد... در حقیقت، کلانتر تهران قربانی شده و با اعدام    ۱۶تا یک من  

 او جلو ادامه انقلاب گرفته شد. 

پس از مجازاتهای پی در پی اعدام و دست و پا و گوش و بینی بریدن، کم کم  

وزیران و کسانی که مسئول واقعی کمبود و قحطی نان بودند، نفسی به راحتی  

کشیدند. مردم هم از آن شور و هیجان اوّلی افتادند و چشمان خود را در مقابل  

طی و گرانی نان در آزادشدن میرزا موسی، وزیر حاکم تهران، که سر نخ قح

دست او بود، بستند. میرزا موسی از زندان خارج شده و آزادانه در شهر رفت و  

جای محمودخان، کلانتر   کرد و از همه شگفت تر، آن که برادر او را به آمد می 

 ی شهر شد. سابق، که قربانی شده بود گماشتند و او رئیس پلیس و همه کاره 

  مجازات   وحشتناک  وضع   آن   به   را   پدرش   که   آن  از   پس   کلانتر  محمودخان  پسر    

  خرید   بودند،  آویخته  پا   از   میدان  در   که   را   پدرش   جنازه  و   داد   پول   مقداری   کردند،

  شجاعت   کمال  با  و   سپرد  خاک  به   و   داد  شستشو  احترام   به   را   آن   و   آورد   پایین  و

  ریشخند   و(  سرزنش )   ش ماتت  و  نباشد  زنده  تا  کرد   خودکشی  و خورد س م  مقداری

 . نبیند را مردم
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  شهر   در   و  بودم   شده   خارج (  پروس)  خودمان  سفارت   از   من   که   مارس   سوّم  روز  

  مشاهده   را  سرباز   چند   ایران  اشراف   و   رجال   از  ایعده   خانه   جلو  کردم،می   گردش

  در  آن  برای ظاهراً   را،  سربازان این . بودند  پاسداری و   حفاظت  مشغول  که  کردم

  و   بودند  بیمناک  مردم  مجدد  بلوای  و  شورش  از  هنوز  که  بودند  گماشته  منازل  این

  غارت   و  هجوم  مورد  هستند،  مردم  تنفرّ  مورد که   افراد،  این  خانه  که  ترسیدندمی

 ... شود واقع آنها

در طول ماه مارس از فرط ناراحتی و خرابی اوضاع طوری مردم به خشم و  

 (155) هیجان آمده بودند که ما دچار ترس و وحشت شدیم...«

سال   قحطی  سن    ۱۸۶۱در  در  شاه،  ناصرالدین  پسر  سوّمین  میرزا  کامران 

سالگی حاکم تهران شد و پاشاخان امین الملک، معاونت او را به عهده داشت و  ۶

سالگی، سردار کل یا    ۱۳در سن    ۱۸۶۸السلطنه و در سال   نایب  ۱۸۶۶در سال  

  د. وزیر جنگ ش

 

، به 616تا    599، ص  2سفری به دربار سلطان صاحبقران، جلد 155

 .482تا  476نقل از سرگذشت تهران، ص 
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 ده کل سپاهن فرما عزیزخان مکری

نظامی    سرانخورشیدی( از    ۱۲۴۹–۱۱۸۴  نزدیک میلادی /    ۱۸۷۱–۱۸۰۵) 

 شاه قاجار بود.  دوران محمدشاه و ناصرالدین 

ا  عزیزخان و  مکری  طایفه  از  کل  سردار  عشیره مکری،  سران  نزدیک    ایز 

به تبریز آمده به همراه برادرش فرج خان، و نزد محمد  که  سردشت کردستان  

در جنگ محمدشاه درهرات با وی بود.    میرزا )شاه بعدی( به خدمت نظام درآمد.

که مرگ    ۱۸۴۸سپس به فرماندهی فوج چهارم آذربایجان به شیراز رفت تا سال  

محمدشاه رخ داد در شیراز بود. در آن سال در شیراز شورشی به سرکردگی  

ایل قشقایی بر حسین خان   اکبر قوام آلملک و محمد قلیخان ایل بیگیمیرزا علی

آجودان باشی، حاکم فارس شوریدند. این شورش با دخالت عزیرخان به همراهی  

اصرالدین شاه قاجار  حسین خان سرکوب شد و سپس به تهران رفت و در خدمت ن 

ی تبریز  او در محاصرهدر آمد و سردارکل یا فرمانده کل نیروهای حکومت شد.

سنگر   ازجمله  آزادیخواهان  کشتارگر  فرمانده  نقش  در  مشروطه   جنبش  در 

 فرماندهی قشون ششم آذربایحان رسید.  به سپس  ستارخان بود. 

از منظر سیاسی، عزیزخان مکری عضوی از ساختار قدرت مستبد قاجار بود  

کرد، به ابزار سرکوب و کنترل حکومت  های  عشیره   برخی از  که با نفوذ در میان

مرکزی بر مناطق مرزی بدل گشت. جایگاه او در دستگاه حکومتی نه بر پایه  

خدمت به مردم، بلکه بر اساس وفاداری به شاه و منافع طبقه حاکم شکل گرفت.  

اش در  ها و زد و بندهای درونی دربار نیز او را هرگز از نقش بازدارندهرقابت 

خواهانه بازنداشت. عزیزخان نماینده دادهای  مردمی و خواسته   هایبرابر جنبش

ا خشونتی مرگبار با سلاح و  های مردم را ب همان قدرتی بود که آزادی و خواست 

 .دادسرکوب پاسخ می 

مدیریت عزیزخان مکری در مناطق کردنشین و آذربایجان به معنای    سرانجام

های اجتماعی بود. نفوذ او بر ساختارهای  تحکیم نظم استبدادی و سرکوب جنبش

با   ایل   کاهش محلی،  مرکزی  هااستقلال  حکومت  خدمت  کردن    در  خاموش  و 

، مانع تحقق هرگونه تحول بنیادین شد. او نمونه آشکاری  مردم  صدای اعتراضات 

رحم قاجار بودند  بود از آن دسته فرماندهانی که عامل اصلی حفظ نظام ظالم و بی 

دی   ۲۱وی در    .را ادامه دادندسرکوبگرانه  و تا پایان عمر در تبریز، این نقش  

میلادی( در تبریز درگذشت و در امامزاده سید    ۱۸۷۱خورشیدی )ژانویه    ۱۲۴۹

 .حمزه تبریز دفن شد
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 از دژ طبرسی تا دارالموت اسلامی 

  پوششی تاریخ در    بازآییای نیست جز  ز دژ طبرسی تا دارالموت خمینی، فاصله ا

تاج و باب، سرکوب اولین جنبش  نو. روحانیت شیعه که روزی با فتوای قتل زرین

بار با جامه جمهوری اسلامی و  زنانه و شورایی تاریخ معاصر را آغاز کرد، این

خواهی کهنه را علیه زنان، دگراندیشان و فرودستان  به فرمان خمینی، همان خون 

ی خونین رنیم سدهتا کنون بار دیگر د  ۱۳۵۷از ای سرخ،  از سر گرفت. حماسه 

 .شودای تاریک تکرار می در آیینه

های سراسر ایران پس از بیش از  نواندیشان و زنان و کارگران و خلق   کشتار 

در ایران و    ۱۹۷۹بار دیگر با به قدرت رسیدن روحانیون در سال   یک سده،

ساله    ۴۵برپایی حکومت اسلامی، در ابعاد سراسری آغاز شد و همچنان در این 

 .ادامه داشته است

زرین تاج و دژ طبرسی و    سال پس از حماسه   ۱۳۰در پی گذشت نزدیک به  

الله دستان، خمینی با ع ل م سیاه به خونخواهی ملاتقی برغانی و شیخ فضل جنبش تهی

به   ۱۳۵۸توزانه و خونریز در سال  ، کینهایسان یک حجته ها برآمد. او به نوری 

سرکوب زنان فتوا داد.  زنان باید بیش و پیش از همه سرکوب شوند و به انقیاد 

 اسلام و مافیای روحانیت درآیند. 

سده در سخنرانی »روز    ۱۴الله خمینی پس از  بنا به این آموزش قرآنی بود که آیت 

ای از آیت الله  وحدت« فرمان خونریزی و خونخواری داد. سخنرانی تکان دهنده 

السلام شمشیرش را کشید  الله واقعی روزی است که امیرالمونین علیه خمینی: »یوم 

و خوارج را از اول تا آخر درو کرد و تمامشان را کشت. ایام الله روزهایی است  

زلزله  یک  تعالی  و  تبارک  خداوند  می که  وارد  را  وارد  ای  را  سیلی  یک  کند، 

 زند که آدم بشوید.کند، به این مردم شلاق می کند، یک توفانی را وارد می می

کشید تا هفتصد نفر را یک جا  امیرالمومنین اگر بنا بود مسامحه بکند شمشیر نمی

ا آقایان علما چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه می روید؟ چرا هی آیات  بکشد. م

گوید بکشید! خوانید؟ قران می خوانید و آیات قتال را نمی رحمت را در قرآن می 

اید که صحبت از رحمت  بزنید! حبس کنید، چرا شما فقط همان طرفش را گرفته 

می کند؟ رحمت مخالفت با خداست! محراب یعنی مکان حرب، یعنی مکان جنگ،  

ها های اسلام از محراب از محراب ها باید جنگ پیدا شود، چنانکه بیشتر جنگ 

پیغمبر شمشیر دارد تا آدم بکشد، ائمه ما علیهم السلام همگی جنگی   شد.پیدا می

خواهیم  کشتند. ما خلیفه میکشیدند، آدم می بودند، همگی جنگی بودند ، شمشیر می
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اله علیه  که دست ببرد، حد بزند رجم )سنگسار( کند همانطور که رسول الله صلی 

کرد. همانطورکه یهود بنی قریضه  زد، رجم ]سنگسار[ می برید حد میدست می 

را چون جماعتی ناراضی بودند قتل عام کرد. اگر رسول الله فرمان داد که فلان  

محل را بگیرید، فلان خانه را آتش بزنید فلان طایفه را از بین ببرید حکم به عدل  

فرموده است. زندگی بشر را باید به قصاص تامین کرد، زیرا حیات توده زیر  

قص قتل  نمیاین  درست  کار  زندان  سال  چند  با  است.  خوابیده  این  اصی  شود، 

  (156)«.عواطف کودکانه را کنار بگذارید

کشتن و     ،بی درنگ و بدون صبر، برای انتقام  اقدام  قصاص یعنی قصه کوتاه، 

نابودی. محمد و علی و یاران محمد »یهود بنی قریضه را چون جماعتی ناراضی  

بودند قتل عام کردند«، فرمان خمینی و حکومت اسلامی برآمده از این برداشت  

کشتند« و  ... آدم میقرآنی و فرمان الهی است: »پیامبران و ائمه شمشیر داشتند،

الله فرمان داد که فلان محل را بگیرید، فلان خانه را آتش بزنید فلان  »اگر رسول 

  م اسلامی از زبان کااح  این  طایفه را از بین ببرید حکم به عدل فرموده است.« 

این معنای بی کم و کاست و بی تفسیر و برداشت از عدالت اسلامی    ؛خمینی است

 است. 

، ماموریت الهی دارد. چنگ گشوده  خمینی داس مرگ در دست، به دروگری جان 

فرستد تا عدل  در جستجوی گلو، به سراسر ایران، جلادهای حوزوی و مکتبی می 

ی  اسلامی  را برقرار سازند. فتوای مرگ و برقراری رعب و خفقان، از دخمه 

ای است که صادر می شود. احمد خمینی که خود چند  مکتوب هر روزه   جماران،

های سال بعد قربانی مافیای حکومتی شد، پیک نماد مرگ و تباهی است. بر مناره 

 گاهی، فرمان تیرباران و دار می بارد. صبحاذان 

 

 اسارت جامعه  اسارت زن،

زن در دستگاه    اقتدار اسلام و منافع  الهیون در گرو اسارت زن به تمام معنا بود. 

الهی به ویژه الهیات ابراهیمی، جایگاهی جز ابزار تولید و بقا سلطه و مالکیت و  

 

وحدت  -  156 هفته  مناسبت  به  نور،  خمینی، صحیفه  تولد  سخنرانی  و 

 . ۱۳۶۰سال  اسلام، پیامبر
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ارث مرد نداشت. کاپیتالیسم در فرماسیون کمپرادوریسم خود به نیروی کار و  

 حضور نسبی زنان با رفرمی سطحی، در نظر داشت. 

ای  چهره با  الله با خشونتی خونبار در چشم و پیشانی، نماد نفرت و خوف بود،  روح 

ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار : »زن النصربخت و    هولناکتر از ابوالهول 

ها باید وضع خودشان را عوض کنند. البته کار در ادارات ممنوع  کنند، زنمی

الله خمینی با بیان اینکه »به  نیست، اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند.« روح 

های لخت هستند و این خلاف شرع  ها زناند که در وزارتخانهمن گزارش داده 

  است.«

   نفقیها خمینی، وارث شلاق

 های قرآنی نقش بسته بود: بر شمشیر خمینی و کاردهای اوباشان وی، آیه 

از شر مخلوقات )شریر و    (157) جویم به الله ...")ای رسول ما( بگو من پناه می 

و از شر حسود    (159)و از شر زنان که دمندگان افسونند در کوهها  (158)بداندیش(

 ( 160) و بدخواه چون آتش رشک و حسد برافروزد."

بیان زیر از زبان کسی است که دومین رهبر اسلام پس از محمد پیامبر شناخته  

 شده است: 

"رسول خدا باري به گروهي از زنان گفت: من هرگز مانند شما زنان ناقص در  

ام. یک مرد مؤمن و آگاه میتواند به وسیله شما گمراه گردد.  عقل و ایمان ندیده

یکي از زنان پرسید: ای رسول خدا نقص در عقل و ایمان ما چیست؟ او گفت:  

آیا مگر شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد نیست؟ آنها تکرار کردند که اثبات.  

توانید در  ها نمياو گفت: این هم نقص عقل شما ... آیا درست نیست که شما زن 

دوران قاعدگي نه روزه بگیرید و نه عبادت نمائید؟ ... او گفت: این هم دلیل بر  

 (161)نقص ایمان شماست ..."

 

 . ۴الفلق آیه  قرآن، سوره  - 157

 ۳قرآن، سوره الفلق آیه  - 158

 . ۵همان، آیه  - 159

 . ۵تا ۱آیه الفلق سوره - 160

 .  ۳۰۱حدیث  ۱بخاري، عربي ــ انجلیزي خزء  - 161
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می سر  پشت  را  تاریخ  سال  دوران  هزاران  به  دوباره  تا  محکوم  و  گذاریم 

از    ی سوم، جامعه گردیم. در دهه سوم، هزاره گری الاهیت اسلامی باز  وحشی 

 راند. ایستد و شمشیر اسلام، انسان را به دوران سنگ می جنبش باز می 

های محمدی است که در  های قرآنی و آزمون و سنت الله خمینی با الهام از آیه آیت

  و پاسداران حکومت و مناسبات طبقاتی   سالروز زاده شدن محمدعبدالله به ارتش 

 دهد: برای کشتار در سراسر ایران فرمان می

نفر را یکدفعه    ۷۰۰کشید تا  »امیرالمومنین اگر بنا بود مسامحه کند شمشیر نمی

های ما هم بیشتر این اشخاص هستند که مفسدند. اگر ما اینها را  بکشد. در حبس 

یکی هر  می نکشیم  آدم  برود  بیرون  که  نمیشان  آدم  اصلاً  شوند  کشد. 

  (162) اینها....«

مهرابآیه   دانست،  خدا  با  مخالفت  را  قرآن  در  مهر،    نزد     ی رحمت  که  آیین 

نیایش خورشید و مهر  دستکم هزار سال پیش از برآمد اسلام، در اروپا و ایران،  

که  و زایش بود،  به عربی مٌع رب شده و محراب، بخوان محل حرب  نامیده شد،  

 ها نه ستایش مهر نماد زایش و زندگی، بلکه  نماد مرگ و جنگ شوند.  محراب 

 خواهیم که دست ببرد، حد بزند، رجم )سنگسار( کند!« »ما خلیفه می

شبنامه  خواندن  »از  »درس  که:  داد  خبر  ولایت«  فدائیان  گروه  به  منتسب  یی 

دختران را حرام و ادامه آنرا در ردیف محاربه با امام زمان دانسته و تهدید کرده 

در صورت تعطیل نشدن مدارس دخترانه مسمومیت دختران را به سراسر ایران  

 « .گسترش خواهند داد

 الهی بندگی علیه نظم  گریشورش
های ابراهیمی در سرپیچی از فرمان  ای دینی حوّای افسانه نمونه   پیشتاز،  زنی 

با نگرش پیشوایان خمینی به مرگ محکوم    خدا و در جستجوی حقیقت، آگاهی،

بود،   شود. می ایدئولوژی جنایتاو مرتد  ایمان  ،ارتداد از جهالت  با  بیگانه  و    و 

  . گراییخود تجربه  خودآگاهی و خودپویی و   سوی  به  ی چشم بستهاعتقاد و باورها

رسول خدا باري به گروهي از زنان گفت: من هرگز مانند شما زنان  »  زیرا که : 

 

مناسبت سالگرد تولد محمد، سال  سخنرانی روح الله خمینی، به   - 162

۱۹۸۲ .  
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تواند به وسیله شما گمراه  ام. یک مرد مؤمن و آگاه مي ناقص در عقل و ایمان ندیده

 « گردد.

می  قرار  افسانه  برابر  در  اینجا حقیقت  افسانه در  که حوای  همانگونه  ای  گیرد، 

ی آگاهی  خودپو و فرمان ناپذیری نهی الهی را به همراه آدم با خود به سوی میوه 

 چکامه رهایی و منشور زن،   )گندم یا سیب( برد، زرین تاج این حوای واقعی نیز

سرود و اعلام کرد. زرین تاج را باید   ،بد شتآزادی را بر سکوی دشت    زندگی،

طبقاتی   قدرت  و  دین  اصول  احکام،  تمامی  برابر  در  سرناسپاری  پیشاهنگ 

ی فئودالیسم و استبداد شرقی و آسیایی حاکم  شناخت. این زن انقلابی و  پوسیده

ی اشتراکی در قلب مراکز مذهبی مناسبات نوین و رهایی بخش جامعه نفی  پیشتاز،  

طبقاتی  و  تاریخی  همایش  در  همچنین  و  کاظمین  و  بغداد  کربلا،  نجف،  مانند 

 « را اعلام کرد. بد شتتریبون »دشت 

های خودکامه در ایران  نام و  خفقان و سانسور و نقش استبدادی دین و حکومت 

هویت او را مسخ کرد، تا هویت زدایی از زن  آثار زرین تاج را ممنوعه ساخت،  

چنین سیستمی، زنان   در   .یابدتداوم    و جامعه،  دارانه بر زن و تداوم مالکیت برده  

باقی می مالکیت مرد  کیفر  همانند شیئی در  نافرمانی، »حوا«  کیفر  به  و  مانند 

دشت  می زرین  منشور  و  بیان  نگاه،  از  رهبری  به  فرودستان  جنبش  بینند. 

، یک مبارزه تاریخی بود که در گذشته ریشه داشت و به  بد شتدرشورای دشت  

در   ۲۰۲۳ی جاری تا اکنون و در سال  سوی آینده جاری بود. این روند گذشته 

جاری      آزدای سیراب شد. این رود   زندگی،  تاریخی زن،ی جنبش  ایران با بیانیه

گویی از کوههای زاگرس از تمامی آبشارها و رودها، گذر کرده و در دشت و  

 های خود خواند. جاری شد و جهان را به  کرانه  فلات ایران،

اگر او گروگان و اسیر دین و خرافات حاکم بر ایران نبود، اما اگر در شرایط و  

تأثیرگذار در جهان    یپیوند فلسفی و ادبیات آلمان یا فرانسه زندگی می کرد، الگوی 

 .شدمی

سایه زرین در  نه  برنتافت،  را  طبقاتی  و  دینی  ستم  که  انقلابی  زن  آن  ی  تاج، 

ایمان    یسرسپرده، که در پرتوی آگاهی، به جاودانگی پیوست. او، نه  عبودیت

افسانه  حوای  همچون  که  به کور،  نه  را،  سرپیچی  مثابه  ای،  به  بل  گناه،  سان 

ی آگاهی ، میوه الهی  وجوی حقیقت، برگزید؛ و به جای تسلیم در برابر فرمانجست 

 .گرایی، و عصیان بر قداست دروغین: خودآگاهی، تجربه به تجربه درآورد را 

تاج حوای  ایستد، زرینافسانه می   ستیز باتاریخ، جایی که حقیقت در  ی  فلسفه در  

استجامعه واقعی   برده  و  خاموش  چکامه ای  رهایی.  بدشت،  ی  دشت  در  اش، 
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تنها فرمان بود. او نه   زن در برابر سرنوشت  پژواکی از همان عصیان نخستین

ی حاکم را به چالش  ی فئودالیسم شرقی و فرمانروایی طبقه الهی، که نظم پوسیده

در  ی تریبون تاریخی بدشت، با صدای زنی برآمده از قلب ستم،  کشید. در میانه 

شعار،    همچونمنشور زن، زندگی، آزادی را اعلام کرد؛ آن هم نه  ی خود،  زمانه

 .ای نوین و اشتراکیی جامعه تئوری مبارزه، پایه سانبلکه به 

تاج، در کانون سنت، از نجف و کربلا تا بغداد و کاظمین، بانگ ناسازگاری  زرین

ی حرم،  ترسیم کرد: نه برده  و زندگی و جامعه   سرداد و هویت نوینی برای زن 

اندیشه. نظام حاکم، در  دارای  مستقل، خودانگیخته، و    هویتیی مرد، بلکه  نه سایه 

هایش را بسوزاند،  هراس از این گسست، کوشید نام و نشانش را پاک کند، نوشته 

 .اش را مسخ سازد؛ تا تداوم بردگی زن را، به نام شریعت، تضمین کندو چهره 

شدن،  در چنین نظمی، زن همچنان همان »حوا«ی خطاکار است؛ محکوم به رانده

تنها تاج، این حوای شورشگر، نهجرم سرپیچی. اما زرینتبعید و طعنه، تنها به

های فرودست، برای  سر خم نکرد، که زبان گشود و فرمان خواند: برای توده 

ی  ای از گذشته شده. خیزش او در بدشت، زنجیره نام، برای تاریخ فراموش زنان بی

تا آینده  ، در ایران، با خروش  ۲۰۲۳ی ممکن را پی ریخت؛ و در  فروننشسته 

کوهساران   از  خروشان،  رود  این  گرفت.  نو  حیاتی  آزادی«،  زندگی،  »زن، 

تا گستره  و  زاگرس  افق رهایی، جاری  تا  از ژرفنای سرکوب  ایران،  ی فلات 

 .جوشان است

ی مدرن  اگر او اسیر دین و مناسبات مردسالارانه ایران نبود، و در بستر اندیشه 

آلمان عصر روشنگری    بگو  – یا    قامت   در  گمان بی   بود،  زیسته   –در فرانسه 

.  درخشیدمی  لوکزامبورگ،  رُز   یا  کرافت وولستون  ماری   تراز   در   جهانی،  الگویی

  شهامت،   و  آگاهی  با  که  چرا  کرد؛  ترتابناک  را  او  یچهره   سرکوب،  همین  اما

  و   داد،   برخاستن  و   گفتن  جرأت   هاتوده   به   شکست،   را   قدرت   و   مذهب   کاذب   تقدس

 .شد رهنمون شانمستقل  هویت بازیابی به  را زنان

فقط  زرین نه  تابوشکن سترگ،  این  و  تاج،  دستگاه  سنت  بلکه  دین،  و  فرهنگ 

روحانیت و مالکیت را به مبارزه خواند.  ایدئولوژی  فکری و سیاسی سلطنت،  

فئودالی  در  دینی-درباری -نظام  را  او  آتش،  این  گسترش  از  هراس  در   ،

سالگی به قتل رساند. با این جنایت، تنها انسانی آگاه و عاشق را نکشتند، وشش سی

 .نشاندند و تیرگی  ها کاشته بود، به خونای را، که او در ذهن توده بلکه افق تازه 

الفؤاد شهرت یافت،  ، طاهره، روح العینقرة های  شد و به ناماو که فاطمه نامیده می 

شراره  شعله همچون  از  برابر  ستم  ی  ای  در  اگرچه  و  برآمد،    هایپنجه ستیزی 
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، اما مشعل آگاهی را افروخته بر دوش تاریخ  شاه و دین، از سخن بازماند  استبداد

 .تاج، زن  نخستین  شورش علیه نظم قدسی و نایبان خدا بر زمین بودنهاد. زرین

 سراید که:  تاج به شعر می هنگامی که زرین

 

... 

د  و  نه
 
ـس  نه شيخ بجا مان

ّ
 زرق و  تـد ل
 آزاد شـود دهــر  ز اوهــام و خـرافـات 

 آسوده شود خـلق ز تخییل و تـوسـوس
 بازوی مـسـاوات محکوم شود ظـلم بـه 

فـرّس 
 
وی ت  معدوم شود جـهـل ز نت 

ده شود در همه جا فـرش عـدالت  گست 
... 

و فریاد زنی را    رسدبه گوش می   های سیاه و از اعماق تاریخ،پیامی از دخمه 

همانند ققنوس از  برای جدال با سرنوشتی دیگران نوشته برای او،  شنویم که  می

ما   است.  برخاسته  خویش  و  درنگ  بیخاکستر  آشکار  سرایشی  و  دقیق  دید 

به آینده چشم دوخته است.    و شورانگیز  شنویم که دردمندانهی زنی را می دلسوزانه 

که بر نیمی از نسل بشر بیش از    و کهن  های باستانیفریادی دردناک از نفرت 

ی دیگر تحمیل شده و انباشته شده است. زنی که آگاه است و او رهایی خود  نیمه

های کهن را در دوستی و مهربانی  نفرت   درمان  می بیند. و ها  انسان را در رهایی  

ه راستی که انقلابی است و روشنگرانه. زنی که دنیایی را  می جوید. دیدگاه او ب 

ها زمان و نه در آنسوی  دهد که در روی همین زمین و در همین نزدیکی نوید می 

گوید ی او از دنیای جدیدی می زمان و مکان قرار دارد. بینش درخشان و زنانه 

و    که برای ایجاد آن خود او پیشتاز است و جان برکف نهاده است. قدرت کلام

 . ینداو غیرمعمولی و و والا منطق و استدلال 

ها نوید های نو و آزادی برای توده افق   در این سرایش، زرین تاج، زایش تنفس،

و ریشه می فریبکاری و ریش  و  آنگاه که رشته دورویی  بازار  دهد.  و  ی شیخ 

فریب مسجد و تقدس مذهبی بریده شود. او در همین جهان مادی و نه جهان نسیه  

رهایی و برابری  اعتبار ودروغین و خرافات مذهبی،  و اعتبار در »بهشت« بی 

دهد داند و نوید می دهد. او گیتی را از خرافات، زدودنی می و شادی را نوید می 

گرایی  ذهن  از  خلق  مادی،  جهان  همین  در  وسوسه که  و  آسوده  ها  بیهوده  های 

شود و جهل و  شود و ستم و نابرابری محکوم به نشستن به نیروی برابری می می
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گسترانیده   جا  همه  در  برابری  فرش  و  نابود  خرد  و  فراست  نیروی  با  نادانی 

شود، بذر رفاقت و انُس در همه جا افشانیده و تمامی احکام خلاف انسانیت از  می

ها به تجانس  ها و شکاف گردد، آنگاه که اصل جدایی ی جهان رفع می چهارگوشه 

 شود. و همگرایی و یگانگی دگرگون و جایگزین می

گری، جنبشی  با جان باختن زرین تاج و برخی از همراهان وی، زیر عنوان بهایی

مذهب و مناسبات اجتماعی بود، لگام زده و به  ای در های ریشه که خواهان رفرم 

طبقاتی   مبارزه  تاریخ  همه  این  با  شد.  کشانیده  و  نمیبیراهه  نقش  تواند، 

نادیده بگیرد. این انسان بزرگ، همواره در تاریخ جانفشانی های زرین تاج را 

 ای دارد. پیکار ستم دیدگان، شایسته یاد و جایگاه ویژه

درام   کنون  باره تا  در  چندی  تئاتری  و  سینمایی  مبارزات  های  و  زندگی  ی 

اند و نویسندگان بزرگی همانند لئو العین در بیرون از ایران به نمایش درآمده قرت 

تولستوی  و تورگنیوف ...، از این زن انقلابی نام برده و نوشتند و او را به نیکی 

ی روس، از نخستین روشنفکران  نویس برجسته ، رمانایوان تورگنیف  ستودند.

، آشنا شد  العینطاهره قرت اروپایی بود که با جنبش بابی و نقش زن پیشروی آن،  

 اش سخن گفت. و درباره 

بانوی  ،  (۱۹۲۳مارس    ۲۶  –  ۱۸۴۴اکتبر    ۲۲)  سارا برناردت برنارد،  سارا 

آن اسطوره  فرانسه،  تئاتر  سال ای  در  که  شد  ایرانی  زن  این  مجذوب  های  چنان 

ای  نامهبوآ خواست تا نمایش-پایانی قرن نوزدهم، از کاتول مندس و آنری ژول 

تاج بنویسند و خود در نقش او ظاهر شود.  از روسیه، ایزابلا  ی زریندرباره

سکایا، شاعر و نمایشنامه عصر ایوان تورگنیف، نمایشی با عنوان  نویس هم گرینو 

ی طلایی انقلاب روحانی و شورش  تاج را در آن، نقطه »باب« نوشت و زرین

 163. زنانه تصویر کرد 

ی  دوره نویس روسی هم  نامه، شاعر و نمایشایزابلا گرینوِسکایا،  ۱۹۰۳  سال  در

  بابی   جنبش  با  او   با  مرتبط   فکری  محافل   یا  آثار  خلال  از   شاید  که   —تورگنیف  

را  «  باب»  عنوان  با  اینامهنمایش   —   بود  شده  آشنا آن  که  اثری  نگاشت؛ 

نمایش»مهم زندگینامهترین  میی  به ۱۹۰۴  سال  در   اثر  این  ت.دانساش«   ،

به    پترزبورگ سن ، در »انجمن ادبی و هنری« شهر  ای. پی. کارپفکارگردانی  

 
  ,Introduction to Shi'i IslamMomen.1985 ,)نک   . 163
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رو  روشنفکران روس روبه  ی مخاطبان وروی صحنه رفت و با استقبال گسترده

 ( 164) شد.

  برجسته   شاعر  ،(۱۹۳۸  آوریل  ۲۱  –  ۱۸۷۷نوامبر    ۹محمد اقبال لاهوری )  

  را   تاج  زرین  »ملکوت«   به  خویش   رویایی  سفر  با  نامه،   جاوید  کتاب  در  پاکستانی

 .گزیندبرمی سفر  این راهبر  را   او و گزیندبرمی تاریخ شهید سه  از  یکی سان  به

منصور حلاج و سقراط، نماد شجاعت در  فرزند  ،  ، همراه با حسیناین یادآورد

 .شودبرابر قدرت و نادانی معرفی می 

 

 پژواک جهانی زن  :تیرگیای در شراره 
مرزهای  زرین در  فقط  نه  رهایی،  پیشاهنگ  و  تابوشکن،  شاعر،  آگاه،  تاج، 

افق  در  بلکه  ایران،  هنرجغرافیایی  و  ادبیات  ایران  های  از  پژواکی  خارج   ،

تنها  دینی،  سنت  و  فئودالی  ساختار  در  زن  که  روزگاری  در  یافت.  شکوهمند 

قفس تنگ مذهب    زندانتاج از  شد، زرینشیئی در تملک مرد تعریف می  سانبه

 .بالیدن گرفتای درخشان در آسمان اندیشه و مبارزه سر برآورد و به ستاره 

گرفته از زندگی و شهادت  هایی چند در بیرون از ایران، الهام ها و نمایشنامه درام

سده   بزرگ  روشنفکران  و  نویسندگان  هنرمندان،  آمدند.  پدید  انقلابی،  زن  این 

نوزدهم و بیستم، از شرق تا غرب، صدای او را شنیدند و ستایش کردند. از جمله  

ی باب  ای دربارهی نامدار روس، پس از مطالعه نمایشنامهلئو تولستوی، نویسنده

نویس روس، از  نامهای به ایزابلا گرینوسکایا، شاعر و نمایش و طاهره، در نامه 

و رهاییآموزه  باب  تاثیرگذار کرد  ستایش    خواهی طاهره  های  اثری  را  آن  و 

ای با عنوان »باب« نوشت  نمایشنامه  ۱۹۰۳گرینوسکایا که در سال    (165) .خواند

 
164 MacEoin, Denis. The Messiah of Shiraz: Studies in Early and 
Middle Babism. Brill, 2009.  ۵۵۲–۵۴۷ص . 
 :همچنین نگاه کنید به
Kazemzadeh, Firuz. “Russian Intellectual and Religious Interest in 
the Babi Movement.” World Order, vol. 12, no. 3 (Spring 1978): 20–
31. 
 

 .، آرشیو ادبیات روسیه۱۹۰۳نامه تولستوی به گرینوسکایا،  -165



172 
 

ترین اثر نمایشی« خود دانست، این اثر را در انجمن ادبی و هنری  و آن را »مهم

با سن نمایش  برد.  صحنه  روی  به  کارپف  ای.پی.  کارگردانی  به  پترزبورگ 

رو شد، و صدای طاهره از ورای زمان و زبان، در قلب  استقبال چشمگیر روبه 

 .افکند پژواکتماشاگران 

ای آشکار از جنبش بابی و  گونهنویس بزرگ روس، نیز به ایوان تورگنیف، رمان

اند، ی بابیان پراکندههای او درباره نقش پیشتاز طاهره یاد کرده است. گرچه نوشته 

حلقه  بر  او  تأثیر  هماما  آشنایی  و  روسیه  ادبی  این دوره ی  با  گرینوسکایا،  اش، 

 .سازدجنبش، پیوندی زنده میان ادبیات و مبارزه می

زریناین که  بود  نه گونه  ما،  قهرمان سرزمین  بدشت تاج، زن  دشت  در  و    تنها 

بلکه در حافظه مازندران ایرانی  ،  نه در هاله  ،دشتفرا  او  افکند.  ای از  طنین 

سازی، بلکه در آگاهی تاریخی و وجدان هنری جهان جای گرفت؛ زنی  اسطوره 

بالید، می یا فرانسه  توانست  که اگر در شرایط فرهنگی، فلسفی و ادبیات  آلمان 

 .های تاریخ مدرن جهان گرددیکی از تأثیرگذارترین چهره

ها و ادبیات انقلابی و نوشتارهای زرین تاج با خشم  نام و آثار ادبی و سرایش 

نام و اندیشه  تا بر  های او  ارتجاع مذهبی و حکومتی، ممنوع و سوزانیده شدند 

 مُهرممنوعیت زده باشند. 

 ی تقلیل و تحریف تاج در چنبرهزرین 
تنها در زمان حیاتش به نماد شورش علیه نظم دینی و مردسالار بدل  تاج نهزرین

ها، به ابزاری برای توجیه سنت  شد، بلکه پس از مرگ نیز در میدان نبرد روایت 

فرقه  تثبیت  فروکایا  چنان  هیدگرایی  او  کنشگری  و  شخصیت  اگرچه  شد.  ه 

حت  بود که  و مردانه تاریخ  اانفجارآمیز  نمینویسان رسمی  را  محور  آن  توانستند 

ند، اما هر گروه کوشید تا این آذرخش درخشان تاریخ را به چارچوب  انگارنادیده  

 .بینی خود فروبکاهدجهان

با زنجیره  بهائیت  های اسطوره ای از روایت بهاییان، که  به  بابیه  ساز از جنبش 

زرین زن  رسیدند،  از  را  آزادتاج  »مومنهزندگی  به  عصیانگر  شاعر   و  ای  ، 

 

 Isabelle Grinevskaya, Bab, St. Petersburg, 1903. 
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آنان   (166)یابد. مؤدب« بدل کردند که جایگاهی جز میان آیات و تعابیر مذهبی نمی 

او را نه در قامت زنی خودآیین، بلکه در چارچوب دین  نوپای خود بازتعریف 

برداشتن ی فی سبیل الله« سازند، نه کنشگری که با نقاب کردند تا او را »شهیده 

گونه که در آثار  آن  (167)در دشت بدشت، نظم جنسی و قدسی را به لرزه انداخت.

عنوان زنی ستیهنده بینیم، طاهره در روایت بهایی نه به عبدالبها و شوقی افندی می 

سلطه  هرگونه  برابر  مردسدر  مملوکی  و   الارنه،ی  و  به مالک  بلکه  عنوان ، 

آموزه مومنه و  باب  به  سرسپرده  خاص  ای  بهاییهای  می  آیین  شود؛  تصویر 

کتاب  در  که  میتصویرهایی  دیده  در    بیشترشوند،  هایی  را  طاهره 

از  آزاده    زنی مستقل،  کنند، نهپردازی میی مطهره« اسطورهچارچوب»قدیسه 

 ( 168)یک انقلابی آزاداندیش وموهومات دینی  

ناپذیر  خواست و جداییبر می   او   زنانه   ذهنیّت   از  ةالعینقرّ  فرادینی  محکم   اعتقادات

  دانست می  مؤثرّ  یکسان  طوربه   مردان  و  زنان  برای  او  که  حلیّ  راه  تنها.  بود

گام،و  گذشته،  از  بریدن نخستین  چهار    .  بود  دینی  معیارهایآگاهانه    نقض  در 

ً  بنابرایننویسد: »رساله تاریخی در باره آیین بابی می   که وی  است  طبیعی صرفا

  از .  الهی بدانیم  ظهورات   استمرار  هوادار  مچنینه   و   جویی بابیمبارزه   پیشرو   را

  اوّلین   در  با مردان  مساویش  مقام  تأیید  حیّ   حروف  در  عضویتش  دیگر،  طرف

 169« .بود  بابی آرمانی لّشئی  کُ   نظم از واحد

ویژه پس از سرکوب جنبش بابی، از سوی دیگر، شیخیان و متشرعان مسلمان، به 

تاج را ممنوع و محو کردند، بلکه کوشیدند تا با سوزاندن، نه تنها نام و آثار زرین

 

166 Moojan Momen, The Babi and Bahá'í Religions: From 

Messianic Shi‘ism to a World Religion 

ی حسن  عباس امانت، قیام باب و تأسیس دیانت بابی و بهائی، ترجمه 167

 .۱۳۸۱افشار، نشر نی، تهران،  

168Nabil Zarandi, The Dawn-Breakers, translated by 

Shoghi Effendi, 1932. 

  
 العین قرّة  درباره -  تاریخی رساله   چهار  . 169



174 
 

اندیشه  در  دستبرد  و  روشنگرانه انکار،  افق  او،  در  های  سازند.  تیره  را  او  ی 

نویسی پس از عصر قاجار، نه تنها نامی  بسیاری از منابع رسمی فقهی یا رجال 

نمی  برده  او  یا  از  »فاجره«  »مرتده«،  عنوان  با  نیز  مواردی  در  بلکه  شود، 

راندن نقش او در فرایند  گردد؛ تعابیری که با هدف به حاشیه گر« یاد می»مفسده

 .شدندرهایی زنان و خروج از قید شریعت مردسالارانه، تولید و بازتولید می

ی مقدسه« نشان دادند، القدس و »نقطه تراز روح او را هم شیخیه و بابیان نخستین  

 .های او غافل ماندندی دیدگاهیت نقد طبقاتی و جنس دیدگاهاما از 

های حاج محمدکریم خان کرمانی، طاهره  حتی در برخی متون شیخی، مانند نوشته 

انگیز« معرفی  عنوان زنی »گمراه« و »فتنه عنوان زنی اندیشمند، بلکه به نه به 

مثابه شاعر یا اندیشمند که به های مذهبی، او بیش از آن نامهدر سنت   (170) شود.می

 .گردددینی تصویر می  ژمونیو ه  سان تهدیدی برای نظم موجودشناخته شود، به 

، بلکه در راستای تداوم سلطه  خوییاز سر دشمن   تنهاهایی نه  سازی چنین روایت 

در   طاهره  بازخوانی  گرفت.  صورت  زنانه  ذهن  و  زبان،  بدن،  بر  کنترل  و 

ستایش سنت  پوشش  در  چه  ـ  دینی  فرقه گرانه های  هیأت  ی  در  چه  ای، 

ای که او  ی فقهی ـ درواقع تلاشی است برای مهار نیروی آزادشدهگرانه تخریب

 .خواست زن را از ملکیت مرد و زبان دین رها سازدنماد آن بود: نیرویی که می 

ها و سپس  سلطنتی پهلوی در ایران با برخورداری از حکومت  گرایان شیعهاسلام

نیز با ممنوعیت، حذف، و جعل، شعرهای او را    تر حکومت اسلامی توزانهکینه

ضدمذهبی، به بار  که  اشعار  از  برخی  کردند.  پاک  عمومی  دید  میدان  از  کل 

با    اند، یا به نام شاعر دیگری ثبت شدند، یاضداستبدادی یا ضدمردسالارانه داشته 

 .دگرگون شدند دستبرد

جا  های بهها و نامه شده، آنچه از سروده تحریف   هایو روایت   برخلاف تصویرها

آگاهانه و نقادانه از مذهب،    های زرین تاج، سرایش   د،آی تاج برمی مانده از زرین

پیامبرانه مقام  حتی  و  قرآن   شریعت،  می   و  نه  فراتر  را  حجاب  که  زنی  رود؛ 

 

فرقه  .170 بر  ردیه  کرمانی،  خان  نسخهمحمدکریم  بابی،  خطی، ی  ی 

 .-ی مجلسکتابخانه
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عنوان  خاطر بهشت، بلکه به نامد، و شهادت را نه به »ارزش« بلکه »زنجیر« می 

 (171).گزیند برش قاطع با نظم کهنه برمی 

نوشت   بوده ار از  بسیار  بی شک  که  تاج  زرین  ادبی  کارهای  و  چند  ها    اند، جز 

های دیگران پیدا شده، تاکنون  غزلیاتی که آن هم درکتاب و    هاای  از سروده پاره

های مذهبی دوران نوجوانی وی در خانه  اثر دیگری یافت نشده است به جز نوشته 

  بد شت پدری که توسط بهاییان گردآوری شده و نگرش زرین تاج و آنچه در دشت  

 کنند. ای با اندیشه و آیین بهایی نداشت، روایت می اعلام شد، هیچ پیوند و رابطه 

بابیان پدیدار شد. این آیین نیز در    آیین بهایی پس از سرکوب و نابودی کامل 

پس از سرنگونی محمد رضا شاه و به قدرت رسیدن اسلامی  حکومت اسلامی،  

 سیاسی، در خون و زندان و شکنجه و آوارگی باورمندان آن به خون نشانیده شد. 

شیعیان، کینه توزانه اقدامات وی را از جمله، به دور افکندن کفن سیاه و حضور  

  میان مردم و سخنرانی در برابر مردان را نکوهش کرده و برابر بدون روبنده در  

های زرین تاج، در تاریخ مبارزات  اند. اما نام و اندیشه گری« نامیدهبا »روسپی 

زنان، چون اختری تابناک بر   یها و جنبش برابری طلبانه ی توده خواهانه  آزادی 

 تارک تاریخ به یادگار مانده است.  

ی انگلیسی نوشت: »در هر دوره  پرفسور ادوارد براون، شرق شناس  برجسته  

می   ای از تاریخ و در هر کشوری از کشورهای جهان، ظهور زنی چون طاهره

تواند به عنوان حادثه ای استثنائی محسوب گردد. ولی بروز چنین پدیده ای از  

به  معجزات  حتی  و  روزگار  عجایب  جزو  باید  را  ایران  مانند  شمار  کشوری 

 (172)."آورد

 

 

 
  

 

 :Women in Iran)-نیکی کدی، زنان در ایران: گذشته، حال، آینده 171

Past, Present and Future 

172 http://aeenebahai.org/fa/node/603 
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مناسبات حاکم و   زا تاج: پژواک گسستزرین سرایش

 آن ایدئولوژی اسلامی
زرین  شوراگراست. شعر  و  آزاداندیش  شورشگر،  شخصیت  از  بازتابی    تاج، 

گوید،  زیستی زنانه سخن میو    تنها از عشق، آگاهی، و تجربهنه   او   هایچکامه 

همچون   شعرش  زبان  پرخاش ای  چکامهبلکه  پرشور،  است،  و  انقلابی  گر 

ی  بخش. این زن، در قامت گلادیاتوری از دل تاریخ، از درون  قفس خانه رهایی

گسلد تا در برابر شاه و شیخ و  کشد و بند زنجیر را می مذهب و سلطه، سر برمی 

 (173) د.شریعت ایستادگی کن 

 اگر زن از پرده برون آید، چه شود؟ 

 جز این که جهان تازه شود، نو گردد؟ 

 نه از برای هوس، بلکه ز بهر شعور 

د، قفس بشکند  .قلم در کف گت 

 

قلم دفاع    اندیشه و  د ور  ی خ  تاج از حضور زن در عرصه ر این شعر، زریند

 .گری آگاه و کنشی سوژه مثابهای جنسیتی، بلکه به کند؛ نه به عنوان ابژهمی

وفان، در دشت بد شت، با صدایی پرشور، نه تنها فرمان آزادی  ت ی  او در میانه 

خوارگان روحانی  زن، بلکه منشور لغو بردگی، لغو سهم امام و مالیات برای مفت 

نماینده چون  بلکه  پیامبر،  چون  نه  او  داد.  سر  فرودستان،  را  جنبش  از  ای 

به  مردان  کنار  در  را  رهبری  داعیه شوراگرایانه  هیچگاه  و  گرفت  ی  دست 

 .طلبی نداشتبرتری

نسبت داده شده   طاهره تر به  های کهندر بخشی از شعر دیگر که در نسخه 

 :خوانیماست، می 

 ی شبگت  ظلمت، بگشای چشم، ای خفته 

 .که خورشید آگاهی، ز پرده برون شد

 

الله مهتدی )صبحی(، »فروغی از آفتاب شرق«، چاپ نقل از: فضل  -173

 . ۱۹۳۰قاهره، 
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 ، ، بلکه از خویشی    نه از وحی، نه از نتی

 ( 174) صدای زن آمد که دوران دگر شد. 

  و دستبرد  های بعد دستخوش سانسور و حذف، اگرچه در دوره هاسرایش  ینا 

بازیابی  در آنها توانهایی از آن شعرهای آغازین را می اند، اما همچنان رگه شده 

سازی و تقلیل این زن شورشی به یک مؤمنه  کرد. بهاییان، با تلاش برای دینی

در چارچوب شریعت نو، بسیاری از اشعار را »تطهیر« و بازنویسی کردند.  

در مقابل، شیخیان و مسلمانان سنتی نیز، با سوزاندن، حذف، یا مخدوش کردن  

 ( 175).گر او را پنهان کنندآثار، کوشیدند سیمای انقلابی و شورش 

تاج در جریان سرکوب  ی ادوارد براون، »بخش بزرگی از اشعار زرینبنا بر گفته

ی شفاهی و برخی  بابیان و حوادث پس از آن از میان رفت و تنها از طریق حافظه 

 (176) .نویس باقی ماندهای دست مجموعه 

در نتیجه، بخشی از اشعار به نام دیگران ثبت شد یا از فرم اصلی خود فاصله  

ای های بهائی آمده، احتمالاً بازماندهعنوان نمونه، شعر زیر که در تذکره گرفت. به 

 :کاری شدهاز شعر اصیل اوست که دست 

 

،  ۴رجوع به: عباس افندی )عبدالبهاء(، »مکتوبات عبدالبهاء«، جلد   .174

 جداول اشعار منسوب به قرةالعین. 

براون،   175 ادوارد   ,«A Traveller's Narrative»منبع: 

Cambridge, 1891. 

176 Edward G. Browne, Materials for the Study of the 

Babi Religion, Cambridge University Press, 1918, pp. 

201–203. 

تامپسون،   ژولیت  تطبیقی:  بررسی  پایه   The Diary of Juliet»بر 

Thompson», ۱۹۴۷.نقل قول از اشعار منسوب به قرةالعین ، 
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 ما از پ  حقیقت، ترک دین کردیم، 

 .بر تخت خدا، عقل نشاندیم

 ، ، نه دوزحی   نه ترسی، نه جنت 

 .تنها رهاپي زن را خواندیم

 :ادوارد براون  ترجمه ی به  بخشی از شعربا برگردان  

 

 صورتت م درخشید 
ی

 درخشندگ

 و پرتوهای صورتت بالا م رفت 

 سپس بگو: آیا من پروردگار شما نیستم؟ 

، تو هست    !”و "این تو هست 

 همه ما پاسخ خواهیم داد: آری! 

 (177)زرین تاج، شعری در این قالب سرود و برای باب فرستاد.

تاج[،  سطرهایی در برخی از اشعار منسوب به او ]زرینبه بیان ادوارد براون:  

دارند، ما را به این باور  ها را گرامی می که بابیان هنوز با شور و اشتیاق تمام آن

 کشید،گریزناپذیری را که انتظارش را می  انجامکشاند که او از مدتی پیش، سرمی

بینی  پیش   بلکه واقعیت نگر رهروان ستیز با سرنوشت،،  گوسان یک پیش نه به 

 .کرده بود

ای از آن را در تابستان یکی از مشهورترین این اشعار است )نسخه   زیر  ترجمه 

این ترجمه کوشیده  ۱۸۸۸ یزد دریافت کردم(. در  بابیان  از  ام وزن و  از یکی 

ی اصلی را تا حد ممکن حفظ کنم و در عین حال، به معنای شعر وفادار  قافیه 

 .بمانم

دیگر   و  »دوست«  »محبوب«،  همچون  واژگانی  که  داشت  نظر  در  باید 

همان دارد،  باب  به  اشاره  شعر  این  سراسر  در  مشابه،  که  اصطلاحات  گونه 

بیشتر اشعار زرین    .نامندصوفیان در اشعار عرفانی خود، خداوند را چنین می

غزل سرایانی چون    بیانتاج به سبک غزل است که با معیارها و ارزشمندی و  

 اند.مولانا و حافظ شیرازی سروده شده 

 

177- E. G. Browne, Materials 350 
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  و بیشتر   سرایدزرین تاج به سبکی کلاسیک و چالش برانگیز می نویسد و می  

استفاده می  نادر و سنگین  واژگان عربی  به شکوه جاری    دن کاز  این سبک  اما 

 افزاید. خودانگیخته غزل و همچنین زیبایی و استحکام شعر می 

  ها و شور در هارمونی سرشار از بیان درونی اشعار او سرشار از ایماژها، پیام 

  بیان، زیبایی شناسی و رئالیسم جادویی او با  که تنها  و عاطفی است و بی پروا  

انسانی  و عاطفه احساسات   گیرند.سرچشمه می  زنانه و  تاج، همانند های  زرین 

 ، شوند، اما گاهی سرکش و عاصی و پرشورساری  در آرامش جاری می چشمه 

انگیز و  اشعار او اغلب نشئه   همانند اسبی لگام گسیخته و وحشی.، گیرندمی  اوج 

اشعار او الهام بخش، پیام رسان، هیجان انگیز  . بخش، با ریتمی برازنده استالهام

بیان آهنگین و سخنان و واژگان او از زندگی و زیست  همه و امیدآفرین ی  اند. 

 گویند.  روی زمین می هستندگان  و طبیعت نیک  

و نگرانی او از ستمبران و زنان و بردگان امروزی؛ واژگان    و سرشار از دغدغه 

  . عاشقانه، با عاشقانی در بافتار زیستی آزاد، با گوینداو از دلدادگی و عشق می 

فردای ادیان به جهان  های بی و وعده . ا یگانگی و خوشبختی در همین دنیای خاکی 

ها را به  توده   گیران اندیشه و رهایی می سپارد،به ره   را  و فردای پس از مرگ

ی خود و روی  و برپایی راه و نظم اجتماعی نوین به دست و اراده   همبستگی

فرا می  با روحانیون،  .خواندهمین زمین  او  مرتجعین و ستمگران  دیگر  مبارزه 

داری در درازای تاریخ است که  های برده ای تاریخی در برابر نظام حاکم، مبارزه 

 یز زنان را به بردگی گرفته است. بیش از هر چ

شعر زیر بیانگر ستایش بزرگ او از آزادی انسان با طبیعت و آزادی اندیشه   

پس از زرین تاج، چنین مضامین سترگ   است که از فردای نو در افق می گوید.

و انقلابی و معنوی در شعر و در ایران، به ویژه از زبان یک زن جوان، بی  

گذشت تا چند شاعر مرد  سابقه بود و بیش از نیم قرن از زرین تاج باید گویی می

انقلابی مانند میرزاده عشقی زاده شوند که او نیز به دستور رضا شاه پهلوی ترور  

  .شد

 سلاح آگاهی و نبرد  سرایش،
ی عشقی فردی، بلکه پژواک  نه زمزمه   اما  عاشقان،اند،غزل واره   تاجشعر زرین 

خواهی که زنجیرهای  ست؛ ترکیبی درخشان از صدای زن  آزادی فریادی تاریخی 

را می  مردسالارانه  و  طبقاتی  دینی،  گلادیاتور مالکیت  و  میانهگسلد  در  ی  وار، 

خواند.  میاملاک فراانزنجیران را به شورش علیه شاه، شیخ و صاحب میدان، هم
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تز   این شعرها تنها آواز رهایی نیستند، بلکه سندهایی از خودآگاهی تاریخی و آنتی

 .اندباورانهمحور  قداست رسوبات دین

خواست یا  دمان قرنی که استبداد قاجاری، زن را یا در پستوی خانه می در سپیده

در پناه شرع، زنی برخاست که از چادر رهایی گذشت و از مرزهای فقه عبور  

  زن   تقدیر  تمام  که   خویش،  نام  تنهانه   که   زنی—العین قرة تاج، طاهره، کرد. زرین

  بلکه   عاشقانه،  گریزی  صدای  نه   او،   شعرهای  در.  کرد   بازنویسی  را  ایرانی

 .شودمی شنیده  حقیقت  برای متعالی فریادی

تپد، عشقی از جنس سودا و سوز نبود؛ عشقی  هایش میو این عشق، که در سروده 

هنر که اریک فروم در کتاب  چنانبود از جنسی دیگر، از جنس معرفت. او، آن

راستی عاشق بود: انسانی که عشق را  دهد، بهشرح می  (1956)  عشق ورزیدن

مثابه یک هنر، یک ای زودگذر، بلکه به شناختی یا جذبه مثابه تصادفی روان نه به 

 .کنش، یک مسئولیت زیست

آگاهی، بر رهایی  تاج، مبتنی بر شناخت و احترام بود، بر خویشتن عشق  زرین

ی میدان دیگری از بند. و او، این عشق را نه در گریز از اجتماع، بلکه در میانه 

 .ی مشعل خود برافروختنبرد، در شعر، در سخن، و در شعله 

 :گویدکه خود می چنان

 عشق تو گردید مرا سرنوشت »

 فارغم اکنون ز جحیم و بهشت 

 نیست به غت  از تو تمنای من 

 
 
 « امام از یاد خود و فاپ  باق

. راهی که او را  گشودمی   آگاهی سوی  به این عشق، نه تب و نه سودا، که راهی  

ی وادی حیرانی«، به زنی  به »سالک صحرای پریشانی« بدل کرد، به »سوخته 

ی  ، چون با خون خویش آن را بر دیواره زدوده نشدکه نامش را از طومار تاریخ  

 .زمان نگاشته بودهر بیستون 

تنها زنی نبود که    178اندهای تاریخی گواه ها و روایتکه گزارش تاج، چنانزرین

اعتراض ایستاد، بلکه نخستین زنی بود که دین و عشق را، شعر و    سکویبر  

 .کشید مبارزهانقلاب را، حجاب و حقیقت را به 

 
؛ نیز: ادوارد ۲۹۰ی شوقی افندی، ص ، ترجمهتاریخ نبیلنک: نبیل زرندی،  . 178

 .۲، جلد  تاریخ فرق بابیه و بهائیه براون، 
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  ماند که به کیفر سرپیچی در چنین نظمی، زن همان »حوا«ی خطاکار باقی می 

باید رانده و تبعید شود.    - از درخت دانش و زندگی جاودانه  دوری- فرمان خدا    از

تنها از فرمان نخورد، بلکه فرمان خواند؛  تاج، این حوای شورشی، نه اما زرین

اش  شده. مبارزهنام، برای تاریخ فراموشهای فرودست، برای زنان بیبرای توده 

ی ممکن را ساخت، و در  شده تا آیندهی سرکوب ای از گذشته در بدشت، زنجیره 

 .در ایران، با خروش »زن، زندگی، آزادی«، جانی تازه یافت  ۱۴۱/۲۰۲۲سال  

این رود جاری، از کوهساران زاگرس تا فلات ایران، از محراب تا میدان، پیوسته 

 .و خروشان است

 :هایش چنین گفتو اگر در واپسین سروده 

 بر خاک راه عشق نثارم وجود خویش »

 « چو کنم آرزوی خویشتا جان فشانم آن 

زدن »نظم مقدس« و بنا کردن جهانی از جنس  نه برای شهادت، بلکه برای برهم

 .آزادی

 مردسالار  دین   با جنگ  در  طاهره –عشق در برابر شریعت 

ای برای بازتاب غیر خود  در جهان تاریک فقه و شریعت، که در آن زن تنها آینه 

  ی افرازد. او عشق را از چنبره ای برافروخته قد برمیچون شعله  العینقرة است،  

کند، و کشد، آن را از خرافه و مالکیت پاک می فتوای مردانه بیرون می   سلطه و 

 .نشانددر جایگاه کنشی آگاهانه، شورانگیز و انقلابی می

ست  ی لطیف یا تمنای سرسپرده نیست؛ که فریادی عشق در شعر او، یک استغاثه 

 .در صورت خدای شریعت
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 :سرایداو می 

 را سرنوشت ا عشق تو گردید م»

 « فارغم اکنون ز جحیم و بهشت

نه  شگفت،  جسارتی  با  او  مصرع،  دو  این  الهیات  در  دوزخ  و  بهشت  از  تنها 

ی داور و جزادهنده  راستی مفهوم خدا را از چهره کشد، بلکه به مردسالار دست می 

می پردهتهی  برافکندن  است؛  جنگ  اعلان  یک  بودن«  »فارغ  این  های  سازد. 

 .شودزهر دین تلقین میبا  که  « یسرنوشت مقدر»ترس، اطاعت و یا  »رعب« 

 برانگیزآزمون  و   کنندهگمراه   –اگر در عرفان رسمی، زن فقط تمثیلی از نفس است  

  همان   خود،  است؛  عشق   همان  خود،   او،.  کندمی   واژگون   را  نظم   این  طاهره   –

  حقیقت   به  مرد   تا  شود   برهنه  باید  زن  مردانه،  عرفان  وادی  در .  الهی  یشراره 

  کرد،   آشکار  را   حقیقت  برداشتن خیمه از سر روی خویش،  با  طاهره  اما  برسد؛

 .بود تهی «ابژه   مثابه به  »زن، از  که جهانی و  خود  برای  بلکه  مرد، برای  نه

را   بودن  زن  متعالی، مرزهای  آتش عشقی  در  شاعرانه و سوختن  با شور  او 

بود؛ نه تسلیم     سالک صحرای پریشانیی مرید، که  شکافت. او نه یک معشوقه 

 .« طغیان  مانند ی »عشق بهشریعت، که مؤسس نظمی نو، بر پایه

 امی وادی حیرانی سوخته »

 «امسالک صحرای پریشانی 

عاشق، هم آتش است و راه؛ زنی که  هم  پیامبر است و هم زمان او در شعر، هم 

بی خدایی  برساخته:  خود  که  خدایی  اما  خداست،  بیعاشق  قضاوت،  جنسیت، 

 .و بی کتابی که دیکته کند  شلاقبی

فقیه، زن را می  بیان قرآنخواهد که  اگر  باشد، طاهره زن را چنان    و لال  به 

و نفقه و    زند، از قید نکاح و نسیانتپد، فریاد می کند که در شعر میتصویر می 

در برابر   .گریزد. عشق برای او نه پایان  عقل، بلکه آغاز آگاهی استمی   نشوز

که در  تاج، که حجاب سکوت و حریم سلطه را دریدند، آنفریاد زنانی چون زرین 

سنگر شرع و قدرت خزیده بود، جز کرانگی و کوری  آگاهانه، جوابی نداشت.  

سازی و سرکوب فرو رفته بود که قرآن در وصفش  چنان در منجلاب قداست آن

 :گفت

 ؛ «صمٌّ بکمٌ عمیٌ فهم لا یرجعون»

  شمردند، آنان زنان را چنین می  .گردنداند، و بازنمیاند، کوراناند، گنگانکران

 . که خود چنین بودنددر حالی 
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آنان نه صدای آزادی را شنیدند، نه زبان به حق گشودند، و نه چشمی برای دیدن  

شور حیات داشتند. همانان که طاهره را به بند کشیدند، شعرش را حرام خواندند،  

 .و صدای عشقش را فتنه نامیدند

ترین جا که از حجاب سنت فراتر رفت، این عشق بود که قاطع در بدشت، همان 

 .بیانش شد: زنی که با فروانداختن چادر، نه بدن، که تاریخ را عریان کرد

 

 زن   سلاح زن،  زبان –مثابه ابزار رهایی شعر به 

ابزار اطاعت بود،    شریعت و   ها زبان، در انحصار مردان و در جهانی که قرن 

را    العینقرة  برای    بازپسزبان  بلکه  برای مدح سلاطین و مراجع،  نه  گرفت؛ 

 .حجاب، که سلاح ساخت  به   نبرد، برای رهایی. او نخستین زنی بود که از واژه نه

  زمین   –   دینی  فروشان نسیه   یا  گانتقواپیشه   ی خموده  هایغزل   برخلاف   – شعر او  

  عشق   و   را؛  موهومات   نه   کاوید،می   را  واقعیت  را؛  آسمان  نه   رفت، می   نشانه   را

 .کردمی  بازتعریف خویش   خویشتن خروش   در که دیگری، تملک  در نه  را

زنده بود، به زبان زنانه   ،، در سرزمینی که زن تنها در روایت مردانالعینقرة 

آن از  نه  بخشید:  که  معنا  ناموس  مردا،  رو  و  لطیف  کالایی  را    لطیف زن 

توانست »نه« بگوید؛ چون  ، بلکه چون توان ایستادگی داشت؛ چون می خواستندمی

 :توانست بخواندمی

 نیست به غت  از تو تمنای من »

 .«امام از یاد خود و فاپ  باق  
  سال، کهنه   زهد   رسم   به   نه   اما   گذرد،می  خویشتن  از   –   زن   –در این شعر، عاشق  

  مرد،  در  فانی باید زن  دینی، ادبیات  در. شدهتحمیل  »من«  آن شکستن  برای  بلکه

  »فانی   این  ، العینقرة   زبان  در   اما  باشد؛   شرع  یسایه   در   ناپیدا  ولایت،  در  محو

  چه آن   از   رادیکال  رهایی  نوعی  جعلی؛  هایهویت   از   است  آزادی   اعلام  بودن«،

 .است شده  تحمیل زن  بر ،تقوا   و  ناموس شریعت،  جنس، نامبه

  سازد می   ی، بلکه طغیانگرب مردجون ملکی در قباله ،کنداو زبان را قدیس نمی

ها را از  اند، و همین سوختگی، آنهایش پر از سوختگی. واژه که بر می آشوبد

استغاثه،  مناجات و  ندبه  می   و  مبارزه  فریاد  به  را  که عشق  در شعری  کشاند. 

ی  کش باده جرعه سجاده. او    بوی گل و لای مهر وآید، نه  زند، بوی آتش می می

 .است، اما نه برای سرمستی عارفانه، که برای بیداری جمعی ربانی

 امی ربانیکش باده جرعه »
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 «امی وادی حیرانی سوخته 

، نه صرفا ظرف مضمون، بلکه میدان عمل بود. در کلمه،  العینقرة شعر برای  

آشوبید. زن در شعر  شورید؛ در مصراع، همچون منبر، میهمچون خیابان، می

 .دستور زبان نبود، بلکه فاعل انقلاب بود مناسبات و او، مفعول 

گران روست که شعرش تا امروز طنین دارد؛ نه تنها در میان پژوهش از همین

حنجره  در  بلکه  خیابانتاریخ،  در  که  زنانی  اصفهان، ی  مهاباد،  تهران،    های 

اهواز   بلوچتسان سوختهشیراز،  و  تمامی سیستان  و  فریاد    و زاهدان  یا سنندج 

 !ؤ زن، زندگی، آزادی  :زنندمی

 .تاج، فراتر از بیان فردی، آواز نسلی بود که هنوز تمام نشده استزبان زرین

 طاهره  یآینه   در  فروم  اریک بازخوانی  –مثابه آگاهی عشق به 

عشق، در روایت طاهره، چونان که اریک فروم نیز نوشت، نه شور  ناپایدار و 

نه نیرویی کور بود؛ بلکه نوعی کنش  خلاقانه و بیدارگر، نوعی انتخاب آگاهانه  

زدن نظمی ظالمانه. عشق برای طاهره، راهی به آزادی بود، نه به  برای برهم 

گونه که فروم  بخش و همگانی. آن ای خصوصی، بلکه امری رهایی بند؛ نه تجربه 

میمی آغاز  خود  از  اصیل،  عشق   از  گوید،  بلکه  خودشیفتگی،  از  نه  شود؛ 

پیش از آن  که در آغوش امت  نوظهور، در شعر و در  خودشناسی. و طاهره، 

زنانه خویشتن   با  بیافریند،  دگرگونی  انکارشده شور،  تاریخ   با  خویش،  اش،  ی 

 .رو شدروبه 

شدن،  های شرعی؛ نه برای پاک او عاشق شد، اما نه در چارچوب زهد یا دروغ 

نمی را  معشوق  او  آغازکردن.  برای  آینه که  در  بلکه  را  پرستید،  خود  او،  ی 

 :که خود نوشترفت. چنانشناخت و فراتر می می

 عشق تو گردید مرا سرنوشت »

 « فارغم اکنون ز جحیم و بهشت

؛ بل رهایی از  و جهنم  ی بهشت است و نه ترس از جحیمدر اینجا، عشق نه وعده 

ی  گذرد و در میانه ی فریبنده می روشنی از آن دوگانه . طاهره، به فریب   هر دو 

انسانی، منزل می  کنش  ساحت  در  همان زندگی،  می گیرد.  فروم  که  گوید، گونه 

 .پذیری، احترام، و شناخت استمعنای مسئولیت عشق  ناب، به 

شود؛ با جرأت، با دانایی، ، در سطر به سطر شعرش، با آگاهی عاشق می العینقرة 

دینی، بلکه از سر  ها را نه از سر بینترس. او خرافه   و جانی سرکش و   با تن
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 پاکیزهزمان  سوزاند. عشق برای او، آتش بود؛ آتشی که هم وفاداری به حقیقت می 

 .آوردکرد و روشنگری می می

 امی وادی حیرانی سوخته »

 «امسالک صحرای پریشانی 

و    سان عاشق  فرومی، کسی بود که توان  تنها ماندن داشت، که وابستگیاو، به 

اشتباه نگرفت، و در عشق، دیگری را نه چون    بانی و مهررا با مهر  مهرطلبی

تملک، که چون آزادی دید. این زن، در ساحت رهایی، خویشتن را بازآفرید، و  

 .سار شعر جاریو در چشمه   تپددر خروش خویش، زبانی آفرید که تا امروز می 

خواست، عشق را آموخت، نه آن را »یافت«. عشق  گونه که فروم می طاهره، آن

با شور،    شورشی و  برای او، نه تصادفی در تاریکی بود، بلکه هنری بود روشن،

روست که عشق  او، نه در حسرت، که در تاریخ ماندگار با مسئولیت. و از همین

 .شد

ای نه از جنس شرم، بلکه  ، آگاه بود؛ شعله هایشواژه چون  آری، عشق  طاهره، هم 

 .از جنس شعور

روایت زرین در  چنانکه  نه تاج،  است،  نمایان  بابی  جنبش  تبارشناختی  تنها های 

رهبری جنبش را در لحظات بحرانی کشتار و سرکوب، شوراگرایانه با یاران  

می  تقسیم  خود  میانه مرد  در  بلکه  خون کرد،  سرودهای  فشانیی  دوره،  آن  های 

ها نه تسلیم، که برپایی جهانی دیگر داد؛ سرودهایی که مضمون آنپایداری سر می 

 :بود

 .جهانی عاری از بردگی، سهم امام، خراج دینی، و چپاول طبقاتی

و   زن  »برابری  مذهبی«،  مالکیت  »لغو  چون  کلیدی  مفاهیم  او،  شعرهای  در 

شود.  روشنی دیده میبه   و آزادگی    مرد«، »رد حجاب«، و »عشق به آگاهی«

به  او،  به  منسوب  نسخه شعرهای  پراکندگی  و رغم  انقلابی  انرژی  حامل  ها، 

تاج که در منابع مختلف آمده، او  ای منتسب به زریناند. در سروده ساختارشکنانه

کند که حجاب را از تن  پرده، همچون زن  عریان  حقیقت معرفی می خود را بی

 :د سازدرد تا برهنگی حقیقت را آشکار می

ون جسته من آن طاهره   امام کز پرده بت 

 اممداران برداشته ی دینحجاب از چهره 
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ع، جز طغیان حقیقت نخواهم   ز طغیان سِرر

 (179) . امبه شمشت  شورش، بند از پای زنان گسسته 
، آنجا که  سرچشمه دارندتاج از دل همایش تاریخی بد شت  برخی از اشعار زرین 

او بر سکو ایستاد، چادر از سر برداشت و منشور »زن، زندگی، آزادی« را،  

هایی که بر  ایران، اعلام کرد. او در چکامه   ۱۴۰۱پیش از خیزش    سدهونیم  یک

 .سازی روحانیون تأکید کردزبان آورد، بر لغو بردگی، لغو مالیات، و رد قداست 

زرین  شعر  چارچوبی،  چنین  و  در  سیاسی  منشورهای  با  همسنگ  باید  را  تاج 

های مدرن تحلیل کرد. او زبان را به خدمت »فرمان عصیان« های انقلابنامهآیین

ای که دیگر هیچ ابزاری جز کلام، و هیچ امیدی جز همبستگی درآورد، در لحظه 

 .شورشیان نمانده بود

  

 

]مجموعه -179 در  منتشرشده  »قرة آثار  مؤسسهی  میراث العین«  ی 

متن   از ادوارد براون، همخوانی  رجمه[؛ ت۱۹۲۹فرهنگی شرق، قاهره،  

 .شناسانه استنسخههمخوانی نیازمند 
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 دستبرد، سانسور و تحریف هایی در شبیخون سروده  و  اندیشه 

  های بخش   شوربختانهی شعرهای او در سنت مقاومت،  با وجود جایگاه برجسته 

های بعدی، از بین رفتند  و هجوم  ۱۸۵۲تاج در پی کشتار زیادی از اشعار زرین

هایی دیگر ثبت یا  صورت شفاهی منتقل شدند. بسیاری از این شعرها به نام یا به

، زندگی و  العین قرة تحریف شدند. محمدعلی فیضی، پژوهشگر بهایی، در کتاب  

کند که بیشتر اشعار بازمانده، پس از  اشعار به این فقدان اشاره کرده و تأکید می

بازنویسی، دچار »دگرگونی  و  انتقال  بار  و  چندین  وزن،  زبان،  در  های عمده 

 180. اندمحتوا« شده 

به نحوی از چهره  بهاییان، شیخیان و مسلمانان هر یک  او  در سوی دیگر،  ی 

 :برداری سیاسی و ایدئولوژیک کردندبهره

زرین  خوانششعر  خلاف  بر  سیاسی،  تاج،  شعری  دینی،  یا  بهایی  های 

ترین ساختارشکن، و انقلابی است؛ سندی از شورش زن ایرانی در یکی از تاریک

سه  علیه  تاریخ  اعظم  گانهلحظات  بخش  اگرچه  مذهب.  و  سرمایه  استبداد،  ی 

اند، ولی آنچه برجای مانده، همچنان ی ما گم شده کشی حافظه شعرهای او در تاریخ

 .ی برابر و آزاد استانداز یک جامعه سرشار از نیروی ستیز، نقد، و چشم

سطرهای معینی در برخی از اشعار منسوب به او، که  نویسد:  ادوارد براون می 

دارد تا باور  بابیان همچنان با شور و اشتیاق آن را گرامی می دارند، ما را وامی 

ها بود که عذاب  گریز ناپذیری را که در انتظارش بود، پیش بینی  کنیم که او مدت 

  .کرده بود

از جمله   .یابدهای در ایران می هش وی را از در پژهای ادوارد براوان  این سروده 

از آن از بابی در یزد در تابستان ای  ویسد: »نسخه ن ند و می کیاد میای  نسخه به  

افزاید:  کند و میمه می جآن را تر  « .سان نماد کافی استدریافت کردم( به   ۱۸۸۸

ام که وزن  و قافیه اصلی را حفظ کنم و همچنین به شدت به حس،  در آن کوشیده »

پایبند باشم. در نظر داشته باشیم که از »محبوب«، »عزیز« و دیگر اصطلاحات  

از این قبیل، در همه جا، باب مورد نظر است، همانطور که صوفیه در اشعار  

 .کنندخود خداوند را »دوست« و »محبوب« خطاب می 

  

 
 (۲۴۷، ص ۱۳۷۸)فیضی،  . 180
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 فصل دوم 

هاسرایش  
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 جذبات شوقك الجمت، بسلاسل الغم و البلاء 
 همه عاشقان شكسته دل، كه دهند جان به ره ولا 

 كشتنم بنهد قدم  اگر آن صنم ز ره ستم، پ  
 لقد استقام بسيفه، لقد رضيت بما رض  
م   سحر آن نگار ستمگرم، قدم نهاد به بست 

 و اذا رأیت جماله، طلع الصباح کانما 
قت، و شعاع طلعتک اعتلی   لمعات وجهک اسرر
 ز چه رو الست بربکم، نزپ  بزن که بلی بلی 

 ز ولا چو کوس  بلا زدند جواب طبل الست تو،  به 
مِ بلا ِ درِ دلم، سپه همه خیمه زد به 

 
ش   غم و ح 

 خوبرو، که چو شد صلای بلا برو  ِ من و عشق  آن مه 
 کربلا نشاط قهقه شد فرو، که انا الشهید به به 

 *** 
 نه چو زلف غالیه بار او، نه چو چشم فتنه شعار او 

، شده کافری به همه ختا شده نافه   ای به همه خی  
 تو که غافل از م و شاهدی، پ  مرگ عابد و زاهدی 
 چکنم که کافر و جاحدی ز خلوص نیت اصفیا 

 به 
 
، پ  اسب و زین مغرق

 مراد زلف معلف 
، ز فقت  فارغ و بینوا 

 همه عمر منکر مطلف 
 تو و ملک و جاه سکندری، من و رسم و راه قلندری 

ا   اگر آن  نکوست تو در خوری، وگر این بد است مرا سر 
ل ما و من، بگزین به   ملک فنا وطن بگذر ز مت  

 فاذا فعلت بمثل ذا و لقد بلغت بماتشاء 
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 خلق جهان ساقیا ده نوید  به 
ت رسید  که شد شام غم صبح عشر
 به غم دیدگان ده تو جام صفا 
 بعشاق دلخسته بر زن صلا 
 که عی   ظهور ازل آمده 
 جمال خداپي هویدا شده 

 باین مژده گر جان فشانم رواست 
 از این مژده خوش وقت رب علاست

 چو نور جمال تو آمد عیان 
 ثمر خواندت از لطف رب بیان 
 مراد از شجر نیست غت  از ثمر 

 شود جلوه گر شجر از ثمر م 
 بیان از تو تکمیل گردیده شد 
 همه سر پنهان حق دیده شد
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 منم    بلا  ی شيفته   ،صنم   ای  عشقت  ره در 
؟  مغايرت  چند   منم   آشنا   غمت  با   کت 

 ای  شکسته  پرده به روی بسته ای، زلف به هم  
 ای، از همگان جدا منم از همه خلق رسته 

، ثمر توپي  ، شاخه توپي ، شکر توپي  شت  توپي
، ذره منم ، هبا منم  ، قمر توپي  شمس توپي

، لعبت نوش لب  توپي   نخل توپي ، رطب توپي
، ادب  با  ی  خواجه  منم  نوا   پی   عاشق   توپي

، حرم ، دير توپي ، صنم توپي ،  کعبه توپي  توپي
م دلتی  ،   محت   منم   بينوا   عاشق   توپي

  هم  بیش  ز  و  کم   ز   پ    نم، نیم   تو   یم ز   من
 منم  انتها  حد   پی   شدم، متصل   تو   به  چون 

 دلربا   شوخ   شاهد
 ،  بيا    من  نزد به  : گفت   

يا منمريا،  از  و  کتی   ز  رسته    مظهر کتی
 تو    لقای  م  مست   تو،   پای  خاک طاهره 

ف  تو،   عطای منتظر   منم   خطا   معت 
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ــدیٰ فرمود  انه
 
بح ه  غاز تنفس  آ ص 

س  ـ نـف
َ
 روشن همه عالم شد زآفـاق و ز ا

 ديـگرنـنـشـيند شيخ بر مسـندِ تـزويـر 
کــ
 
سقت  ن ا ديگر نـه شود مـسجد د

ّ
 د

 حت الحـنک از دمی ته بريده شود رشـت
د 
 
ـس   زرق و   نه و   نه شيخ بجا مان

ّ
 تـد ل

 اوهــام و خـرافـات  ز  آزاد شـود دهــر 
 و تـوسـوس تخییل آسوده شود خـلق ز  
 بازوی مـسـاوات ه محکوم شود ظـلم بـ

فـرّس 
 
وی ت  معدوم شود جـهـل ز نت 

ده شود در همه جا فـرش عـدالت  گست 
ـس  تخم    افـشانده شود در همه جـا 

 
 تـون
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 رو به ، رو  چهره به   چهره  نظر، افتدم تو   به گر 

ح دهم غم تو را، نکته به نکته، مو به مو    سرر
 ام از پ  ديدن رخت، همچو صبا فتاده 

 خانه به خانه، در به در، کوچه به کوچه، کو به کو  
 ام  رود از فراق تو، خون دل از دو ديده م 

 دجله به دجله، يم به يم، چشمه به چشمه، جو به جو  
ين خطت    دور دهان تنگ تو، عارض عنتی

 غنچه به غنچه، گل به گل، لاله به لاله، بو به بو   
 ابرو و چشم و خال تو، صيد نموده مرغ دل  

 طبع به طبع و دل به دل، مهر به مهر و خو به خو   
 را دل حزين، بافته بر قماش جان  مهر تو  

 رشته به رشته، نخ به نخ، تار به تار و پو به پو  

 در دل خويش طاهره، گشت و نديد جز تو را 
 صفحه به صفحه، لا به لا، پرده به پرده، تو به تو 

 *** 
 بلا منم   یصنم، شيفته  یدر ره عشقت ا 

 ؟ با غمت آشنا منمچند مغايرت کت  
 ایه ، زلف به هم شکست ایه بست  ی پرده به رو 

 ، از همگان جدا منم ایاز همه خلق رسته 
 ، ثمر توپي ، شاخه توپي ، شکر توپي شت  توپي 

 ذره منم، هبا منم   ، ، قمر توپي شمس توپي 
ي  ، لعبت نوش لب توپي ي ، رطب توپي ي  نخل توپي
، بنده ي بيحيا منم  ي  خواجه ي با ادب توپي
ي  ي ، حرم توپي ، دير توپي ي ، صنم توپي ي  کعبه توپي

، عاشق بينوا منم  ي م توپي
 دلتی محت 

 شاهد شوخ دلربا گفت به سوي من بيا 
يا منم   رسته ز کتی و از ريا، مظهر کتی

 تو  یلقا  طاهره خاک پاي تو، مست مِ 
ف خطا منم   منتظر عطاي تو، معت 
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 اگر به باد دهم زلف عنتی آسا را 
 است  خویش کنم آهوان صحرا را 

 و گر به نرگس شهلای خویش سرمه کشم 
ه نشانم تمام دنیا را   به روز تت 

 برای دیدن رویم سپهر هر دم صبح 
 برون آورد آیینه مطلا را 

 گذار من به کلیسا اگر فتد روزی 
ان ترسا را   به دین خویش برم دخت 

 *** 
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 طلعات قدس بشارپ  که ظهور حق شده بر ملا 
ش ، بگروه زنده دلان صلا   بزن ایصبا تو بمحض 
 هله ایطوایف منتظر ز عنایت شه مقتد ر 
 هله ایطوایف منتظر ز عنایت شه مقتد ر 
 همه مفتخر شده مشتهر متبهّیا متجللا 

 شده طلعت صمدی عیان که بپا کند علم بیا ن 
وت اقدسش اعتلا   که ز وهم و کمال جهانیان جتی

 بتموج آمده آن یم که بکربلاش بخرم 
 متظهر است بهر دم دو هزار وادی کربلا 
 صمدم ز عالم سرمدم ، احدم ز طبع لاحد 
م الی لمقبلا

 
 پ ِ اهل افئده آمدم ، و ه

 منم آن ظهور مهیمت  ، منم آن منیّت پی مت  
 منم آن سفینه ایمت  و لقد ظهرت و قد علا 

 هله ایگروه عمائیان بزنید هلهله و لا
 که جمال دلتی هائیان شده فاش و ظاهر و برملا 
 بزنید نغمه ز هر طرف که زوجه طلعت ما عر ف 

 رفع القناع و قد کشف ظلم الیال قد انجلا 
 طت  العماء تلفلعت دیک الثناء تصعضعت 
هر و لا   ورق البهاء قد فدقت رکزوا الیه م 
ان طور ز شهر طا   نوران نور ز شهر فا طت 
 ظهران روح ز شطرها ولقد علا و قد انجلا 

 شه با صفا احمد مصطف  ، ز بروق آن دو هزار 
ملا متدثر ا   شده مختف  شده در خفا ، مت  

 
 
 
 
 *** 

  طرب، صنم عجم، صمدی عرب ِ برسید با سپه 
 بدمید شمس ز ما غرب، بدوید الیه مهر ولا 

ران نار زِ   و 
 
رانِ نور، ز شهر طا  ارضِ ف و 

 
 فا، ن

 ز شطرها و لقد علا و قد اعتلا  روح، ظهرانِ 
 تصفصفت

ٔ
 تکفکفت ورق البا

ٔ
 طت  الهما
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 تذورقت، متجملا متجللا
ٔ
 دیک الضیا

 ز ظهور آن شه آلهه ز الست آن مه مالهه 
ات بلی بلی   شده آلهه همه والها تبغنی 

 کربلاش بخرم تموج آمده آن یم، که به به 
 هر دم، دو هزار وادی کربلا متظهر است به 

 ز کمند آن مه ده دله زکمانِ آنرخ پر وله،  
 دو هزار فرقه و سلسله، متفرقا متسلسلا! 

 اش سماپي همه عیسیانِ اش،همه موسیانِ عماپ  
انِ بقاپي  مّلا  اش،همه دلتی  متولها مت  

کِ جمال زطلعتش، قللِ 
ً
 جبال ز رفعتش  ه

لزلا  دول جلال ز سطوتش،   مت  
ً
 متخشعا

 ز فراق روی چو ماه او  دلم از دو زلف سیاه او، 
 تراب مقدم راه او، شده خون من متبلبلا به 

ان  زغم تو ای ای مه مهربان، ز فراقت ای شه دلتی
فا متخلخلا 

ً
 شده روح هیکل جِسمیان، متخف

 تو و آن ملمًعِ موی خود  روی خود، تو  و آن تشعشعِ  
 متعجلا  کوی خود، که رسانیم تو به 

ً
 متشعا

 ، یت پی مت   منم آن ظهور مهیمت 
ّ
 منم آن من

، و لقد ظهرت و قد علا منم آن سفینه   ی ایمت 
 گروه عمائیان، بزنید هلهله   ولا هله  ای  

ِ عیان، شده فاش و ظاهر و برملا   که جمال دلتی
 ز هر طرف، که زوجه طلعت ما عرف  بزنید نغمه 

 القناع و قد کشف، ظلم اللیال قد انجلا رفع 
 تصعضعت طت  العماء تلفلعت دیک الثناء  

هر ولا   ورق الهاء قد فدقت، رکزوا الیه م 
ان صور ز شهر طا   نوران نور ز شهر فا طت 
 ظهران روح ز شطرها و لقد علا و قد انجلا 

  ،  ز برق آن شه با صفا دو هزار احمد مصطف 
ملا متدثرا  شده مختف  شده د رخفا،   مت  

 کسی از نکرد اطاعتش، نگرفت حبل ولایتش 
 بادِ لا کندش بعدی ز ساحتش، دهدش ز قهر به 

 
 *** 
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 ای به سر زلف تو سودای من 
 وز غم هجران تو غوغای من 
 لعل لبت شهد مصفای من 
 عشق تو بگرفت سراپای من 
 من شده تو، آمده بر جای من 
 امگرچه بسی رنج غمت برده 
 ام جام پیاپ  ز بلا خورده 

 امجانم اگر افشده سوخته  
 ام دلم گر چه ز غم مرده  زنده 

 چون لب تو هست مسیحای من 
 مخزن توپي 

 گنج منم، باپ 
 سیم منم، حاجب معدن توپي 
 دانه منم صاحب خرمن توپي 
؟   هیکل من چیست اگر من توپي
، چیست هیولای من؟   گر تو مت 

 
 *** 

 من شدم از مهر تو چون ذره پست 
 ی عشق تو مست وز قدح باده 

 تا به سر زلف تو دادیم دست 
، من شده   ام خود پرست تا تو مت 

 گه من شده اعضای من سجده  
؟   دل اگر از توست، چرا خون کت 
؟  د ز چه مجنون کت  بو 

 
 ور ز تو ن

 دم به دم این سوز دل افزون کت  
ون کت   م را همه بت 

 تا خودی 
 جای کت  در دل شیدای من 

 آتش عشقت چو برافروخت دود 
 ی هر هست و بود سوخت مرا مایه 

م از دل زدود   کفر و مسلمانی 
 تا به خم ابرویت آرم سجود 
 فرق نِه از کعبه کلیسای من 

 *** 

http://www.4shared.com/video/lHTrZ_33/___online.html
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 کِلک ازل تا که ورق زد رقم 
 گشت هم آغوش چو لوح و قلم 
 نآمده خلف  به وجود از عدم 
 بر تن آدم چو دمیدند دم
د در دل شیدای من   مِهر تو ب 

 دست قضا چون گل آدم سرشت 
 ی سینه کِشت مهر تو در مزرعه 

 عشق تو گردید مرا سرنوشت 
 فارغم اکنون ز جحیم و بهشت 
 نیست به غت  از تو تمنای من 

 
 
 ام ام از یاد خود و فاپ  باق

 ام ی رباپ  کش باده جرعه 
اپ  سوخته   ام ی وادی حت 

 ام سالک صحرای پریشاپ  
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 *** 
 تا چه رسد بر دل رسوای من 
رِپ  گو شدم 

َ
 بر درِ دل تا ا

 کنان بر سر آن کو شدم جلوه 
 گرم هیاهو شدم 

 
 هر طرق

 من شد و من او شدم 
ی

 او همگ
 من دل و او گشت دلارای من 

 ی من خاک سر کوی تو کعبه 
 افروز جهان روی تو مشعله 
 ی جان خم گیسوی تو سلسله 
 ی دل طاق دو ابروی تو قبله 

یر، چلیپای من 
 
 زلف تو در د

ت اعلی  شیفته   ستم ی حض 
 آراستمعاشق دیدار دل 

 راهرو وادی سوداستم 
 از همه بگذشته تو را خواستم 
 پر شده از عشق تو اعضای من 
 تا گ و گ پندنیوسیر کنم؟ 

له  لب   نوسیر کنم؟ چند نهان ب 
 چند ز هجر تو خموسیر کنم 
 پیش کسان زهدفروسیر کنم 
 تا که شود راغب کالای من 
 خرقه و سجاده به دور افکنم 
 باده به مینای بلور افکنم 

 شعشعه در وادی طور افکنم 
 بام و در از عشق به شور افکنم 
د جای من  و   بر در میخانه ب 
م کوفت به ویرانه 

َ
ل
 
 ام عشق، ع

 ام داد صلا بر در جانانه 
 ام ی حق ریخت به پیمانه باده 

 اماز خود و عالم همه بیگانه 
 حق طلبد همت والای من 

 میخانه 
 
 ی بزم الست ساق
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 ریخت به هر جام چو صهبا ز دست
 صفت شد همه ذرات پست ذره 

 باده ز ما مست شد و گشت هست 
 ی صهبای من از اثر نشئه 
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 کند عشق به هر لحظه ندا م 
 کندبر همه موجود صدا م 
 کندهر که هوای ره ما م 
 کندگر حذر از موج بلا م 

 پا ننهد بر لب دریای من 
 هندی نوبت زن بام توام 
 طایر سرگشته به دام توام

 محو ز خود، زنده به نام توام
 گشته ز من درد من و مای من 

 خال به کنج لب یگ، طرۀ مشک فام دو 
 وای به حال مرغ دل، دانه یگ و دام دو 

 محتسب است و شیخ و من، صحبت عشق در میان 
 از چه کنم مجابشان؟ پخته یگ و خام دو 
 صورت ماه طلعتان، زیر کمند گیسوان

 کس به جهان ندیده است، صبح یگ و شام دو 
 ماهروی من، از چه نشسته غافلی 

 
 ساق

 باده بیار م بده، نقد یگ و وام دو 
 مست دو چشم دلربا همچو قرابه پر زم 
، باده یگ و جام دو   در کف ترک مست بی  

 تیغ ابرویت، گشته هزار همچو من  یه کشت
 چشم جادویت، میم یگ و لام دو یه بست

 کت  وصل م دهی لیک وفا نم   یوعده 
 کلام دو ،من به جهان ندیده ام مرد یگ 

 گاه بخوان سگ درت، گاه کمینه چاکرت 
 فرق نم کند مرا، بنده یگ و نام دو 

 به خیالت ای نکو رو به مدام باشد این دل 
 به کلام باشد این دل ،  به جمالت ای نکو خو 
 به دل حزین پر خون  ،  چو نموده ای به افسون 
 به هیام باشد این دل   ، که مسلسل از نظاره 
 به تتار مشک مویت  ،  به جمال حسن رویت

 به حصار بزم کویت به مرام باشد این دل 
 اش به محض  بریش به عز منظر چو بخواپ  

 به جلال و شوکت و فر به نظام باشد این دل 
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 ام غریق آتش روی مهوش شده ه ب   چو به جد 
 نشود دگر که سرخوش به غمام باشد این دل 

 به تلطف و تکرم به تعطف و ترحم 
 بربا ز ما توهم که همام باشد این دل

 چو ز ما سوی براپ  ز خودش به خود رساپ  
 ز بلای خود چشاپ  به دوام باشد این دل 
اره بارد که نسب ز نار دارد   ز دلم سرر

 ز چه رو ثمر نیارد که به کام باشد این دل 
 *** 

 
 به دیار عشق تو مانده ام،  ز کسی ندیده عنایت  
 به غریبیم نظری فکن، تو که پادشاه ولایت  

 گنهی بود مگر ای صنم که ز سرعشق تو دم به دم
 فهجرتت  و قتلتت  و اخدتت  بجنایت  

 شده راه طاقت و صتی طی، بکشم فراق تو تا به گ؟ 
، بود از غم توحکایت    همه بند بند مرا چو پ 
 عجزالعقول لدرکه هلک النفوس لوهمه 

 به کمال تو که برد راهی و نبود بجز تو نهایت  
 چو صبا برت گذر آورد،  ز بلا کشان ختی آورد 
 رخ زرد و چشم تر آورد، چه شود کت  تو عنایت  
م، سحری به ناگهی  و از کرم   قدم تو بنه به بست 
 به هوای قرب تو بر پرم، به دو بال و هم بجناحت  
 برهانیم چو از این مکان، بکشانیم بسوی لامکان 
 گذرم ز جان و جهانیان، که تو جان و جانده خلقت  

 *** 
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 ام! بیا اندر نوا العی   قرة
 با نواهایِ نوایِ نینوا 

 ی ذراتِ نورتا رباپي جمله 
جهی، نارِ طور اقِ و   ریزی از اسرر
ر   181جانِ من! برخت   با شور و سرر
، درنگر 

 
 درنگر با چشمِ ساق

 ی ذراتیان کو فتاده جمله 
عقیان   در صعیدِ وحده، امّا ص 
 خت   از جا، جمعِ نورِ منظرم
با ایشان را به جذبِ اقدرم   ی 
 182تا به گ در قعر باسیر طرحیّه؟ 
، تو سِرِّ خافیه؟   (184)183یا به گ ماپ 

 
 .اند دعوت به برخاستن و پیوستن به جنبش نورانی کسانی که در راه حقیقت .181
واره دارد؛ یعنی  ماده و طرح بنیاد  قعر طرحیه«: در فلسفه، »طرحیه« اشاره به» .182

 .بنیادین هستیزندگی در سطوح 
نیامده، اما فضای کلی شعر   اندن()پوش پوشی«»بلبله مفهومگرچه در این شعر 183

، و گذار  و خموشی است کاری و خواب ، شورش علیه پنهانجویی   حقیقت  فراخوان به
پوشی« ـ  ی »بلبلهای است که واژهمایهست. این دقیقاً همان درونهاها و نقاباز حجاب
باشد ـ در برابر آن  پوشاندن حقیقت زیر پوشش غوغا یا ظاهر فریبندهمعنای اگر به

 .ایستاده است

184- http://bayanic.com/showItem.php?id=tahira 

یادب  قر  ه  دوران  نابغه ی  سال شهادت    ۲۰۰۰دسامنبر  ۷،نالعیةصدمین 
 میلادی
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ی چه برد   چه آورد و پت 
 جواپ 

 بت خردسال و م سالخورد 
 بت خرد سالی که یک جلوه اش 

د از دل اندیش  خواب و خورد  یه بتی
 اش م سالخوردی که یک قطره 

 نخورد آن که مرد و نمرد آن که خورد 
 روزگار

 
 ز یک خم دهد ساق

رد 
 
رد د

 
 تو را صاف صاف و مرا د

 هزاران است  ویند و یگ 
د   غبار علایق ز قلبش ست 

 نه بازی است رفی   به میدان عشق 
د   که از صد هزاران یگ پا فشر

 ز طوطی دعا دعوی از مدعی است 
 ببینیم تا گوی میدان که برد 

 *** 
 باخته جان به ولایش همه شاهد باشید 
 ایستاده به وفایش همه شاهد باشید
 روز اول که رسیدم به مقام ازلی 

 محو بنموده سوایش همه شاهد باشید 
 ر در حی   دو  دورها کو زده این چرخ م  

 ایستادم به وفایش همه شاهد باشید
 نیست مقصود مرا غت  رضایش بالل 

 همه شاهد باشید ،آمدم عی   رضایش 
 ا با نظر پاک صف، قرة العی   نگر  

 کیست منظور بهایش همه شاهد باشید
 خواهم از فضل خداوندی قیوم قدیم 
 ریزدم خون به بهایش همه شاهد باشید 

 رنجهاپي که کشیدم ز مرور ایام
 در ره قرب ولایش همه شاهد باشید

 نبودم ذره از پاک زکل مفقود 
 از من از فضل و عطایش همه شاهد باشید 

 خواهم از بدع برون آوردم از ابداع
 تا کنم جان به فدایش همه شاهد باشید
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 شمس ابهی جلوه گر گردید و جان عاشقا ن 
 در هوای طلعتش چون ذرّه رقصان آمد ه 

 *** 
 فرمایم م ازبحر طهور   لطف 

 با سرور  ریزم اندر جام بهجت 
 درگذارد سالهای مامض   
 آید اوبا جلوه های ما بدا   

 آید از شطر عمائیه نزیل 
 ان مطهر از دلیل و قال و قیل  
 ذکری از غت  خدا نارد عیان  
 فعال لشان    ها انا القدوس 
 شنو تفرید من جذبای او  ا ه

 بس ترنم های با فحوای او  
م نیست خلاق   الوجودابنکه غت 
 هان نگر    آورم آنرا که خواهم در شهود 

 هان نگر ای سامع آیات حق 
 آمدت امر الهی با نطق  

 درنگر درراکبی   فلکیه  
 نوریه   بس  عده عی   احرف

ار   ناریه    ریزدازایشان سرر
    باقیه  ٴسواه  من هو لیس

 آمد امر حق با استتار زانکه
 نار  لای ام چارارکان را نمود  
 کرده ایم   ما شنیدیم واطاعت  
یدهایم    ما انزل ز خودبتی  غت 

 نگر درمنظره   هان ایا سامع
ه   آمد آن سرّ    عظم مست 
ر     بارالهاء این چه شوربا سرر

 القدر   ز شطر آن بیت اوفتادا 
 باعث قهرت خداوند بیان  

 یست جز تحریق نقطه در عیان ن
 زانکه این نقطه بود سّر بدا 

ش را وجود از ما بد ا    نیست غت 
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 یا الها بعد نقطه مهلت   
 یست دیگر از دلیل حکمت  ن

 ریز در جام طهور طاهره 
 از تغت  های نور طاهر ه  

 تا که آرد روح اکتی در ظهور  
 ها انا البشار بالشّ القطو ر
 در ترفع آید و اندر سما  

 تا که آید وجهت طلعت بها ء 
 آمدم کاید برون از احتجاب  
 ریزم از رشحات نوری سحا ب 
 شمس را بینم مدور در سماء 

 عماء  ها انا الحق المطل 
 
 مطلع ق

 گوپ  ای بافر و عزت طاهره  
 بهجت ای نور فواد طاهره 
 بایدت طاهر نماپ  ای حبیب 

 سواء لایطیب  
 
 ان بوم ق

 *** 
 آمد او با جلوه های سرمدی 

 بنمود  وجه احمدی   ظاهرا  
ر پر شور کرد    آدم را از سرر
 عالم را از سراسر نور کر د 
 ! طاهره بر دار پرده از میان

 تا بیاید سّر غیتی در عیا ن  
 یوم موعودش بعالم شد عیان 

 در گذر از آن و این و حی   و حّان 
* * * 

 هبذا ای بهجت فا هبذا  
 هبذا ای نزهت طاهبذ ا 

 مرحبا ای رشحه قطر بدیع  
 در تلئلؤ از مرایا مرحبا 

 چون بیامد مرحبایت از عما 
 خواست  از هاء بابهی مرحبا  

 جمله ذرات هوش از معی   
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 یافت  آن کت   اخف  مرحبا  
 نازل آمد از خداوند جلیل 

 جوهر لامثل مرا مرحبا  
 هان بگت  این منظر با استتار  

 فا مرحبا  تِ ه  زان درخشان وجِ 
 باش با مدار تغرد ای حبیب 

 تا بیاپی سّر ابقا مرحبا  
 *** 
 قلل جبال زرفعتش ، هکل جمال ز طلعتش

لزلا متخشعا    ز سطوتش  جلال  دول    ً مت  
 او   زفراق روی چو ماهاو،    سیاه زلف  دلم ازدو 

 لا شده خون من متبلب  ، تراب مقدم راه او به  
 موی خود   تو وآن تلمع ،  روی خود  تو وآن تشعشع  

 کوی خود، متشعا متعجلا که رسانیم به  
** * 

 بخندد بر این گفته هشیار مرد 
 چو از مرگ بیند ورا روی زرد 
 به زندان گرفتار دژخیم مرگ 
 هراسان و لرزان دل از بیم مرگ 
 سراید که دژخیم و زندان مراست 
است   بگوش خرد این سخن ناسر 

 گسسته سرای مپندار کاین پ  
 ترا بود خواهد بسی دیرپای 
 دو روزی دگر مرگت آوا زند 
ا کند   همه ساز و برگ تو پت 
ه خاک اندر آرد به بند   تنت تت 
 در آن تنگ زندان بماپ  نژند 

 
 فرامش کت  عشق و امید را 
 همان روشت  ماه و خورشید را 
 سرانجام این زیسی   مردنست 
 که بشکفی   آغاز پژمردنست. 
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وفابی  بودن جهان، ب  در این سروده، شاعر با زباپ  نمادین و اندیشمندانه، به گذرا  
، و ناگریزی مرگ  زمینی

ی
آلود و آگاهانه، کساپ  را  پردازد. او با لحت  طعن م   زندگ

خودتسلی  یا  خودفریتی  به  مرگ  برابر  در  م که  روی  نقد مبخسیر  کند.  آورند، 
این شعر، همچون »دژخیم« و »زندان« ظاهر م  اما در  تصویر مرگ در  شود، 

سان پایان عشق و امید، بلکه  همچون بخسیر از ست  عی   حال، شاعر آن را نه به 
 .نگردهای  پ  در پ   و برآمد آن م طبیعی زیست  و گسست 

شهامت فکری، شجاعت  ای از  این سروده، اگرچه ساده و شفاف است، اما جلوه 
 م  ی طاهرهخواهانهی آزادی و شناختمندی، و اندیشه 

ی
کند. تکرار  را نمایندگ

«، به سان پ  مضمون »پژمردن« به  دهد که او هست   خوپی نشان م آمد »شکفی  
 .کندای و آگاهانه فهم مرا با نگرسیر چرخه 

 قطعه 
 مدام باشد این دل خیالت ای نکو رو به به 

 به جمالت ای نکو خو به کلام باشد این دل 
 به دل حزین پر خون   نای به افسو چو نموده 

 که مسلسل از نظاره به بهام باشد این دل 
 مویت  کتتار مش جمال حسن رویت، به به  

 دلبه حصار بزم کویت، به مرام باشد این 
، بر چه بخواپ    عز منظر هب اشی اش به محض 

 ت و فر، به نظام باشد این دل کو  جلال و شِ به 
 غریق آتش  امشده  جذب روی مهوش، چه به

 نشود دگر که سر خوش بغمام باشد ایند ل 
 به تلطف و تکرم ، به تعطف و ترحم
 بر با زما توّهم ، که همام باشد ایند ل

 چه ز ما سوی براپ  ، ز خودش بخود رساپ  
 ز بلاء خود چشاپ  ، بدوام باشد ایند ل
اره بارد ، که نسب ز نار دارد   ز دلم سرر

 (185) کام باشد ایند لز چه رو ثمر نیارد ، که به 

 
انجمن ادب و  ، العین ةدرباره قرّ  - چهار رساله تاریخی ، ابوالقاسم افنان- 185

 خورشیدی.  ۱۳۷۰بدیع /  ۱۴۸میلادی /  ۱۹۹۱،هنر، آکادمی لندگ، سویس
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 *** 
 ای صبا بگو از من آن عزيز هاپ  را 

 اينچنی   روا باشد طلعت بهاپ  را  
 ابر لطف آن محبوب رشحه رشحه میبارد 

 بر هیاکل مطروح محو سّرهاپ  را 
 عراقیش میوزد بسی روحا ي ه نسم

 زنده مینمایند او هیکل سواپ  را 
 باب رکن غربیش شد مفتح ابواب 

 لطف او شده سائل ا هل فتح طاپ  را 
 برون آئید

ی
 بابیان نوریه جملگ
 نگرید فاپ  * ر ا  از حجاب های عز ب

 طلعت مبی   ناگه طالع از حجاب عزّ 
 مشنو ای عزیز من نطق ان تراپ  را 

 *** 
 چشم مستش کرد عالم را خراب هر که دید افتاده اندر پیچ و تاب 

باید جمله   اهل لباب  ٴگردش چشم وی اندر هر نظر مت 
 گر چه آید زین دل مجنون محض کو زده در خیمه لیلی قباب 
ر آتش با شعله زد در هر حجا ب   خیمه آتش نشینان پر سرر

 گر نباشد نار موس ی در ظهور از چه کل محوند و اندر اضطراب 
 به جامم طفحه 

 
 تا بگویم با تو سّر ما اجا ب  ٴخواهم از ساق

 وجه حق را پی نقا ب 
 هان نگر بر ما بعی   باصره تا به بیت 

 آمد از شطر عماپ  در نزول با تجلی رحی  چون آفتا ب 
- --------------- 

 . فا اشاره به فارس است، باب   فاپ  :  *
 

 *** 
 بود سوی توام راز نهاپ  

 که زانم هست عیش و کامراپ    
 شدم چون آشنای یار جاپ  

م خالی از بیگانه    تو  یبتی 
 ای ماهرویم ایمشک مویم 
ردم بکویت در آرزویت   م 

 جز وصل رویت قصدی ندارم 
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 ز عشقت گر بسوزد استخوانم بجز نام ترا بر لب نرانم 
 بپای آنکس ی صد جان فشانم که یکبارم برد بر خانه تو 

 گاه از وصالت شادم نماپ  
 گاه از فراغت سازی نزار م 

 چنان گرم از میت ای دلستانم که دلشد از بهشت جاودانم 
 من آن مرغ رمیده ز آشیانم که نشناسم بجز کاشانه تو 

 باز آ به پیشم بی   قلب ریش 
 تا گ گذاری در انتظار م

 یک کمندم  ت شده هر موی زلف
 که بر عشق تو کرده پای بندم

 شدم ای دلتی بالا بلندم 
 تو  یفتانه  ٴهلاک از غمزه  

 بلندت سرو روانم  قدِ 
 کمندت مشک تتارم  زلفِ 

 چنان ز ابر بقا بارید گوهر  
 که افتاد از نظرها سنبل تر 
 ندارد قدر آنجا مشک عنتی  

 ی تو که باشد سنبل ریحانه 
 چون پادشاهی گاهی نگاهم 
ت ای شهسوارم   بر این است 

 *** 
 عید آمد عید آمد این عید مبارک باد
 مبعوث جدید آمد این عید مبارک باد
 این عید سعید آمد از خلد پدید آمد
 ایام وحید آمد این عید مبارک باد 

 هان طرز دگر سازم این عید سعید آمد
 انوار خداوندی از پرده پدید آمد 

 شد عید خداوندی باشید بخرسند ی 
 کز چرخ نوید آمد این عید مبارک با د 

 
 * ای عید مبارک پ  ها ، نحن هنیئالک

 خلف  بوجودت حی ، ها نحن هنیئالک 
 وه وه طربست امروز سّر عجبست امرو ز
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 دل در طلب است امروز ها نحن هنیئالک 
 خلف  بنوا از تو جمعی به بها از تو 

 وین فرّ و ضیا از تو ، ها نحن هنیئالک
 ایذات تو لا من شیت  یکسان بتو موت وحی 
 ظلمت بظهورت طی ، ها نحن هنیئالک 
 مستم ز م جامت دارم طرب از نامت
 آسوده در ایامت ، ها نحن هنیئالک

 طوپی لک طوپی لک جان از تو برون از شک 
 بر شو بنوا اینک ، ها نحن هنیئالک

 با شو  ٴبرخت   و طرب زا شو سر سلسله 
ون ز من و ما شو ، ها نحن هنیئالک   بت 
 مهمان سر خوانت جمعی ز دل و جانت
یل مگس رانت ، ها نحن هنیئالک  جتی
 بر گو بطرب هر دم با نغمه زیر و بم

 درمان ز تو شد دردم ، ها نحن هنیئالک
 بگو هر دم با قلب تهی از غم (  قره  )ای 

 کز طلعت شه خرم ، ها نحن هنیئالک 
 *** 

 بدیار عشق تو مانده ام ز کسی ندیده عنایت  
 بغریبیم نظری فکن تو که پادشاه ولایت  

 گنهی بود مگر ای صنم که ز سّر عشق تو دمبدم 
 فهجر تت  و قتلتنلی و اخذ تت  بجنایت  

 شده راه طاقت و صتی طی بکشم فراق تو تا بگ 
 همه بند بند مرا چو پ  بود از غم تو حکایت  
 عجز العقول لدرکه هلک النفوس لوهمه 

 کمال تو که برد رهی نبود بجز تو نهایت  ه ب
 چو صبا برت گذر آورد ز هلاکتشان ختی آورد 
 رخ زرد و چشم تر آورد چه شود کت  تو عنایت  
م سحری ز فیض خود از کرم  قدم بنه تو به بست 

 هوای قرب تو بر پرم به دو بال و هم بجناحت  به 
 کشانیم سوی لامکانبرهانیم چون از این مکان، ب 

 گذرم ز جان و جهانیان که تو جان و جانده خلقت  
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 *** 
 از خود بنشان غبار برخت   ، ای خفته رسید یار برخت   

 هی   بر سر مهر و لطف آمد ای عاشق زار یار برخت   
 آمد بر تو طبیب غمخوار ای خسته دل نزار برخت   

 آمد م غمگسار برخت   ، ای آنکه خمار یار داری 
 شد موسم وصل یار برخت   

 ای آنکه به هجر مبتلاپ 
 ای آنکه خزان فشده کردت اینک آمد بهار برخت   

  هان سال نو و حیات تازه است ای مرده لاش پار برخت   
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 عاشقان ، شد آشکارا وجه حق عاشقان ای ای
جب گردید هان، از قدرت رب الفلق   رفع ح 

ید کاین   ها، ظاهر شده وجه خدا دم باب خت  
 صد لطف و صفا، آنروی روشن چون شفق بنگر به 

 یعت  ز خلاق زمان ، شد اینجهان خرم چنان 
 روز قیام است ای مهان ، معدوم شد لیل غسق 

، کژی شد اندر کاست    آمد زمان راست 
، از عدل و قانون و نسق   آن شد که آن میخواست 
 شد از میان جور و ستم، هنگام لطف است و کرم
 ایدون بجای هر سقم، شد جانشی   قوت و رمق 
 علم حقیف  شد عیان، شد جهل معدوم از میان
 بر گو بشیخ اندر زمان، برخت   و بر هم زن ورق 

 بود ار چه عمری واژگون، وضع جهان از چند و چون 
 هان شت  آمد جای خون، باید بگرداپ  طبق 
 گر چه بانظار ملل، ظاهر شده شاه دول 
 لکن بلطف لم یزل، برهاند از ایشان غلق 

 *** 
 یا ندیم قم فان الدیک صاح  
 غن لی بیتا و ناول کاس را  

 لست اصتی عن حبیتی لحظة  
 هل الیه نظرة مت  تباح 
 هواه هی    

 
 بذل روحی ق

 تجمد القوم الشی عند الصباح 
 قاتلتت  لحظه من غت  سیف 

 اسکرتت  عینه من دون راح  
 قد کفتت  نظرة مت  الیه 

 رواح  
 
 غداة ق

 
 من بهاپ  ق

 هواه کیف هام 
 
 هام قلتی ق

 قفاه این راح  
 
 راح روحی ق

 لم یفا رقت  خیال منه قط  
 فؤادی لایراح 

 
 لم یزل هو ق

 النوی 
 
 ان یشاء یحرق فؤادی ق

 اویشاء یقتل له قتلی مباح  
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نند احباب   دو وصل تو مت  
 افتتح یا مفتح الابواب  

 چه شود گر بر تو ره یابند  
 کم بقوا ناظرین خلف الباب 

ت تو صتی و شکیب   تا گ از حض 
 طال تطوا فهم وراء حجاب  

 در پس پرده تا بگ حشت 
 بلا جلباب  ٴارهم نظره  

 از تو غت  از تو مدعاپ  نیست 
 مالدیهم سوا لقاک ثواب  

 هوای ثم صحوا  
 
 سکرو ق

 ما لهم من لدی سواک مثاب 
 از سبب ها گذشته اند و حجب 

 خرّقوا لحجب و ارتقو الاسباب  
 بنما آفتاب را پی ابر  

 بگشا از جمال خویش نقاب 
ان   تا بمانند عاقلان حت 

 خشگ مغزان شوند اولوالالبا ب  
 با خود آیند بیخودان هوا  

 هوشیاران شوند مست و خراب 
 بنده و خواجه در هم آویزند

 لاعبید یری ولا اربا ب  
 ***  
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 ای شاهباز فتوح ب
 
 يا ساق

 کرم کن ز صهبای روح  
 

 اياعی
 يگ جام م باز سازم کرم   

 که سوزد سراپای من تا قدم  
 بيا ساقياده يگ جام م 

 که از دل رود جمله غمهای دی   
 حياپ  ز نو بخش بر مردگان  
 کرم کن ب 

 
 افشدگان  ه اياعی

 سمندر صفت چون در اين آتشم 

 م بيغشم 
 
 کرم ساز ساق

 

 زروزی مه افکن در اين دم نقاب 

اب   درآ از در و ده تو جام سرر

 

 زجام طهورم تو سرشار کن 

 بجانم تجلی از آن يار کن 

 

 چو موسی کنم منصعق خود زنور

 نمامندک اين کوه تن همچو طور 

 بسوزان وجودم همه سربش 

هکه از دو جهانم نباشد ختی    

اين غم نشی   ساقيا م بياره ب  

پريشان ندارم چو زلف نگار     
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 ز صهبای دوشی   خمارم اگر 

زجام دگر بر تو هوشم زسر    

 چو دلبسته ام 
 
بزلف تو ساق  

زقيد دو عالم همه رسته ام   

مرا از ازل مذهب و دين نبود    

جز مهر تو هيچ آئی   نبود ب  

عهد ازل من نمايم قرار ه ب   

زايمان کنم حب تو اختيار   

چو حب ترا کرده باشم قبول    

بده جام از م ندارم ملول    
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 کرم ساز جام ميم دمبدم
 که مستغرقم من بدريای غم 
 نسازد کفايت مرا جام م 
 سر بحر وی 

 
 مرا بر تو ساق

 که تا اندر آن حر غوص آورم 
 فنا گشته از خويشی   بگذرم 
 ز عمان دل بشکنم اين صدف 
 من آن گوهر جان بيارم بکف 
 بيا ساقيا شد جهان نو بهار

ه زار  زمی   چون زمرد شد از ستی 
 بهاراست بشکفته شد گلستان 
 بساطی بيفکن تو در بوستان 

 پ  و چنگ و رود    زد ا مغت  نو 
 بعشاق دلخسته آرد سرود 

هن   از اين پت 
 
 برون شو تو ساق

 قميص بهشت  در آور بی   
 عبت  از سر گيسوی حوريان 
 عبت  از سر گيسوی حوريان 
 بسوزان تو در مجمر زرفشان 
ت گشا   باهل جنان باب عشر

 ضوانيان خود تجلی نما ر ه ب
 تو از بهر خدمت زخلد برين 

 بگو حور و غلمان شود در زمی   
 برقص طرب گلرخان سربش 

 در اين بزم تابان شود چون قمر 
 چرخ در مه بری   یشود زهره 

ی   عيان بنگرد ماه با مشت 
 بساطی بيفکن تو اندر زمی   
 که گويد ملک در فلک آفرين 
 بخلق جهان ساقيا ده نويد 

ت رسيد  که شد شام غم صبح عشر
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 غمديدگان ده تو جام صفا ه ب
 عشاق دلخسته بر زن صلا ه ب

 که عی   ظهور ازل آمده 
 جمال خداپ  هويدا شده 

 اين مژده گر جانفشانم رواست ه ب
 از اين مژده خوشوقت رب اعلاست

 زحق جلوه گر آمده نور او 
 سراسر جهاپ  شده طور او 
 يگ جام م در دهم اين زمان 
 که در مدح اين شه گشايم زبان 
 قبولش اگر نيست اين مدحتم 
 چه سازم که گرديده است عادتم 

 ز دور ازل منتم اين فتاد 
 مرا دايه از حب او شت  داد 

 شها من بوصفت چه سازم بيان 
 ثنا خوان تو خلق کون و مکان   

 توپ  آنکه خلاق اين عالم 
 خدايا تو قيوم و هم قائم   
 شدم منفعل خوانمت من خدا    

از بندگانت بپا    خداها شد 
 انااله زنان بندگان تواند  
 خداها کنان چاکران تواند 

 امر تو شد جمله ذرات خلق ه ب   
 توپ  نقطه اول ماسبق   
 چو نور جمال تو آمد عيان   

از لطف رب بيان    ثمر خواندت 
از ثمر   از شجر نيست غت    مراد 
 شجر از ثمر ميشود جلوه گر 

 بيان از تو تکميل گرديده شد    
 همه سر پنهان حق ديده شد  

 ار وجودت نبودی بيان   نبود  
 نماندی در عالم زايمان نشان   
 زتو مرتفع امر حق آمده    
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 جلال خداها هويدا شده 
 ای تو مقصود دين هر زمان بوده   

 ای تجلی بهر دور فرموده 
 نه ختم که آخر بدانم ترا   
 نه بدوی که اول بخوانم ترا    

اول و آخری    در عالم خود آن 
 بذرات عالم تو جلوه گری 

  رهنما ای  بهر قوم گرديده   
 پرستش نمايند ايشان ترا    
 اسم زاسماء تو ساجدند ه  ب 
 خاضع و خاشعند   

ی
 برت جملگ

 منور زنورت کليس و حرم   
 توپ  مظهر ذات وجه قدم   

م    کجا من کجا وصفت ای محت 
ک محض است توحيد من   عدم چون کند وصف ذات قدم همه سرر

از توام اگر خاطی قاصرم   ک کافرم  ه تو هست  زتحميد من اگر مشر مت  
از توام خطا آمده شيوه بندگان شده لطف عفو از خداوندگان يگ  
م زجام محبت   از لطف سازم کرم که سوزد همه کفرم ای محت  جام 

القتد ر کرم کن ميم فنايم اگر بخش خود هست  اق جمال   يم ای زاسرر
ديگر ای رب قدير بابها بس   103سوخت  احجاب قدسی سر بش  

نمانده قدر ذر ذری بجا از حجابات سرادقهای مجد از مقامات  
يا   اريات رباپ  نضار  الها سوختم ای کردگار از سرر يا  های حد  مست 

ا جميل   ف آيم از جذب الوجود ي ا مشر ربم درياب از احسان وجود ت
 و يا عزيز بابهاء 

اريات   از سرر البداء سوختم ای کردگار مقتد ر  النار  اللوح من  ق  اسرر
 باليقی    

 
از آنچه ناق العارفی   قلب را  افکيات سرر پاک بنما يا حبيب 

يات هزل    تا مرفع آيم اندر بسط عدل وارهم از شأن غت 
الها حق آن  يا  الها غت  تو نبود مرا جز توام نبود نصت  از ماسوا   ا 

 شاهنشهان متگ بر مسند احسان عيان   
 بگذشته از اقياد هست 

ی
 جملگ

 مست و سرخوش از منادی الست    
 ديدن بگذشتت  بگذاشتند 

 آنچه را بايستشان برداشتند   
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الها همت اعلايشان      يا 
 آفرين بر همت والايشان 

 غت  وجه پاکت ای رب وجود   
 جملۀ عالی فنای صرف بود    

 زارتفاع همت و قدر بيان 
 در ترفع تا بساط لامکان   
الرفيع     بس مکی   در صدرانماط 
 جملۀ ذرات از ايشان بديع   

الها از تفضلهای تو    يا 
 يافتند اين قدرت ابهای تو 

 ليک يا رب بايدم عفر خدين   
ايشان شد بعی       نزد آن ذری کز 
فند      زانکه ايشان اسبقند و اسرر

 ذی وجود امنعند و ارفعند 
الها خود بايشان داشت      يا 
 داشت  و داشت  و داشت    
 کرده  ايشان مقام لامثال   
الجلال     برده  ايشان الی بيت 
 بردی از ايشان شئون خود داده     

 آنچه را خود بوده او را کرده  
ه بايدم    الها در تت    يا 
 ذکر تقديسی زايشان شايدم   

 شايدم لطفت نمايد دستگت   
 وارهم از اين شئونات حقت   

ی ای حبيب   هيچ را از من بگت 
ون زجيب     هست  محض آوری بت 
الها حق اين شاهنشهان     يا 
 وارهانم از شئونات خسان    

العالی    اله الحق رب   يا 
الغافرين     186يا حبيب الصدق خت  

 
186 .https://bahai-
library.com/bahailib/487.pdf?utm_source=chatgpt.com 
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  ۱۸۸۱طرحی از مادام دیولافوا، همش دیولا فوا، باستان شناس فرانسوی در سال  
 تا  

 از زرین تاج   ۱۸۸۲
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 مراکز آیین بهایی ویرانسازیارتش و اوباشان در حال  نفرماندها
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 (187) .دیانتی ممنوع گرفته شده است این عکس از مرکز اسناد حقوق بشر ایران،

 

 

187-https://iranhrdc.org/fa/wp-

content/uploads/pdf_fa/Reports/full_report_9263066

84.pdf 
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 سپهبد تیمور بخیتار فرمانده تخریب مراکز و نهادهای بهاییان  
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ویرانی خانه باب در شیراز پیش از

 
 پنجدری خانه پیش از ویرانی
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برداشتن  نماد اسارت  ی  دشت بدشت و لحظه و   تاج زرین ای هنری از  بازسازی 

ها در  ترین صحنه شده . این تصویر یکی از شناخته   و خیمه بر سر و جان زند. 

 .های زنانه و دگراندیشی در ایران استگری و نیز در تاریخ جنبشتاریخ بابی

العین تاج قرت زن ایستاده در مرکز تصویر با لباس فاخر و بدون حجاب، زرین

 .است

چهره   او  نپیرامو و  باب،  بابی  پیروان  جنبش    های  می و  جمله  دیده  از  شوند، 

لباس  و  عمامه  با  شده مردانی  شوکه  برخی  که  رسمی،  در سمت چپ    .اندهای 

ها دیده  زمینه، معماری سنتی ایرانی و کوهها و در پس تصویر، چادرها و خیمه 

 .شودمی

بازسازی  تصویر،  سال  فضای  در  که  جایی  است،  بدشت  دشت  از    ۱۸۴۸ای 

 .شدو جنبش برپا  تاریخی میان رهبران بابی یکنگرهقمری(  ۱۲۶۴میلادی )
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 میرزا یحیی صبح ازل 

(1831–1912, born Mīrzā Yahyā Nūrī 
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براساس توصیف شاهدان  ، ین تصویر مشهور توسط یک هنرمند اروپاییا
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 .بازسازی شده است ۱۸۵۲در تهران در سال  غربی 

 .گان بودندکشته شددر میان   سید حسین یزدی، ملا اسدالله خویی، و غیره 

 ادوارد براونهای ن تصویر در بسیاری از کتب تاریخی مانند کتابای 

(Edward G. Browne)  ،و متون بهایی و غیربهایی آمده استویلیام میلر ،. 

 


